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آموزش گام به گام ترجمه















انواع ترجمه  
ترجمه جریانی میان دو زبان است. در این جریان مترجم همواره دو اصل را در مد نظر می‌گیرد، یکی زبان مبدا و دیگری زبان مقصد و همواره از دو جهت نگرانی دارد یکی اینکه مبادا خواننده ترجمه‌ی او را در نیابد و دیگر اینکه پیام نویسنده بخوبی منتقل نشود. از این منظر کارشناسان دو نوع ترجمه را شناسایی و مطرح کرده اند:
۱- ترجمه‌ی ارتباطی (communicative) که همان ترجمه ی آزاد یا روان است.
۲- ترجمه‌ی معنایی ( (semantic که همان ترجمه‌ی تحت اللفظی یا (word for word) است.
در ترجمه‌ی نوع اول مترجم بیشتر به خواننده توجه دارد و ساخت‌های صوری و معنایی زبان مبدا را به زبان مقصد وارد نمی‌کند؛ لذا چنین ترجمه‌ای راحت تر خوانده می‌شود ولی این نگرانی همواره وجود دارد که آنچه خوانده می‌شود با چیزی که نویسنده گفته است انطباق معقول و نسبی نداشته باشد.
در ترجمه‌ی نوع دوم برعکس ترجمه ی ارتباطی ملاک ترجمه برای مترجم، نویسنده است نه خواننده و امکان ورود ساخت های زبان مبدا به زبان مقصد به مراتب بیشتر است، به همین جهت خواندن چنین ترجمه ای به مراتب سخت تر است.
ترجمه های ارتباطی و معنایی هر کدام پیروانی دارد. با این حال هیچ ترجمه ای نمی تواند به طور مطلق ارتباطی یا معنایی باشد. این امر، امری نسبی است و نسبت به نوع متن و هدف ترجمه یکی از این دو قطب برجسته تر می شود.
انواع ترجمه از نظر جان درایدن 
روش های ترجمه را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. نخست ترجمه‌ی تحت الفظی است که در آن متن کلمه به کلمه و خط به خط از زبانی به زبان دیگر برگردانده می شود. روش دوم نقل به معنی (paraphrase) است. در این روش مترجم همواره نویسنده را در مد نظر دارد، اما توجه خود را بیشتر به معنی متن معطوف می دارد تا به لفظ. مترجم معنی متن را به بیان دیگر باز می گوید اما تغییری در آن ایجاد نمی کند. روش سوم روش اقتباس (imitation) است. در این روش مترجم ( اگر دیگر بتوان او را مترجم نامید) به خود اجازه می دهد که در لفظ و معنی تصرف کند و در مواردی هر دو را کنار می نهد، نکات چندی از متن الهام می گیرد و به میل خود متن را بازنویسی می کند.
ترجمه های تحت الفظی به ندرت روان و خوشایند هستند، چراکه در زبانی نظیر لاتین- که بسیار دقیق و موجز است- یک لغت گاه در بر دارنده ی معانی گسترده است که که زبان های دیگر- به علت بدوی بودن یا محدود بودن- از بیان آن معنی با کلماتی بیشتر ناتوانند. مشاهده ی این مشکلات در ترجمه ی تحت اللفظی در گذشته ای نه چندان دور، دو تن از صاحب نظران برجسته ی ما، سر جان دنهام (sir john denham) و آقای کاولی (cavalli) را بر آن داشت تا شیوه ی جدیدی در ترجمه ابداع کنند که به پیشنهاد آقای کاولی بر آن نام اقتباس نهادند. به نظر این اساتید اقتباس در ترجمه بدان می ماند که شاعری بکوشد درباره ی موضوعی واحد همچون شاعری پیش از خود بنویسد.چنین شاعری عبارت را عینا بر نمیگرداند و خود را محدود به الفاظ و معانی شاعر پیشین نمی کند. بلکه صرفا او را الگوی خود قرار می دهد و می کوشد چنان بنویسد که اگر آن شاعر معاصر و هم میهن او بود می نوشت. در روش اقتباس مترجم به بهترین وجه استعداد و قریحه ی خود را آشکار می کند در عین حال اقتباس در ترجمه خیانت بزرگی به یاد و آوازه ی نویسندگان سرشناس گذشته است. پس می توان نتیجه گرفت که آرادی در انتخاب شیوه ی بیان تا حدودی پذیرفتنی است و مقید شدن به الفاظ و تعداد سطرهای متن اصلی ضروری نیست. اما به طور کلی احساس و اندیشه ی نویسنده حریمی دارد که در ترجمه باید ایمن بماند.

 اقسام فعل ماضی و مضارع در فارسی و معادل های آن در عربی:
1. ماضی ساده (مطلق) 2. ماضی نقلی 3. ماضی بعید 4. ماضی استمراری 5. ماضی التزامی 6. ماضی ملموس (ناتمام)
 ماضی ساده: یعنی بیان وقوع فعل در زمان گذشته به طور مطلق بدون هیچ محدویتی از جهت دوری و نزدیکی زمان یا تکرار و ملازمت آن به مفهوم هایی چون تردید و آرزو.
 *روش ساخت ماضی ساده  در زبان فارسی: بن ماضی + شناسه:
گفتم – گفتی – گفت – گفتیم – گفتید - گفتند.
*روش ساخت ماضی ساده در زبان عربی: صیغۀ اول(از مصدر گرفته میشود؛ به حرف اول و آخِر فتحه داده میشود و حرف وسط بسته به سماع است) بقيّۀ افعال صيغۀ اول + ضمایر متصل فاعلی:
خَرَجَ – خَرَجْتُم – خَرَجْنا.
*ماضی ساده منفی
1. ((ما)) نفی + ماضی ساده مثبت: ما ذَهَبَ: نرفت.
2. ((لم)) جازمه نافيه قلبيّه + فعل مضارع: لم یَذَهَبْ: نرفت.
ماضی نقلی: فعلی است که در زمان گذشته آغاز شده اما اثرش تا زمان حال باقی است.


*روش ساخت ماضی نقلی در زبان فارسی:
 صفت مفعولی + شناسه: رفته ام – رفته ای – رفته است – رفته ایم – رفته اید – رفته اند.
 *روش ساخت ماضی نقلی در زبان عربی:
((قد)) + ماضی ساده: قد ذهبتُ: رفته ام – قد ذَهَبتَ: رفته ای – قد ذَهَبَ: رفته است.
نکته: لازم  به ذکر است که حرف «قد» پیش از فعل ماضی همیشه معادل ماضی نقلی فارسی نیست  گاه نشانۀ تاکید فعل و در مواردی نیز ((قد)) بر معنای خاصی دلالت نمیکند: قَد ذَهَبَ: (حتماً، قطعاً رفت).
ماضی نقلی منفی
1. ((لمّا)) جازمه + فعل مضارع: لمّا یَذْهَبْ: نرفته است (هنوز نرفته است).
2. ((لم)) جازمه + فعل مضارع: لم یَذهَبْ: (نرفته است). 
3.(( لم)) جازمه + فعل مضارع + بَعدُ: لم یَذهَبْ بعدُ: (هنوز نرفته است).
 توضیح: ماضی نقلی منفی در عربی معمولاً  با آوردن ((لمّا))ی جازمه بر سر فعل مضارع بنا  میشود که ترجمه آن در فارسی همراه با کلمۀ ((هنوز)) میآید.
نکته۱: ((لمّا یَکتب الدرس)): هنوز درس را ننوشته است. گاهی نیز ماضی نقلی در عربی با آوردن ((لم)) بر سر فعل مضارع بنا میشود. یعنی ((لم جازمه + مضارع)) دو ترجمه دارد: یکی بصورت ماضی نقلی منفی و دیگری به صورت ماضی ساده منفی ((لم یَکتُب الدرس)) درس را ننوشته است – درس را ننوشت.
نکته2: حرف ((لمّا)) بر سر فعل مضارع به صورت ((هنوز نه)) ترجمه میشود.
نکته3: حرف لم معنی((نه)) میدهد.
نکته4: هر گاه لمّا بر سر فعل ماضی بیاید معنی ((هنگامیکه، زمانیکه، موقعی که)) میدهد که در این صورت اسم زمان است و حرف جزم فعل مضارع نیست – اما اگر «لمّا» بر سر فعل مضارع بیاید، حرف جزم فعل مضارع است.
ماضی بعید (دور): بیانگر فعلی است که در گذشته دور اتفاق افتاده است.
*روش ساخت ماضی بعید در زبان فارسی: صفت مفعولی + ماضی ساده (بودن) + شناسه: نوشته بودم – نوشته بودی – نوشته بود - نوشته بودیم – نوشته بودید – نوشته بودند.
*روش ساخت ماضی بعید در زبان عربی: کان + قد + فعل ماضی هم صیغه:
  کنتُ قد ذهَبتُ: رفته بودم - کنتَ قد ذهَبتَ: رفته بودی - کان قد ذهَبَ: رفته بود.
نکته1: در ماضی بعید آوردن ((قد)) الزامی نیست: کان ذَهَبَ: رفته بود.
نکته2: برای منفی کردن ماضی بعید از 2 روش بهره میجوییم:
1. ((ما)) + کان+ فعل ماضی هم صیغه: ما کان قد ذَهَبَ: نرفته بود.
2. ((لم)) جازمه + مضارع + کان + قد + فعل ماضی هم صیغه: لم یکن قد ذَهَبَ: نرفته بود.
 ماضی استمراری: بیانگر  فعلی است که در گذشته به تکرار و استمرار صورت گرفته باشد.
*روش  ساخت ماضی استمراری در زبان فارسی:  می(همی) + ماضی ساده: میرفتم – میرفتی – میرفت – میرفتیم – میرفتید – میرفتند.
*روش ساخت ماضی استمراری در زبان عربی: فعل کمکی کان + فعل مضارع هم صیغه: کنت ُ أذهَبُ: میرفتم
- کُنتَ تذهَبُ: میرفتی.
نکته: ماضی استمراری را چگونه منفی کنیم؟
1. ((ما)) + ماضی کان + فعل مضارع هم صیغه: ما کنتُ اَذهَبُ: نمیرفتم.
2. کان + ((لا)) + فعل مضارع: کنت ُ لا أذهَبُ:  نمیرفتم.
3. ((لم)) جازمه + فعل مضارع هم صیغه:  لم أکُن أذهَبُ: نمیرفتم.
ماضی التزامی: برای بیان وقوع فعل در زمان گذشته با شک و تردید و آرزو و دریغ ... بکار میرود.
*روش ساخت ماضی التزامی در زبان فارسی: صفت مفعولی + مضارع ساده (باشیدن)+ شناسه: خورده باشم، خورده باشی – خورده باشد .... .
*روش ساخت ماضی التزامی در زبان عربی:
1. إِنْ، لَیْتَ، لَعلَّ، اَردتُ اَن، مِن الممکن اَن ... + مضارع کان + ((قد)) + قعل ماضی هم صیغه: إنْ تکونوا قد ذهبتم: اگر رفته باشید.
لعلَّه یکونُ قد اِشْتَری: شاید خریده باشد. ليتهم يکونونَ قد علموا: شاید دانسته باشند. أردتُ أن أکونَ قد طَرَقْتُ البابَ: خواستم در را زده باشم. من الممکن أن تکونَ قد انتشرت: ممکن است منتشر شده باشد.
2. لَعَلَّ قد + فعل ماضی: لعَلَّ قد کتبتُم: شاید نوشته باشید.
ماضی ملموس (ناتمام): فعلی است که دلالت بر انجام کاری دارد که مقارن با آن کاری دیگری نیز اتفاق میافتد.
*روش ساخت فعل ماضی ملموس در زبان فارسی: ماضی ساده ((داشتن)) + ماضی استمراری: داشتم میرفتم - داشتی میرفتی - داشت میرفت و ... .
*روش ساخت ماضی ملموس در زبان عربی: ((بینما)) یا ((فیما)) بر سر فعل ماضی استمراری: بینما کنتُ أذهبُ / فیما کنتُ أذهبُ: در حالیکه داشتم میرفتم.
اقسام فعل مضارع در عربی و معادلهای آن در فارسی
1. مضارع مرفوع: داشتن یکی از حروف مضارع (أ- ت- ی- ن) در اول فعل و مرفوع بودن آخر فعل یعنی ضمه –ُ داشتن یا نون (نِ-نَ) داشتن در آخر فعل، فعل مضارع مرفوع را تشکیل میدهد؛ که در زبان فارسی به صورت مضارع اخباری ترجمه میشود.
مضارع مرفوع در عربی: مضارع اخباری در فارسی: أذهبُ: میروم - یَذهبونَ: میروند.
*مضارع  اخباری: فعلی است که وقوع آن در زمان حال قطعی است.
* روش ساخت مضارع اخباری در زبان فارسی: می + بن مضارع + شناسه : مینویسم – مینویسی – مینویسد – مینویسیم – مینویسید – مینویسند.
 
 
* مضارع مرفوع را چگونه منفی کنیم؟
مضارع مرفوع را بواسطه ((لا)) نافیه و گاهی بواسطه ((ما))ی نافیه منفی میکنیم که به آن مضارع  منفی میگوییم و معادل مضارع اخباری منفی در فارسی ترجمه میکنیم.
*مضارع منفی: مضارع اخباری منفی: لا یَذهَبُ: نمیرود - ما یذهبُ: نمیرود.
توجه: ((لا))ی نافیه مخصوص منفی کردن  فعل مضارع و ((ما))ی نافیه مخصوص منفی کردن فعل ماضی است اما گاهی ((ما))ی نافیه بر سر فعل مضارع میآید و آن را منفی میکند.
2. مضارع مستقْبل یا آینده: بر انجام عملی در آینده دلالت دارد.
*روش ساخت مضارع مُستقبل در زبان فارسی: فعل کمکی خواه + شناسه + فعل ماضی مورد نظر: خواهم رفت - خواهی رفت – خواهد رفت – خواهیم رفت – خواهید رفت – خواهند رفت.
*روش ساخت مضارع مستقبل مثبت در زبان عربی: سین یا سوفَ + فعل مضارع مرفوع: سَیذهَبُ: خواهد رفت (بزودی خواهد رفت) سوفَ یَذهَبُ: خواهد رفت (بزودی خواهد رفت ) – سوف ینجحُ علیٌّ فی الامتحان: علی در امتحان قبول خواهد شد.
نکته: سوف برای آینده دور به کار می رود اما ((سَ)) برای آینده نزدیک به کار میرود. لذا در ترجمه سَوفَ از لفظ ((بزودی)) استفاده نمیکنیم.
نکته: جواب شرط به صورت مضارع اخباری یا مضارع  مُستقبل ترجمه میشود: اِن تنصروا اللهَ ینصرْکم: اگر خدا را یاری کنید او شما را یاری خواهد کرد (یاری میکند).
نکته: استفاده از قیودی چون ((غداً – الأسبوع المُقبل، العام المُقبل و ...) همراه فعل مضارع  به جمله معنای مُستقبل میبخشد: یذهبُ علیٌّ غداً: علی فردا خواهد رفت.
*روش ساخت مضارع مستقبل منفی در زبان عربی: ((لن)) ناصبه + فعل مضارع: لَن یذهَبَ: هرگز نخواهد رفت.
*لن یدخلوا فی الجنّة: ((هرگز)) به بهشت داخل نخواهند شد.
لن تنجحوا فی الإمتحان: ((هرگز)) در امتحان موفق نخواهید شد.
 توجه: معنی لَنْ ((هرگز نه)) میباشد .
3- مضارع التزامی: بر وقوع فعلی همراه با شک و تردید و تمنا و لزوم ........ دلالت میکند اما وقوع آن مانند مضارع اخباری حتمی نیست. 
موارد مضارع التزامی (مثبت)
1. حروف ناصبه (اَنْ- لَنْ - کَی- حتَّی (طبق نظر کوفیین) - إِذَنْ) + مضارع به صورت مضارع التزامی مثبت ترجمه میشود: اَن تذهَبَ: تا اینکه بروی.
2. قد + مضارع مرفوع = قد أذهبُ : شاید بروم            قد تَذهَبُ : شاید بروی.
3. لام امر ((لـِ)) + مضارع      غائب و متکلم:    لِیَذهبْ = باید برود      لأذهَبْ = باید بروم.
4. فعل شرط معادل مضارع التزامی ترجمه می شود ( اگر چه ماضی باشد ).
 اِنْ تَدرسْ تنجَح ْ :  اگر درس بخوانی  قبول می شوی.
5. فعل مضارع در جواب طلب معادل مضارع التزامی مثبت ترجمه می شود : لا تتکاسَلْ تَفزْ : تنبلی مکن تا رستگار بشوی.
نکته1: حرف ناصبه (( لَن)) همراه فعل مضارع، معنای فعل مضارع را به مُستقبل منفی  تبدیل میکند بر عکس دیگر حروف ناصبه که معنی مثبت دارند - لنَ یتکاسَلَ: هرگز تنبلی نخواهد کرد.
نکته2: در ترجمه لام امر ((لـِ)) همراه با شش صیغه غائب و دو صیغه متکلم از لفظ ((باید)) استفاده میشود. مانند: لِیَکَتُبْ: باید بنویسد.
مضارع التزامی منفی: ترکیب ((لا))ی ناهیه با شش صیغه مضارع غائب و دو صیغه متکلِّم در ترجمه معادل مضارع التزامی منفی خواهد بود: لا یَکذبْ: دروغ نگوید (نباید دروغ بگوید).
مضارع مستمر (ملموس): تداوم عملی را در زمان حال بیان می کند .
روش ساخت مضارع  مستمر  در زبان فارسی: (فعل دارم + مضارع اخباری)  دارم میروم – داری میروی – دارد میرود.
روش ساخت مضارع مستمر(ملموس) در زبان عربی:
1. لـَ + فعل مضارع: لَأذهبُ: دارم میروم – لَیستَمعونَ: دارند گوش میدهند.
2. فعل مضارع ((کان)) قبل از مضارع مرفوع: یکونُ محمدٌ یَکتبُ: محمد دارد مینویسد.
                 أکونُ أذهبُ: دارم میروم - تکونُ تذهبُ: داری میروی.  
امر منفی: ترکیب ((لای))ی ناهیه همراه با شش صیغه مضارع مخاطب در ترجمه فارسی معادل امر منفی خواهد بود: لا تکذِبْ: دروغ نگو - لا تقربا هذه الشجرة: به این درخت نزدیک نشوید.
 
ترجمه فعل مضارع التزامی در زبان فارسی و عربی
در زبان عربی:
فعل مضارع هرگاه با یکی از ادوات ناصبه" أن، لن،کی، حتی، ل" به کار میرود معادل مضارع التزامی زبان فارسی ترجمه میگردد.
أن یکتبُ:بنویسید/که بنویسید.        کی یذهبوا:بروند/برای اینکه بروند.
هرگاه با " لن" به کار میرود معادل مستقبل منفی ترجمه میگردد:
لن یذهب: نخواهد رفت.
در زبان فارسی:
مضارع التزامی-->برای بیان احتمال،الزام و ارزو در اینده بیان میشود.
مانند:کاش باران ببارد.
طریقه به دست اوردن بن مضارع ابتدا فعل را به صورت امری در می اوریم و بعد «ب» اول ان را حذف می کنیم و بن مضارع به دست می اید.
مثال گفتن تبدیل میشود به فعل امر بگو (ب)ان حذف میشود و تبدیل میشود به گو
رفتن برو رو.
طریقه نوشتن مضارع التزامی:ب+بن مضارع+شناسه های مضارع.
فعل مستقبل یعنی اینده ای که خواهد امد (یک اینده دورتر) .
از فعل کمکی خواهد در ابتدا فعل و بن ماضی فعل اصلی نوشته میشود.همراه با صرف فعل خواهد در ابتدای فعل.
در مستقبل منفی در ابتدای فعل خواهد «ن»علامت منفی.
فعل مستقبل یعنی اینده ای که خواهد امد(یک اینده دورتر).
از فعل کمکی خواهد در ابتدای فعل و بن ماضی فعل اصلی نوشته میشود همراه باصرف فعل خواهد در ابتدای فعل.
در مستقبل منفی در ابتدای فعل خواهد[ن]علامت منفی.
مااند:خواهم رفت
 نخواهم رفت.
[bookmark: _Toc251573488]تعریف حرف و حروف اضافه و ربط از نظر دستور نویسان و زبان شناسان: 
     حرف ها، واژک ها یا واژه ها یا گروههایی هستند که معنی مستقلی ندارند و فقط برای پیوند دادن گروهها یا جمله ها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمه ای به کلمه ای به جمله ای یا نمودن نقش کلمه ای در جمله به کار می روند.  حرف ها به سه دسته تقسیم می شوند: ‌حرف های ربط، حرفهای اضافه و حرفهای نشانه[footnoteRef:1] [1: - دستور زبان فارسی (2) تالیف دکتر حسن انوری، دکتر حسن گیری، ص 246
حرف نشانه به آن گونه از حرفها گفته می شود که برای تعیین مقام کلمه در جمله، بکار می رود. مانند را علامت مفعول با واسطه،‌«کسره اضافه ، حرف ندا و امثال آن (دستور ساختمان زبان فارسی، حسین عماد افشار، ص 201)] 

     خانلری  می  نویسد:‌ «حروف کلماتی هستند که خود به خود معنی مستقلی ندارند امّا برای پیوستن اجزای یک جمله به یکدیگر یا نسبت دادن و اضافة کلمه ای به جمله، یا ربط دادن دو جمله به یکدیگر بکار می روند. [footnoteRef:2] و به چند دسته تقسیم می شوند.  [2: -دستور زبان فارسی، دکتر پرویز خانلری ص 73
] 

   حروف اضافه :‌«کلماتی هستند که معنی مستقلی ندارند؛ اما کلمه یا عباراتی را به یکی از اجزای جمله می پیوندد و عبارت، یا کلمه ای را که اسم یا ضمیر است، متمم اسم یا صفت یا فعل قرار می دهند. حرف اضافه بیشتر برای ساختن متمم فعل به کار می رود.[footnoteRef:3]» مانند محمد از اصفهان به شیراز رفت.  [3: - همان ص 75] 

   حرف ربط« حرف ربط کلمه ای است که دو کلمه یا دو جمله را به هم ربط می دهد. مانند «رفتم که بخوابم» 
أصوات:‌«یک دستة دیگر از حروف برای بیان حالت روحی گوینده مانند تحسین، شادی، تعجب، افسوس، درد، ندا ( یعنی آواز دادن و خواندن کسی) و قصد برحذر داشتن، و مانند آنها به کار می روند. این گونه حروف را اصوات گویند[footnoteRef:4]»مانند‌:‌ [4: 4-همان ص 77] 

    و ه که جدا نمی شود نقش تو از خیال من 
    دسته دیگر حروفی هستند که نشانة مقام کلمه در جمله می باشند. (به آن حرف نشانه گویند)
   -کلمة «را» در جملة «احمد را دیدم» نشانة آن است که کلمة «احمد» در این جمله در مقام مفعول است. 
     کلمة « ای » در عبارت « ای دوست!» نشانة آن است که «دوست» منادی واقع شده، یعنی او را می خوانند. و کسره ای که نشانة ارتباط اسم با متمم اسم (مضاف و  مضاف الیه) است و هر گاه به یکی از مصوتهای زیر «آ،‌او، ای » ختم شود «ی» تلفظ می شود مانند :
باغِ شهر 	خدا- یِ – جهان کوچه – یِ – باغ زانو – یِ – شتر.

 
حرف اضافه
      اضافه، در این عنوان به معنی «نسبت» است و حرفهای اضافه، کلماتی هستند که معمولاً کلمه یا گروهی را به فعل یا به صفت برتر یا به اسمهای جمع و نظایر آنها نسبت می دهند و آنها را متمم و وابستة آن قرار می دهند، به عبارت دیگر نسبت کلمه ای را به فعل معین می کنند. از این جهت که حرف اضافه، نقش متممی کلمه را مشخص می کند نقش نما نیز هست، چون:‌
    با اتوبوس از خانه به مدرسه رفتم. 
     در این جمله سه حرف اضافه وجود دارد‌:‌با، از، به ، با، «اتوبوس» را وابسته و متمم فعل «رفتم» قرار داده است، از «خانه »  و به، «مدرسه» را:‌[footnoteRef:5] [5: - دستور زبان فارسی (2) دکتر حسن انوری دکتر حسن احمدی گيوي، ص 254] 

با اتوبوس 
از خانه                        رفتم
به مدرسه 
در دستور زبان پنج استاد دربارة حروف اضافه چنین آمده است  که مقصود از حروف اضافه کلماتی هستند که نسبت میان دو کلمه را بیان کند و ما بعد خود را متمم کلمة دیگر قرار دهد، چنان که معنی کلمة نخستین، بدون ذکر دوم، ناتمام باشد، مانند:‌به تو می گویم، با شما خواهم رفت. که معانی این افعال بدون حرفِ اضافه، ناتمام است. [footnoteRef:6] [6: - دستور زبان پنج استاد، ص 203] 

حرف کلمه ای است که معنی و مفهوم مستقلی ندارد و برای مربوط ساختن أجزای جمله به یکدیگر یا بیان نسبت  میان دو کلمه یا نشان دادن نقش نحوی کلمات به کار می رود.[footnoteRef:7]و حرف اضافه آن است که کلمه یا ترکیبی را به جمله نسبت دهد و ما بعد خود را که اسم یا جانشینان آن است برای فعل، مفعول با واسطه (متمم) قرار دهد، برای روشن شدن مطلب به مثال های زیر توجه کنید:‌ [7: - دستور ساختمان زبان فارسی، حسین عماد افشار، ص 191] 

   ما ز یاران چشم یاری داشتیم. 
   بیا با ما مورز این كينه داری. تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. 
   در خرابات مغان نور خدا می بینم.
     در این مثال ها کلمات ز (مخفف از)، با، به در حروف اضافه هستند و از خود معنی مستقلی ندارند امّا بدون آنها معنی جمله تمام نیست وجودشان برای ساختن جمله ضرورت دارد. کار اصلی این کلمات نسبت دادن اسم و جانشینان آن به فعل است. در مثال اول «ز» یاران را به فعل «داشتیم» نسبت می دهد. 
     در مثال دوم «با» کلمه ما را که ضمیر و جانشین اسم است، به فعل «مورز» نسبت می دهد. در مثال سوم «به» از طبیبان را – که یک ترکیب اضافی است – به فعل « مباد» نسبت می دهد و بالاخره در مثال چهارم حرف اضافة «در» خرابات مغان را به فعل « می بینیم» نسبت می دهد. بدین طریق حرف اضافة مذکور، همة کلمات یا ترکیبات را که بعد از آنها در جمله می آیند برای فعل، مفعول با واسطه (متمم) قر ار می دهند. [footnoteRef:8] [8: - همان ص 192 و ص 193] 

حرف اضافه کلمه ای است که پیش از اسمی ( یا هر چه جانشین اسم شود) یا پس از اسمی هم پیش و هم پس از آن آورده می شود تا وابستگی (تعلق) اسم یا جانشین اسم را به کلمة دیگر نشان دهد، در صورت نخستین آن را حرف وابستگی پیشین و در صورت دوم حرف وابستگی پسین توان نامید.[footnoteRef:9] [9: -  حروف ربط و اضافه، دکتر خلیل خطیب رهبر ص 3] 

[bookmark: _Toc251573489]ساختمان حروف و تقسیم حرف های (اضافه) و جای آنها  
     حرف های اضافه  در زبان فارسی بازماندة حرفهای وابستگی در زبان پهلوی و فارسی باستان است، در فارسی باستان که حالت های هشتگانة اسم با پی بندهایی (Terminaisons) در مفرد و تثنیه و جمع مذکر و مؤنث نشان داده می شد، حرف های وابستگی نقش مهمی ایفاء نمی کرد و بیشتر برای تأکید و تأیید برخی حالت ها مانند حالت مفعولی و اضافه پیش از اسم آورده می شد، چه بدون این حرف ها هم حالت اسم در جمله از پی بند ویژة آن آشکار می گشت، اندک اندک در سیرتحول زبان حرفهای وابستگی (اضافه) اهميّت بیشتری یافت، زیرا پي بندهای ویژة اسم در حالت های هشتگانه رفته رفته از آخر اسم ها افتاده و در بیشتر جاها حرف های اضافه نمایندة برخی از حالات است. [footnoteRef:10] [10: - همان ص 10] 

     در بعضی موارد هم حالت اسم به قرينه بی آنکه با حرف اضافه همراه باشد مشخص بود، مثلاً در جملة «سقراط زهر نوشيد» پیداست که  زهر در این جمله مفعول و سقراط مسندالیه است،‌چه جز با این تحلیل جمله معنی نخواهد داشت یا در این مصراع حافظ «دوش دیدم که ملایک در میخانه زدند» سه اسمی که بی حرف اضافه به کار رفته عبارتست از «دوش، ملایک، در پي ذهن به تحلیل منطقی اسم نخست را قید زمان  و دوم را مسندالیه (فاعل) و سوم را مفعول بی واسطه یا صریح می شناسد‌ زیرا اگر جز این تحلیلی کند معنی مختل می شود.[footnoteRef:11] [11: - همان ص 10] 

     بدین دو علت و علت های دیگر که اکنون در دست نیست، پي بندهای اسم در حالت های هشتگانه در طی زمان حکم قانون تحول زائد به نظر رسید و خودبخود حذف شد و به اصطلاح زبان شناسی از وضع Synthetique حالت Anqlytique درآمد. [footnoteRef:12] [12: - همان] 

   حالت ساختمان حروف نیز مانند دیگر انواع کلمات به دو دستة بسیط و مرکب تقسیم می شوند.
     حروف اضافه بسیط:‌حرف اضافة بسیط یا ساده به آن گونه از حرفهای اضافه گفته می شود که یک کلمه و بیجزء باشند. معروفترین آنها به ترتیب حروف الفباء عبارتند از :‌
از ، اندر، با، بالا، بر، برای ، بهر ، بی، پس، پهلو، پیش، تا، جز، جلو، چون، در، را، روی، زبر ، زی، زیر، کنار، نزدیک، میان و جز آنها.[footnoteRef:13] [13:  - دستور و ساختمان زبان فارسي ص 195] 

   حروف اضافة مرکب: حروف اضافه ای که از دو کلمه یا بیشتر ساخته شده باشند، مرکب نامیده می شوند. مانند :‌از برای، از پی، از بهر و   مانند آنها[footnoteRef:14] [14: - همان] 

حرف اضافه مرکب آنست که بیش از یک کلمه باشد؛ حرف های اضافه مرکب بیشتر از بهم پیوستگی حرف های اضافه و گاه از بهم پیوستن حرف ربط و اضافه ساخته می شود. 
گروه اوّل :‌برای ، بجز، بجز از ، بی از، جز از ، جز مگر، مگر از 
 گروه دوم:‌جز که، چونکه، مگر که، همچون، همچو، همچو که [footnoteRef:15] [15: -حروف ربط و اضافه، دکتر خلیل خطیب رهبر ص 14] 

شبه حرف اضافه 
       شبه حرف اضافه بیشتر از بهم پیوستن یک یا دو حرف اضافة ساده با یک اسم و گاهی با یک صفت يا یک ضمیر اشاره ساخته می شود، شبه حرف اضافه عمل یک حرف اضافة ساده را با صراحت دقت بیشتر انجام می دهد. ملاک شناختن شبه حرف اضافه این است که بتوان آن را حذف کرد و بجایش يك حرف اضافة ساده گذاشت ؛ اینک چند مثال 
از راه :‌از + راه (اسم)+ کسرة اضافه، معادل به 
گذشته از :‌گذشته (صفت) + از حرف اضافه ،‌معادل جز 
چنان چون :‌چون حرف اضافه + آن (ضمیر اشاره) + چون، معادل چون [footnoteRef:16] [16: - همان ، ص 15] 



[bookmark: _Toc251573490]حرف ربط 
      حرف ربط، کلمه ای است که دو کلمة همگون یا دو عبارت یا دو جمله را به هم می پیوندد و آنها را همپایه و هم نقش می سازد و یا جمله ای را به جملة دیگر می پیوندد و دومی را وابستة اولی قرار می دهد: 
   الف) کاغذ و قلم را از روی میز برداشتم. 
      در این جمله «و» حرف ربط است و دو کلمة «کاغذ» و «قلم» را همپایه ساخته، به عبارت دیگر آنها را از جهت نقشی که در کلام دارند یکسان کرده است؛ چنان که هر دو برای فعل «برداشتم» مفعول هستند 
فعل مرکب
تاريخي فعل (گيوي،1380:870) از سه ديدگاه: الف) ديرندگي و ميرندگي  ب) فعل‌يار و ج) چگونگي كاربرد آن، ذكر نموده‌ايم. از آن‌جا كه مقوله‌ي فعل پيوندي عميق و ارتباطي تنگاتنگ با مبحث بلاغت دارد، به ذكر برخي از نكات بلاغي افعال مركب نیز پرداخته‌ایم.
     فعل مركب از ديد ساختار رايج‌ترين و پر بس‌آمد‌ترين نوع فعل در زبان فارسي و به‌ويژه در غزل‌هاي حافظ است؛ چه، از ديرباز در كاربرد فعل فارسي، نوعي ساده‌گريزي و تركيب‌گرايي پا گرفته است و بسياري از فعل‌هاي ساده‌ي كهن، جاي خود را به فعل مركب داده‌اند، از اين رو فعل مركب در زبان فارسي از امتياز و پايگاه ويژه‌اي بر‌خوردار است. 
    بد نيست بدانيم كه تعداد افعال موجود در غزل‌های حافظ 10065 فعل است كه از 1840 مصدر ايجاد شده‌اند. از اين تعداد سهم افعال مركب 1818 فعل از 898 مصدر مي‌باشد كه 257 موردامر، 278 مورد نفي و 157 مورد نهي در ميان آن‌ها مشاهده مي‌شود.
 ما در اين مقاله ضمن تعريف فعل مركب و ذكر ويژگي‌هاي آن و هم‌چنين ارتباط آن با بلاغت كلام، به بررسي این چهار هدف عمده مي‌پردازيم:
1- ويژگي‌هاي ساختاري و كاربردي افعال مركب در غزل‌هاي حافظ چگونه است؟
2 - آيا حافظ از همه‌ي ظرفيّت‌هاي فعل مركب بهره برده است؟
3 - دليل استفاده‌ي بيشتر حافظ از مصدر‌هاي مركب چيست؟
4- آیا میان کاربرد فعل مرکب و زیبایی کلام در غزل‌های حافظ ارتباطی وجود دارد؟
 فعل مركب
     فعل مركب فعلي است كه از پيوند يك « همكرد » مانند: كردن، نمودن، داشتن و... با اسم يا صفت يا بن فعل و يا جزء ديگري كه« فعل‌يار» ناميده مي‌شود، پديد مي‌آيد. مانند: محبت کردن، یاری نمودن، دوست داشتن و...که در آن‌ها واژه‌های محبت، یاری و دوست را فعل‌یار و کردن، نمودن وداشتن را همکرد گویند(گيوي،1380: 869).  برخی دیگر به جاي « همكرد » عنوان « فعل ياور » يا « فعل كمكي » را برگزيده‌اند(فرشیدورد، 1384: 413). دکتر همايون فرّخ( همایون فرخ، 1337: 507-571)و دکتر طباطبايي(طباطبايي، 1384: 26-34 )کلمه‌ي «همراه» را به جاي همکرد به کار برده‌اند.
  دستور‌نويسان براي  افعال مركب ويژگي‌هايي بر شمرده‌اند كه عبارتند از:
الف) ميان« همكرد » و « فعل‌يار » رابطه‌ي نحوي وجود ندارد.
ب) اجزاي تشكيل دهنده‌ي فعل مركب، معمولاً معناي مستقّل خود را از دست مي‌دهند و از تركيب آن دو پيام تازه و سومي به دست مي‌آيد.
ج) معمولا به « فعل‌يار» نمي‌توان حرف نشانه‌ي « را » افزود.
د) به « فعل‌يار» نمي‌توان پسوند صفت برتر « تر » داد. (گيوي، 1380: 869)
بنابر تقسيم‌بندي كتاب دستور تاريخي فعل كه به نظر نگارنده يكي از به‌سامان‌ترين تقسيم‌بندي‌ها در خصوص فعل مركب است، فعل‌هاي مركب اشعار حافظ را از سه ديدگاه مورد ارزيابي  قرار داده‌ايم:
از نظر ديرندگي وميرندگي، از نظر فعل‌يار، از نظر چگونگي كاربرد.
الف) اقسام فعل مركب از نظر ديرندگي و ميرندگي
با وجود دگر‌ساني‌هاي فعل در بستر زمان و فرسودگي و مرگ بسياري از فعل‌ها، گروهي از آن‌ها از دير‌باز ساخت و كاربرد خود را تا امروز حفظ كرده و به حيات خود ادامه داده‌اند و مي‌دهند؛ اين‌گونه فعل‌ها را بنا به نظر دکتر گیوی(گيوي، 1380: 1550) فعل‌هاي ديرنده، و حالت و عمل آن‌ها را ديرندگي ناميده‌ایم.در برابر فعل‌هاي ديرنده، بسياري از فعل‌هاي دوران پيشين به‌تدريج از‌ گردونه‌ي كاربرد بیرون افتاده‌اند؛ اين‌گونه فعل‌ها را كه در فارسی معیار، فعّال و زنده نيستند فعل‌هاي ميرنده، و حالت آن‌ها را ميرندگي ناميده‌ایم.
آن‌چه كه در اين قسمت مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد اين است كه چه ميزان از افعال مركب اشعار حافظ ديرنده، پويا و زنده هستند و هم اكنون به حيات خود ادامه مي‌دهند و چه ميزان از اين افعال، كهن وفقط مخصوص پيشينيان بوده و به مرور زمان ازگستره‌ي زبان فارسي خارج شده‌اند.
 

 
1.    فعل‌هاي مركب پويا، ديرنده و زنده:
 به غير از تعـدادي اندك، تمامي فعل‌هاي مركب موجود در غـزل‌هاي حافظ پويا ديرنده و زنده هستند به  اين معنا كه تحولّات زبان هيچ‌گونه تغييري در ساختار و نحوه‌ي كاربرد آن‌ها ايجاد ننموده و امروزه هم با همان شيوه مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه به چند نمونه اشاره مي‌شود:
[bookmark: _ftnref2]ديگر مكن نصيحت حافظ كه ره نيافت گم‌گشته‌اي كه باده‌ي نابش به كام رفت  (ص58، 84 ، 9) 1
آن كه عمري شد كه تا بيمارم از سوداي او  گو نگاهي كن كه پيش چشم شهلا ميرمت   (ص64 ،92، 4)
2.  فعل‌هاي مركب كهن:
اين‌گونه افعال كه امروزه تحت تاثير تحولاّت فرسايشي زبان‌، تقريباً از گردونه‌ي زبان فارسي خارج شده‌اند و يا اين‌كه کمتر مورد استفاده‌ي نويسندگان و شعرا قرار مي‌گيرند، در غزل‌هاي حافظ به‌ندرت به‌كار‌رفته‌اند كه عبارتند از:
     یاوه کردن : که خواجه خاتم جم ياوه‌کرد و باز نجست  (ص23 ، 28 ، 4)
     فسوس کردن: به فسوسي که کند خصم، رها نتوان‌کرد (ص91 ، 136 ، 3 )
    خداوندي کردن:  خداوندی به جای بندگان کرد (ص161، 245، 12)
    خيال پختن:  خیال حوصله‌ی بحر می‌پزد هیهات (ص 189،290 ، 3 )
    در سفتن:  غزل گفتی ودر سفتی بیا وخوش بخوان حافظ (ص7، 3، 7 )
        ای بسا در که به نوک مژه‌ات باید سفت   (ص 57 ، 81، 3 )
    گوش داشتن:  دل زناوک چشمت گوش داشتم لیکن (ص306، 473، 11 )
    داوري داشتن:  داوری دارم بسی، یارب، که را داور کنم؟ (ص224، 346، 4 )
    باردادن: بارم ده از کرم سوی خود تا بسوز دل (ص64، 91، 9 )
    آشنا کردن:  که آشنا نکند در میان آن ملّاح (ص 68، 98، 4 ) 
    پروانه يافتن: کسی به وصل تو چون شمع یافت پروانه (ص78، 16 ، 3 )
   دم دادن: فرو رفت از غم عشقت دمم، دم می‌دهی تا کی؟ (ص207، 318، 5)
    آب داشتن: پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی(ص278،432، 1 ) 
با توجّه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه ساختار افعال مركب موجود در غزل‌هاي حافظ پويا و زنده است به‌طوري كه مرور زمان و دگرگوني‌هاي زبان هيچ‌گونه تغييري در آن ايجاد ننموده است(به غيراز موارد معدودي كه ذكرشد، البتّه آن هم چنان با استادي تمام به‌كار رفته است كه لطف خاص خود را دارد) و هم اكنون نيز پس از گذشت ساليان هم‌چنان به حيات خود ادامه مي‌دهند و مي‌توان گفت : همين پويندگي افعال يكي از عوامل عمده‌اي است كه باعث جاودانگي، پويايي و فاخر شدن زبان حافظ گرديده است.
ب) اقسام فعل مركب از نظر فعل‌يار
گفتيم يكي از اجزاي فعل مركب « فعل‌يار» است، اينك ضمن بررسي ويژگي‌هاي ساختاري« فعل‌يار» خاطر نشان مي‌سازيم كه حافظ از همه‌ي ظرفيّت‌هاي فعل مركب در حدّ كمال بهره برده است. به طوري كه گاهي از بن فعل ( ماضي و مضارع )، اسم مصدر، حاصل مصدر و مصادر عربي و زماني از اسم، صفت(فاعلي و مفعولي)، شبه جمله و .... به همراه « همكرد » فعل مركب مي‌سازد.
 البتّه نحوه‌ي استفاده از افعال مركب تا حدودي بستگي به « همكرد » دارد، مثلاً همكرد « كردن » از آن‌جا كه قابليّت تركيب با انواع مختلف كلمات مذكور را دارد، پر بس‌آمدترين همكرد در غزل‌هاي حافظ است. امّا بعضي از همكرد‌ها نظير:
     فسون دميدن:     برو فسانه مخوان وفسون مدم حافظ (ص28 ، 35، 7)
     قدر شناختن:      امروز قدر پند عزیزان شناختم  (ص70 ، 102، 4)
     چراغ افروختن:    عقل می‌‌خواست کزان شعله چراغ افروزد (ص101 ، 152، 3)
     لب گزيدن:         می‌گزم لب که چرا گوش به نادان کردم  ( ص207 ، 319، 5)
     خيال گذشتن:    خیال روی تو چو بگذرد به گلشن چشم(ص219، 339، 1)
     گرد افشاندن:      گیسوی حور گرد فشاند زمفرشم(ص219، 338، 7)
     دل ستدن :        دلبر از ما به صد امید ستد اوّل دل(ص237، 367، 6)
     طامات بافتن:      یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد (ص242، 374، 6)
     بيرون جهيدن:     بیرون جهیم سر خوش واز بزم صوفیان (ص243، 375، 4)
     خلاص بخشيدن:  در بحر مایی ومنی افتاده‌ام بیار   می تا خلاص بخشدم از مایی ومنی (ص309، 479، 2 )
چون اين قابليّت را ندارندتنها یک‌بار در غزل‌هاي حافظ به‌كار رفته‌اند.
واینک اقسام فعل مركب از نظر فعل‌يار در غزل‌های حافظ:
1.     اسم + همكرد:
توبه كردم كه نبوسم لب ساقي و كنون    مي‌گزم لب كه چرا گوش به نادان دادم   (ص 207، 319، 5 )
عشق مي‌ورزم و اميد كه اين فن شريف      چون هنرهاي دگر موجب حرمان نشود  (ص 149، 227، 5)
فعل‌یار: توبه، عشق ولب (که اسم هستند) و همکرد: کردم، می‌گزم ومی‌ورزم.
   2.      صفت + همكرد:
آمد از پرده به مجلس عرقش پاك كنيد         تا نگويند حريفان كه چرا دوري كرد  (ص93، 142، 2 )
امتحان كن كه بسي گنج مرادت بدهند          گر خرابي چو مرا لطف تو آباد كند  (ص 125، 190، 3)
فعل‌یار: پاک و آباد (صفت) و همکرد: کنید و کند.
  3.     تركيب عطفي اسم + همكرد:
همچوحافظ همه شب ناله و زاري كرديم         كاي دريغا به وداعش نرسيديم و برفت   (ص60، 85، 6)
خشك شد بيخ طرب راه خرابات كجاست      تا در آن آب و هوا  نشو و نمايي بكنيم (ص 244، 377، 4)
   فعل‌یار:  ناله وزاری  و نشو ونما (تركيب عطفي اسم ) و همکرد: کردیم وبکنیم.
4.      بن مضارع + همكرد:
 هر كو نكند فهمي  زآن كلك خيال انگيز   نقشش به حرام ار خود صورت‌گر چين باشد (ص 106، 161، 4)
سالها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد         وآنچه خود داشت ز بيگانه تمنّا مي‌كرد   (ص 94، 1،143)
فعل‌یار: فهم وطلب (بن مضارع) و همکرد: نکند ومی‌کرد.
5.      صفت مفعولي (ساختار‌هاي مختلف) + همكرد:
 طريق خدمت و آئين بندگي كردن        خدا را كه رها كن  به ما و سلطان باش  (ص 179، 273، 5)
 تنت به ناز طبيبان نيازمند مباد               وجود نازكت آزرده‌ي گزند مباد   (ص 72، 106، 1)
 فعل‌یار: رها وآزرده (صفت مفعولی) و همکرد: کن ومباد.         
6.      صفت فاعلي ( ساختار هاي مختلف ) + همكرد:
گر مي فروش حاجت رندان روا كند        ايزد گنه ببخشد و دفع بلا كند    (ص 122، 186، 1 )
 از هر كرانه تير دعا كرده‌ام روان              باشد كزان ميانه يكي كارگر شود   (ص 148، 226، 4)
فعل‌یار: روا و کارگر(صفت فاعلی) و همکرد: کند وشود.
7.     اسم مصدر( ساختار‌هاي مختلف) + همكرد:
 درويش مكن ناله ز شمشير احبّا                  كه اين طایفه از كشته ستانند غرامت    (ص62، 89، 6)
شب صحبت غنيمت دان كه بعد از روزگارما    بسي گردش كند گردون بسي ليل و نهار آرد(ص77، 115، 3)
فعل‌یار:  ناله وگردش (اسم مصدر) و همکرد: مکن وکند.
8.     حاصل مصدر مشتق يايي + همكرد:
اي صبا بندگي خواجه جلال‌الدين  كن    كه جهان پر سمن و سوسن آزاده كني ( ص311، 481، 8 )
به ادب نافه‌گشايي كن از آن زلف سياه     جاي دل‌هاي عزيز است به‌هم بر مزنش (ص183، 281، 4)
فعل‌یار: بندگی و نافه گشایی(حاصل مصدر مشتق يايي) و همکرد:کن وکن.
9.     قيد + همكرد ( مصدر قيدي):
[bookmark: _GoBack]برخی از اسم‌ها وصفت‌ها که در جمله، نقش قیدی بر عهده می‌گیرند، گاهی به صورت فعل‌یار با همکرد می‌آیند وفعل مرکبی می‌سازند که آن فعل‌یارها را نمی‌توان قید فعل وجمله دانست.
ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد              هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند (ص120، 182، 2)
بيرون جهيم سرخوش از بزم صوفيان        غارت كنيم باده و شاهد به بر‌كشيم  (ص243، 375، 4)
فعل‌یار:  پیش و بیرون(قید) و همکرد: نهد وجهیم.
10.      بن ماضي و بن مضارع يك فعل + همكرد:
خداي را به ميم شست وشوي خرقه كنيد    كه من نمي‌شنوم بوي خير از اين اوضاع ( ص190، 292، 3)
شست وشويي كن و آن‌گه به خرابات خرام     تا نگردد زتو اين دير خراب، آلوده  (ص272، 3،423)
فعل‌یار: شست وشوي و  شست وشويي ( بن ماضي + بن مضارع يك فعل)و همکرد: کنید وکن.
11.      شبه جمله + همكرد:
قدم دريغ مدار از جنازه‌ي حافظ           كه گرچه غرق گناه است مي‌رود به بهشت (ص56، 79، 7)
بيا و سلطنت از ما بخر به مايه‌ي حسن    وزين معامله غافل مشو كه حيف خوري (ص291، 452، 12)
فعل‌یار:  دريغ و حيف (شبه جمله)  و همکرد: مدار و خوري.
12.      مصادر عربي + همكرد:
مصدر‌هاي عربي عموماً و مصدر‌هاي ثلاثي مزيد خصوصاً كه خود معناي مصدري دارند اغلب در فارسي با  همكرد‌هاي گوناگون تركيب مي‌يابند و مصدر يا فعل مركب مي‌سازند و يكي از پر بس‌آمد‌ترين فعل‌يارهاي رايج در زبان فارسي هستند.
 بيا كه وضع جهان را چنان كه من ديدم   گر امتحان بكني مي، خوري و غم نخوري  (ص291، 452، 7)
 مرا تا عشق تعليم سخن كرد  حديثم نكته‌ي هر محفلي بود   (ص143، 217، 7)
 من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه      قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم (ص207،319، 2)
فعل‌یار: امتحان، تعليم و قطع (مصادر عربي) و همکرد: بكني، كرد و كردم.
پ) اقسام فعل مركب از نظر چگونگي كاربرد
فعل‌های مرکب در غزل‌های حافظ به شیوه‌های گوناگون به کار رفته است که ما در زیر به شرح آن‌ها می‌پردازیم:
1.     فعل‌يار + همكرد (بدون فاصله)
ساختار تعداد 1159 مورد از افعال به‌كار‌رفته در غزل‌های حافظ بدين‌گونه مي‌باشد:
گر از سلطان طمع كردم خطا بود              ور از دلبر وفا جستم، جفا كرد  (ص87، 5،130)
مَلَك در‌سجده‌ي آدم زمين‌بوس تو نيّت‌كرد     كه در‌حسن تو لطفي ديد بيش حدّ‌انساني (ص307، 474، 5)
2.     فعل‌يار + فاصله +همكرد (666 مورد)
بي معرفت مباش كه در من يزيدعشق           اهل نظر معامله با آشنا كنند    (ص129، 196، 5)
به جان دوست كه غم پرده بر شما ندرد          گر اعتماد بر الطاف كار ساز كنيد     (ص160، 4،244)
3.    همكرد + فعل يار( 126 مورد)
چندان كه زدم لاف كرامات و مقامات            هيچم خبر از هيچ مقامي نفرستاد  (ص109،74، 6)
كسي كه به وصل تو چون شمع يافت پروانه     كه زير تيغ تو هر‌دم سري دگر  دارد  (ص78، 116، 3)
4.    همكرد + فاصله + فعل يار (38 مورد )
كي كند سوي دل خسته‌ي حافظ نظري؟      چشم مستش كه به هر گوشه خرابي دارد   (ص83، 124، 9)
كي يافتي رقيب تو چندين مجال ظلم           مظلومي ار شبي به در داور آمدي  (ص283 ،439، 8)
5.     فعل‌يار +« همي» + همكرد ( 4 مورد)
پيش كمان ابرويش لابه همي‌كنم ولی    گوش كشيده است از آن، گوش به من نمي‌كند  (ص126،192،4)  هر گل نو ز گل‌رخي ياد همي‌كند ولي       گوش سخن شنو كجا؟ ديده‌ي اعتبار‌ كو؟ (ص266 ،414،2)
و) خجلت همي‌برم: (ص43،60،3) شرم همي‌آيدم : (ص189،290،6)
6.    «همي» + همكرد + فعل يار( 3 مورد)
گوييا خواهد گشود از دولتم كاري كه دوش    من همي‌كردم دعا و صبح  صادق مي‌دميد(ص157، 240، 4)
ز دلبرم كه رساند نوازش قلمي ؟                     كجاست پيك صبا گر همي‌كند كرمي ؟ (ص 304، 1،471)
و: همي‌كند تحميق :  (ص195،298،9)
7.    فعل مضارع است + ضمير پيوسته‌ي «ت» به جاي شناسه‌ي «ي» + فعل‌يار  
 حافظ ز خوب‌رويان بختت جز اين‌قدر نيست    گر نيستت رضايي حكم قضا بگردان  (ص248، 7،384)
8.    فعل‌يار + پيش‌واژك (ب) + همكرد (به سبك كهن)
ساختار 78 مورد از فعل‌هاي مركب موجود در غزل‌هاي حافظ بدين شيوه است كه از اين تعداد 35 مورد امر مركب مي‌باشد:
آن روز شوق ساغر مي، خرمنم بسوخت        كه آتش ز عكس عارض ساقي در آن گرفت  (ص61،87، 6)
هزار جهد بكردم كه يار من باشي                مراد بخش دل بي قرار من باشي    (ص294، 1،457)
 ارتباط فعل مركب با بلاغت
ساختار دستوري كلام تار و پودي است كه در اين‌گونه آثار گران‌قدر ادبي در دست هنرمندان خوش ذوق و با سليقه قرار گرفته و با طرح نقشه‌اي ابتكاري و ماهرانه در هم تنيده شده است و اين هنرمندان از كارگاه طبع سليم و فكر مصيب خود «حلّه‌اي  تنيده ز دل و بافته ز جان» را كه همان  بلاغت كلام است بيرون داده‌اند.
بديهي است كه غفلت از اين ارتباط تنگاتنگ بين دستور و بلاغت نه تنها شخص را از درك وسيع و عميق معاني و مقاصد منظور در كلام عاجز مي‌كند، بلكه باعث سردر‌گمي و بروز اختلافات بيشتر در مسائل دستور زباني مي‌شود. بنابراين باید گفت که از فعل سخن گفتن ناچار به بلاغت مي‌انجامد.
در غزل‌هاي حافظ فعل مركب به اشكال گوناگون به‌كار رفته‌است.گاهي اجزاي آن بدون فاصله ايجاد ظرافت نموده‌اند، زماني با فاصله انداختن ميان آنها زيبايي آفرين شده و گاهي نيز با جابه‌جايي اجزا، بدون فاصله و يا با فاصله، تجلّي بلاغت شده‌اند.
در اين‌جا براي نشان دادن اين ارتباط تنگاتنگ ميان كاربرد فعل مركب و بلاغت در غزل‌هاي حافظ به بررسي برخي از نمونه هاي شعري وي مي‌پردازيم:
در بيت :
مي‌فكن بر صف رندان نظري بهتر از اين  بر در ميكده مي‌كن گذري بهتر از اين
به نظر شما عامل زيبايي فوق العاده‌ و ظرافت بي نظير اين بيت مديون كدام قسمت آن است؟ آيا آن‌چه باعث اين عظمّت گرديده، توانمندي و استحكام ايستگاه كلام يعني فعل نيست؟ بي‌شك اين‌گونه است. حافظ با هوشمندي تمام و با پرواز دادن قوّه‌ي تخيّل و با توجّه به قابليّت تفكيك پذيري اجزاي فعل مركب،  لنگر  كلام را چنان بر ساحل مراد رسانيده كه حتــي در  نظر نخست اين عظمّت و استحكام و ظرافت به وضوح قابل مشاهده است.
مورد ديگر، اين كه حافظ جهت تاكيد انديشه‌ي خويش علاوه بر تقديم همكرد،  آن را با پيش‌واژ‌ك «مي» همراه نموده تا از اين رهگذر علاوه بر داشتن بار تاكيدي مضاعف، بيش از پيش بر زيبايي هنري و عظمّت شعر خويش بيفزايد. بنابراين مي‌بينيم كه چگونه انديشه و تخيّل حافظ با بيان رسا و قدرت‌مند وي همراه  مي‌شود و به حدّ اعلاي زيبايي مي‌رسد. اين يعني «پيوند دادن دستور و بلاغت» - البتّه نقش رديف « بهتر از اين» را در ايجاد این زيبايي نبايد نا‌ديده گرفت-.
در نمونه‌هاي زير:
_ سال‌ها دل طلب جام جم از ما مي‌كرد
_ دوستان دختر رز توبه ز مستوري كرد
_ چون پياله دلم از توبه كه كردم بشكست
_ خداي را به ميم  شست و شوي خرقه كنيد
 صرف داشتن انديشه‌اي عالي، زيبا آفرين نيست؛ بلكه انديشه عالي نياز به قالبي به‌سامان و ظريف و متعالّي دارد تا به اوج كمال خويش برسد. حافظ در مثال‌هاي فوق- که حرفي است از هزاران كاندر عبارت آمد- نشان مي‌دهد كه چگونه شاعري با خلاقيّت بي‌نظير خود فكر اصلي و محوري را در جايگاه رديف مي‌نشاند و با حفظ نقش موسيقايي آن بر آن‌چه مي‌انديشيده و احساس مي‌كرده،  تاكيد بيشتري مي‌ورزد.
آري قدرت خارق‌العاده‌ي نيروي تخيّل و ذوق هنري و زيبايي آفرين شاعر است كه با چينش درست و به‌جاي فعل در اثناي سخن، موجب اين بلاغت و فصاحت شده است.
 گاهي هنر و زيبايي در هنجار گريزي است:
- من به سر منزل عنقا نه به خود بردم راه
- نه حافظ مي‌كند تنها دعاي خواجه توران شاه
حافظ همه‌ي ظرفيّت‌هاي فعل مركب را به طرق گوناگون در خدمت استحكام، ظرافت و شيوايي كلام خويش گرفته‌است. مثلاً در دونمونه‌ی فوق مي‌بينيم كه افعال مركب (راه بردن) و (دعا كردن) را به چه شكل به‌كار برده است.اولاً «همكرد» را مقدّم نموده-  براي تاكيد كلام - ثانياً با توجّه به این‌‌كه فعل منفي است و       مي‌بايست پيش‌واژك « ن » را به همكرد وصل كند اما انگار كه روح سركش و بلند شاعر و لطف خدادادي سخن وي بسي بالاتر از بديهي سرايي است و از آن‌جا كه شگرد حافظ «به‌گزيني» است از اين كه شكل متعارف فعل نفي را به‌كار گيرد ابا داشته، و با گريز از هنجار كلام آن را به صورت « نه ... بردم راه» و « نه ... مي‌كند....دعا» بيان نموده تا از اين رهگذر هم به كلام خويش تاكيد بيشتري ببخشد و هم اوج ظرافت و زيبايي و بلاغت شعر خويش را به منصّه‌ي ظهور برساند.
در مثال‌هاي زير:
... قطع اين مرحله با مرغ سليمان كردم
مرا تا عشق تعليم سخن كرد....
عامل ظرافت بخش و هنر‌گستر اين مثال‌ها صرف فعل مركب نيست بلكه چگونگي كاربرد آن‌ها است. حافظ به راحتي مي‌توانست بگويد: « اين مرحله را با مرغ سليمان قطع كردم» و يا «تعليم كرد» را بدون فاصله ذكر كند امّا ديگر شعر نبود، نثر بود. در اين دو مصراع حافظ علاوه بر اين‌كه از تركيب دو مورد از مصدر‌هاي عربي « تعليم و قطع » با همكرد « كرد‌ » فعل مركب ساخته، مي‌بينيم كه با آوردن مفعول، در ميان اين اجزا، فاصله انداخته و اين‌بار،  زيبايي كلامش را لباس نو ديگري پوشانده و به طرز عجيبي آراسته است.
 از سوي ديگر بايد گفت كه حافظ در به‌كارگيري زبان ادبي يعني استفاده‌ي كامل از بديع و بيان و ايجاد روابط متعدد موسيقايي معنايي بين كلمات، گوي سبقت را از همگان ربوده است.در زير به ‌عنوان نمونه به بخشي از آرايه‌هاي ادبي مربوط به فعل مركب كه باعث زيبايي مضاعف غزل‌هاي حافظ شده است، پرداخته مي‌شود.
ايهام:  
ايهام شاخصّه‌ي اصلي و ويژگي برجسته‌ي اشعار حافظ است:
ساقي به صوت اين غزلم كاسه مي‌گرفت         مي‌گفتم اين حديث و مي ناب مي‌زدم
ايهام تناسب:
 كدام آهن دلش آموخت اين آئين عيّاري            كز اوّل چون برون آمد ره شب زنده داران زد
بين «عيّار» و« ره زدن » تناسب و بين آنها و هم چنين« شب زنده دار» ايهام تناسب است.
ايهام تضاد:
خيال شه‌سواري پخت و شد ناگه دل مسكين        خداوندا نگه‌دارش كه بر قلب سواران زد
«نگه داشتن» به معناي حفظ كردن است، امّا در معناي ايهامي توقف با « شدن » به معناي « رفتن » ايهام تضاد دارد.
استخدام :
 در عين گوشه‌گيري بودم چو چشم مستت         واكنون شدم به مستان چون ابروي تو مايل
« مايل شدن» در پيوند با ابرو، به معناي «خميده و چنبرين »است، در پيوند با حافظ در معناي «دوستار»     مي‌باشد.
كنايه:
من از رنگ صلاح آن دم به خون دل بشستم دست     كه چشم باده پيمايش صلا بر هوشياران زد
جناس مذّيل:  بين « صلاح » و« صلا » جزء اول فعل مرکب در بیت بالا.
اشتقّاق:
زمشرق سر كو، آفتاب طلعت تو            اگر طلوع كند طالعم همايون است
بين « طلعت » و « طالع » با » طلوع » جزء اول فعل مركب .
 
 
 
 





عربی راچگونه ترجمه کنیم
ترجمه دقيق و روان مستلزم شناخت قواعد است . به كمك قواعد و شناخت اجزاي جمله و ممارست و تمرين  مي توان به ترجمه اي مناسب دست يافت . البته تسلّط بر زبان مادري نيز شرط لازم در ترجمه ي موفق است . و با اين وسيله مي توان مفاهيم زبان مبدأ را به نحو مطلوب به زبان مقصد ترجمه كرد با اين شرط كه هنگام ترجمه بايد سعي كنيم تا جايي كه ممكن است از عبارتهاي زبان مبدأ كلمه اي كم يا زياد نشود و ساختار جملات زبان مقصد را نيز در هنگام ترجمه عبارتها رعايت كنيم .   ساختار جمله در عربي   1- اسميه : مبتدا + خبر+ (مضاف اليه ، جارومجرور و... ) 2- فعليه : فعل + فاعل و (مفعول ، جارومجرور ، مضاف اليه و ... ) ساختار جمله در فارسي ← فاعل + مفعول + علامت مفعولي + ... + فعل   لا يَتَّخِذِ المُؤمنونَ الكافِرينَ أولياء (مؤمنان كافران را به دوستي نمي گيرند)   فعل     فاعل       مفعول. فاعل     مفعول علامت مفعول...    فعل (عربي) غاباتُ مازَندرانَ الخَضراءُ من أجمَلِ المَناطقِ في ايران مبتدا + مضاف اليه + صفت + ...(فارسي) جنگلهاي سبز و خرم مازندران از زيباترين مناطق ايران است .  اسم  صفت  مضاف اليه علاوه بر مطالب فوق ؛ توجه به قواعد براي ترجمه عبارات نكته اي بسيار مهم است و بايد نكاتي را رعايت كنيم كه اين نكات عبارتند از :  * در ترجمه باب « تفاعل » معمولاً  از كلماتي نظير « باهم ، با يكديگر » استفاده  مي كنيم ؛  تعاوَنَ الناسُ لِبَناء المَسجِد : (مردم براي ساختن مسجد با يكديگر همكاري كردند) و لا تُجادِلوا أهلَ الكتابِ إلّا باَلّتي هي أحسَنُ : (با اهل كتاب  مجادله نكنيد مگر به روشي كه نيكوتر است ) * در ترجمه باب مفاعله معمولاً ميان فاعل و مفعول به از كلمه « با » استفاده مي كنيم .) كاتَبَ مُحَمَّدُ سعيداً : ( محمد با سعيد نامه نگاري كرد ) يا ايُّها النَّبيُّ جاهِد الكُفّارَ و المُنافِقينُ : ( اي پيامبر با كافران و منافقان مبارزه كن . ) بابهاي ثلاثي مزيد 1)باب افعال و تفعيل غالباً براي متعدي كردن بكار مي روند يعني در ترجمه نياز به مفعول داريم :  مثال : أَفرَحتُهُ ← او را شادمان كردم .   مثال : عَلَّقَ علي عُنقه و سامَ الاجتهادِ  .  مدال تلاش را بر گردنش آويخت . 2) باب مفاعله براي بيان مشاركت بكار مي رود و گاهي براي متعدي كردن بكار مي رود . جاهَدَ اويسُ في معركهِ نهروانَ  . اويس در جنگ نهروان شركت كرد . مثال : بَعَدَ ( دور شد ) ← باعَدَ ( دور كرد ) 3) باب انفعال : هميشه به صورت لازم ترجمه مي شود يعني فقط به فاعل احتياج دارد و نيازي به مفعول ندارد . مثال : انعقَدت الحفلهُ : جشن برگزار شد . 4) بابهاي افتعال و تفعل گاهي به صورت لازم و گاهي به صورت متعدي ترجمه مي شود و غالباً براي اثرپذيري فعل است : مثال : أَدَّبتَهُ فَتَأدَّبَ . او را ادب كردم (نتيجه و اثر فعل ) ← پس ادب شد .  مثال : جَمَعتُه فاجَتَمَع : آن را جمع كردم (نتيجه و اثر فعل) ← پس جمع شد . مثال : اكتسَبنا رزقَنا . رزق و روزيمان را بدست آورديم ← ( به صورت متعدي ) مثال : نحنُ تَحَمّلنا صعوبهَ الحياهِ : ما سختيهاي زندگي را تحمل كرديم  ←( به صورت متعدي) 5) باب تفاعل : غالباً براي مشاركت بكار مي رود : ( مشاركت دو طرفه ) مثال : تضارَبَ الرجلانِ  . آن دو مرد يكديگر را زدند . 6) باب استفعال براي طلب و درخواست بكار مي رود و غالباً متعدي است و گاهي هم لازم به كار مي رود . مثال : فاستغفِروا لِذنوبَهم : براي گناهانشان آمرزش خواستند .(متعدی) مثال : استيقظ الطالب قبل طلوع الفجر: دانش آموز قبل از طلوع خورشيد بيدار شد .(لازم) حرف تعريف « ال » در زبان عربي قبل از هر چيز بايد با شيوه درست ترجمه «ال» آشنا شد زيرا اين علامت نشانه معرفه بودن اسم است و در زبان فارسي وجود ندارد . براي اينكه اسم معرفه اي را ترجمه كنيم يا آن را خالي از هر گونه علامت مي آوريم يا اينكه صفت اشاره « آن » را به كلمه مي افزاييم : مثال : الطالب : دانش آموز – آن دانش آموز          المكتبه : كتابخانه – آن كتابخانه اسماء نكره : علامت نكره در فارسي «ي» است كه به آخر كلمه افزوده مي شود و گاهي به جاي آن از لفظ «يك» استفاده مي شود : در عربي علامت نكره بودن معمولاً مي باشد . مثال :  كلمهٌ : كلمه اي ؛ يك كلمه طالِبٌ : دانش جويي ؛ يك دانشجو تركيبهاي وصفي اضافي : اگر اسمي در زبان عربي هم مضاف اليه و هم صفت بگيرد ابتدا مضاف اليه نوشته مي شود و بعد صفت . اما در ترجمه برعكس آن است يعني ابتدا صفت ترجمه مي شود و بعد مضاف اليه . مثال : صديقنا العزير : دوست عزير ما اليه صفت   صفت  م اليه مثال : اشعارُ الشعراءِ الجميلهُ : اشعارِ زيبايِ شاعران اليه  صفت  صفت   م اليه جمله وصفيّه:درترجمه جمله وصفيه اگرپس ازاسم نكره فعل ماضي بيايد آن فعل بصورت ماضي بعيد ترجمه مي شود.  1) اسم نكره +فعل ماضي  ماضي بعيد مثال: قرأتُ آيةً أثرت في قلبي. خواندم آيه راكه درقلبم اثرگذاشت.(اثرگذاشت بود اسم نكره +فعل ماضي  ماضي بعيد  اگر بعد از اسم نكره فعل مضارع بيايد آن فعل بصورت ماضي استمراري ترجمه مي شود. 2) اسم نكره +فعل مضارع       ماضي استمراري مثال: رايتُ ضبياً يمشي بهدوءٍ.ديدم آهوئي راكه به آرامي( حركت مي كرد) اسم نكره+فعل مضارع ماضي استمراري   جمله اسميه : جملات اسميه اي كه داراي دو مبتدا مي باشند در ترجمه اين عبارتها مي توان دو مبتدا را به صورت يك تركيب اضافي آورده و از ترجمه ضمير در مبتداي دوم پرهيز   مبتدا2  خبر2                                                             مثال : الحَديقهٌ اشجارُها جميلهُ :  درختان باغ زيباست الرَّجلُ قلبُهُ طاهِرٌ : قلب آن مرد پاك است          مبتدا 1       خبر 1         اسامي اشاره : هرگاه اسم اشاره عربي به همراه يك اسم معرفه به «ال» همراه گردد به صورت صفت اشاره ترجمه مي گردد . مثال :  هذا الكتاب : اين كتاب  هولاء النِّساء : اين زنان  تلكَ المرأهُ : آن زن  اولئك الرّجِال : آن مردان و اگر بعد از اسماء اشاره اسمي بدون «ال» بيايد به صورت ضمير اشاره فارسي ترجمه مي گردد . مثال : هذا كتابٌ قرأتُ : اين كتابي است كه خواندم هذه مجلاتٌ نافعهٌ : اينها مجلاتي سودمندند . واژه «هناك» كه براي اشاره به مكان بكار مي رود در مواردي از معناي اصلي خود خارج مي شود و بر معناي «وجود دارد» «هست» دلالت مي كند . و اين هنگامي است كه بعد از آن اسم نكره اي بيايد . مثال در معناي اصلي : -  المدرسه هناك : مدرسه آنجاست . - هناكَ الحَديقهٌ : آن باغ آنجاست .  خارج از معناي اصلي :  - هناكَ كلماتٌ تجري علي السنتِنا : كلماتي هستند كه بر زبان ما جاري مي شوند . - هناكَ نملهٌ : مورچه اي وجود دارد . افعال ربطي : افعالي هستند كه معناي كاملي ندارند و فقط براي اثبات يا نفي به كار مي روند . مانند : «ليس» نيست . «كان» بود . «اصبح – صار» شد و ... «ليس» : براي منفي ساختن عبارتهايي كه بر زمان حال دلالت دارند بكار مي رود . مثال : الطالب مجتهد : دانش آموز كوشا است . ←  ليس الطالِبُ مجتهداً .        دانش آموز كوشا نيست . صرف فعل ربطي «نيست» ← در فارسي و عربي : نیستم:لَستُ نيستيم : لَسنا نیستی: لَستَ ـ لَستِ نيستيد : لَستُما– لَستُم – لَستُنَّ نيست : لَيسَ – لَيسَت  نيستند : لَيسا – لَيسَتا – لَيسوا – لَسنَ « كان ← بود » براي انتقال از زمان حال به زمان گذشته بكار مي رود . مثال : الجُّوحارٌّ ← هوا گرم است .  كانَ الجَوُّحاراً . هوا گرم بود . صرف فعل ربطي «بود ← كان » در فارسي و عربي: بودم : كُنتُ بوديم : كُنّا بودي : كُنتَ – كُنتِ بوديد : كُنتُما – كُنتُم – كُنتُنَّ بود : كانَ – كانَت. بوديد : كانا – كانَتا – كانوا – كُنَّ براي منفي ساختن جملاتي كه با «كان» آغاز شده از دو شيوه مي توان استفاده كرد . 1- ما + كان + ...    مثال : ما كان الجُّوحارّاً ← هوا گرم نبود 2- لم + مضارع كان + ... مثال : لم يكنُ الجُّوَحارّاً ← هوا گرم نبود . افعال « مازالَ – لَم يزَل – لايزالُ – ما بَرِحَ – ما أَنفَكَّ – مادامَ – مافَتِي ءَ و ... » با اينكه ظاهري منفي دارند اما به صورت مثبت ترجمه مي شوند كه در ترجمه فارسي آنها از قيدهاي «هنوز – همچنان – پيوسته – همواره و ... » استفاده مي كنيم .  مثال :        ما زلتُ حيّاً : هنوز زنده ام   فعل « دارد » و « داشت » براي بيان فعل «دارد» دو معادل وجود دارد 1-    حرف « لـ » + اسم معرفه یا (ضمير) + اسم نكره 2-    « عند » +اسم معرفه یا (ضمیر) + اسم نكره مثال : لِـ + التلميذِ + كتابٌ ← آن دانش آموز كتابي دارد              لِـ + ي + كتابٌ ← كتابي دارم مثال : عند + التلميذِ + كتابٌ ← آن دانش آموز كتابي دارد         يا عند +  ي + كتابٌ ← كتابي دارم براي ساختن فعل « داشت » از فرمول ذيل استفاده مي كنيم :   1)   كان + لـ + ...                                                                              2 )   كان + عند + ... مثال : كان + لِـ + هذا الرجل عِنزَهٌ ← اين مرد بزي داشت .          كان + عند + الطالِبِ كتابٌ ← آن دانش آموز كتابي داشت . * اگر حرف « لـ » + اسم معرفه + اسم معرفه شود معناي مالكيت مي دهد : مثال : لـ + ـه+ الكتاب ← كتاب مال اوست. صرف فعل « دارد » و « داشتن » در فارسي و عربي : دارم : لي ؛ عندي داريم : لَنا ؛ عندنا داري : لكَ ؛ لكِ – عندكَ داريد : لكم ؛ عندكما – لكما ؛ عندكم – لكنَّ ؛ عندكنَّ دارد : له – لَها – عنده – عندها   دارند : لهما ؛ عندهما – لهم ؛ عندَهم – لَهُنَّ ؛ عندَهُنَّ داشتم : كان لي ؛ كان عندي داشتي : كان لكَِ ؛ كان عندكَِ داشت : كان له ؛ كان لها – كان عنده ؛ كان عندها داشتيم : كانَ لَنا ؛ كان عندنا داشتيد : كان لكما – كان لكم – كان لكنّ ، كان عندكما ؛ كم ؛ كنَّ داشتند : كان لهما – كان لهم – كان لهُنَّ – كان عندهما و ...   ضماير در عربي خارج از دو حالت نيستند : 1-   منفصل ← به طور مستقل و جدا به كار مي روند . 2-   متصل ← به تنهايي استفاده نمي شوند . ضماير منفصل در فارسي و عربي : من : انا. ما : نحن تو : أنتَ – أنتِ  شما : انتما – انتم – انتنَّ او : هو – هي ايشان : هُما – هُم – هنَّ ضماير شخصي فاعلي ( متصل رفعي ؛ فاعلي ) در فارسي و عربي : م ← تُ ← نوشتم : كَتَبتُ . نا ← كَتَبنا : نوشتيم ي ← تَ ، تِ ← نوشتي : كتبتَ – كتبتِ نوشتيد ← كتبتُما – كَتَبتُم – كَتَبتُنَّ ( يد : تما – تم – تن ) - ← ← نوشت : كَتَبَ – كَتََبَت    نَد ← ا-  و- ن ← نوشتند : كتَبا – كتبتا – كتبوا – كَتَبنَ ضماير مفعولي در فارسي معادل آن در عربي چنين است مرا ← ايّايَ ما را ← ايّانا تو را ← ايّاكَ – ايّاک   شما را ← ايّاكما – ايّاكم – ايّاكنَّ او را ← ايّاه – ايّاها ايشان را ← ايّاهما – ايّاهم – ايّاهنَّ * در ترجمه ضماير منفصل نصبي از كلماتي نظير      « تنها ؛ فقط ؛ قطعاً و ... » استفاده مي كنيم .       مثال :  ايّاكَ نَعبُدُ وَ ايّاكَ نَستَعين .     فقط تو را مي پرستيم و تنها از تو ياري مي جوييم .  فعل از نظر زمان  - ماضي : بر زمان گذشته دلالت دارد . -  مضارع:برانجام کاری در زمان حال دلالت می کند. 1- ماضي مطلق (كامل) گذشته ساده : براي ساختن اين فعل در زبان فارسي شناسه را به آخر ريشه  مي افزايند . در عربي ضماير فاعلي را به ريشه فعل اضافه مي كنيم : رفت + م ← رفتم -  ذَهَب + تُ ← ذَهَبتُ يا رفت + يد ← رفتيد – ذَهَب + تما ؛ تم ؛ تُنَّ ← ذهبتما ؛ ذهبتُم ؛ ذهبتنَّ 2- ماضي استمراري : بر كاري كه در گذشته به تكرار صورت گرفته باشد . فرمول ساخت : فعل كمكي (كان) + فعل مضارع هم صيغه با آن مثال : مي + رفتيم – كُنّا + نَذهَبُ ← كُنّا نَذهَبُ مي + رفتيد – كُنتُم + تذهبون ← كنتُم تذهبون – يا كنتما تذهبانِ – يا كُنتُنَّ تذهبنَ مي + رفت – كان + يذهب ← كان يذهَبُ يا كانَت تذهَبُ 3- ماضي نقلي : كاري كه در گذشته آغاز شده اما اثرش تا زمان حال باقي است . در زبان فارسي با افزودن ( ام ، اي ، است ، ايم ، ايد ، اند + صفت مفعولي ) ساخته مي شود . مثال : رفته + ام ← رفته ام و ...              صفت مفعولي اما در زبان عربي : حرف قَد + ماضي مطلق (كامل) مثال : قد + ذهبتُ ← قَد ذهبتُ ← رفته ام مثال : قد + ذهبتَ ← قد ذهبتَ ← رفته اي و ............... 4- ماضي بعيد : انجام كاري پيش از يك ماضي ديگر نشان مي دهد : ( زمان دور)   فرمول ساخت در فارسي : صفت مفعولي + ماضي ساده (بودن) مثال : نوشته + بودم ← نوشته بودم     نوشته + بوديد ← نوشته بوديد       صفت مفعولي     ماضي ساده   فرمول ساخت در عربي : كان + قد + فعل ماضي ← ماضي بعيد مثال : كانَت + قَد + ذَهَبَت ← كانت قد ذَهَبَت ← رفته بود  كُنّا + قَد + ذَهَبنا ← كُنّا قَد ذَهَبنا ← رفته بوديم   فعل مضارع : معمولاً بر زمان حال يا آينده دلالت مي كند . در زبان فارسي مضارع بر سه نوع است : 1- اخباري 2- التزامي 3- مستمر 1-مضارع اخباري : فعلي است كه وقوع آن در زمان حال قطعي باشد .  فرمول ساخت در فارسي : بن مضارع + شناسه ← مي نويس + م ← مي نويسم يا مي نويسي ، مي نويسد اما در عربي غالباً فعل مضارع ساده مرفوع است . مثال : اكتبُ ← مي نويسم     يا تكتبون ←      مي نويسید 2- مضارع التزامي : بر وقوع فعلي كه همراه شك و ترديد است و وقوع آن حتمي نيست . فرمول ساخت در فارسي : حرف ب + بن مضارع + شناسه : مثال : ب +نويس +م :بنویسم يا بنويسيند و ... فرمول ساخت در عربي : حروف ناصبه (أَن – لِـ - كَي – حتّي – إِذن ) + فعل مضارع  + ...   مثال : أن + اقرأ ← كه بخوانم مثال : أدرس النحو لـ + أفهم + القرآن ← نحو را مي خوانم تا قرآن را بفهمم .     * مضارع التزامي 1- هرگاه فعل مضارع با حروف ناصبه همراه شود بجز «لن» . 2- هر گاه بر سر فعل «لـ» امر غايب بيايد . مانند ليضرب  : بايد بزند   3- هر گاه فعل مضارع خبر «ليت و لعل » واقع شود . مثال : ليت الربيع يدوم : اي كاش بهار ادامه بيايد . (يابد) 3- مضارع مستمر : بر وقوع فعل در زمان حال يا آينده به طور مستمر دلالت دارد فرمول ساخت در فارسي : فعل مضارع از بن «دار» + مضارع اخباري : مثال : دارند گوش مي دهند . فرمول ساخت در عربي : حرف «لـ» + مضارع ساده مثال : لـ + يستمعون ← ليستمعون دارند گوش مي دهند .  فعل مستقبل : به انجام عملي در آينده دلالت مي كند . فرمول ساخت در فارسي : فعل( خواه ) È فعل ماضي : مثال : خواهم نوشت ، خواهي نوشت فرمول ساخت در عربي : اضافه كردن يكي از دو پيشوند (( س‍ و سوف )) + مضارع اخباري مثال : ساكتب : خواهم نوشت .  سوف ينقلبون : بزودي دگرگون خواهند شد .   جملات شرطي : جملاتي است كه وقوع انجام كاري مشروط به امر ديگري باشد . ساختار جملات شرطي : ادات شرط + فعل شرط + جواب شرط ادات شرط عبارتند از : ( إن = اگر – چنانچه ؛ مَن = هر كس – كسي كه ، ما = هرچه - هر آنچه ؛ مَهُما = هرچه - ؛ مَتي = هر وقت – هرگاه ؛ اَينَما = هر كجا - هر جا ؛ إذا = هرگاه - آنگاه كه ؛ لَو = اگر ) * در ترجمه جملات شرطي فعل به صورت مضارع التزامي ترجمه مي شود و جواب شرط به صورت مضارع اخباري . مثال = مَن يجتهِد يَنجَح = هر كس تلاش كند (بكند) موفق مي شود .     إِن تنصروا اللهَ يَنصُركُم = اگر خداوند را ياري بكنيد(كنيد) شما را ياري مي كند مضارع التزامی مضارع اخباري  هرگاه فعل شرط و جواب شرط هر دو ماضي باشند معناي مضارع مي دهند . مثال : إن أَحسَنتُم أَحسَنتُم لأَنفسكُم : اگر نيكي كنيد به خود نيكي مي كنيد.  
مضارع                                               
فعل مضارع در صورتي كه مجزوم به « لِـ » امر باشد به صورت مضارع التزامي ترجمه مي شود . مثال : لِنذهَب إِلي الصَّفِ : بايد به كلاس برويم .    التزامی   افعال مجهول : در ترجمه افعال مجهول از فعل (شدن ) استفاده مي شود بايد به نائب فاعل توجه كرد اگر نائب فاعل مفرد باشد فعل به صورت مفرد و اگر نائب فاعل مثني يا جمع باشد فعل به صورت جمع ترجمه مي شود . مثال : كُتِبَ الدَّرسُ ← درس  نوشته شد . مثال : اُكرِمُ الضيوف ُ← مهمانان مورد اكرام واقع شدند .  *فعلهاي مضارع هر گاه در جواب فعل طلبي (امر و نهي) واقع شدند در ترجمه قبل از آن حرف (تا) را مي آوريم و فعل را به صورت مضارع التزامي ترجمه مي كنيم. مثال : لا تكذِب يُحببكَ اللهُ دروغ نگو تا خدا تو را دوست بدارد . مضارع التزامي مثال : أَحبب قومَكَ يحبّوكَ قومت را دوست بدار تا تو را دوست بدارند  مضارع التزامي افعال شروع : افعالي كه بر شروع كاري دلالت مي كنند اين افعال عبارتند از : (أَخَذَ بَدَأَ – شَرَعَ – جَعَلَ – أَنشَأ – طَفِقَ ) . فرمول :1) فعل شروع  + اسم مرفوع + فعل مضارع مثال : بدأ المعلم يدرس ← معلم شروع كرد به تدريس  2)فعل شروع + فعل مضارع :   مثال : أَخَذَ يكتبُ ← شروع به نوشتن كرد .   حال : وظيفه حال بيان كردن حالت فاعل يا مفعول است . حال در زبان عربي به دو صورت مي آيد : 1-   مفرد 2-   جمله  ( اسميه – فعليه ) * در ترجمه حال مفرد از قيد حالت استفاده      مي كنيم و قيد حالت در زبان فارسي هميشه به صورت مفرد مي آيد . مثال : خَرَجَت المعلماتُ مِن الصفِ ضاحَكاتٍ : معلمان (زن) خندان از كلاس خارج شدند . مثال : رايُته مسروراً . او را خوشحال ديدم . مثال : خُلِقَ الإنسانُ ضعيفاً : انسان ضعيف آفريده شد .  * در ترجمه جمله حاليه نخست صاحب حال را كه (فاعل يا مفعول ) است ترجمه كرده و با افزودن «كه» ،  « در حاليكه » به دنبال آن بخش دوم جمله را ترجمه  مي كنيم سپس بخش اول جمله را : بنابراين در ترجمه جمله حاليه مي توان از فرمول ذيل استفاده كرد . 1- آوردن ترجمه صاحب حال 2- اضافه كردن «كه» (در حاليكه) پس از صاحب حال 3- ترجمه جمله حاليه (بخش دوم) 4- ترجمه بخش اول جمله : مثال : الطّلابُ خرجوامن الصّف ِو هم يتحاورونَ .                      ذوالحال                جمله حالیه       دانش آموزان كه با يكديگر صحبت مي كردند از كلاس خارج شدند.                         
مثال : كانَت الشمسُ وسط السماءِ و هي تَحرُقُ الابدانَ . خورشيد كه بدنها را مي سوزاند در وسط آسمان بود مثال : رايتُهُ و هو يكتبُ . او را كه مي نوشت ديدم حرف ربط «كه» و معادل آن در عربي : 1-حرف ربط «كه» دو جمله را به يكديگر پيوند    مي دهد و معادل آن در عربي «أنَّ» است . مثال : لا شكَّ أنّك تفهُم كلامي : شكي نيست كه سخنم را مي فهمي . 2- اسم معرفه در جمله را وصف مي كند و به آن (كه) موصول مي گويند و معادل آن در عربي (الذي – التي – الذين و ... موصولهاي خاص است . ) مثال : قرأتُ المجلّهَ الّتي في المكتبه : مجله را كه در كتابخانه بود خواندم .   3- «كه» صفت براي اسمي نكره ؛ در عربي معادلي ندارد و جمله اي كه پس از اسم نكره مي آيد معناي «كه» را در بر مي گيرد . مثال : رايت قاضياً يحكم بالعدل ← ديدم قاضي را كه به عدالت داوري مي كرد (حكم مي داد) * صفت اگر مفرد باشد همواره به صورت مفرد ترجمه مي شود اگر چه مثني و جمع باشد . مثال : الطمع الشديدُ ← طمع شديد      المجاهدون المسلمون ← رزمندگان مسلمان. «كه» علت وقوع فعل را بيان مي كند : و معادل آن در عربي (فاء سبَبَ ) است . مثال : لا تَكسَل في الدروس فَتَرسبَ . در درسها تنبلي مكن كه مردود مي شوي . 5- «كه» براي بيان حالت فاعل و مفعول بكار    مي رود و معادل آن در عربي جمله هاي حاليه هستند  : مثال : رايت علياً يطالع درسه ← علي را كه درسش را مطالعه مي كرد ديدم .   عدد و معدود : جملاتي كه داراي عدد و معدود     مي باشند براي ترجمه ؛ معدود و هميشه به صورت مفرد ترجمه مي شود و عدد با تعداد آن نوشته مي شود . مثال : خََلَقَ السماواتِ و الارضَ في سِتَّهِ ايّامِ  آسمانها و زمين را در شش روز آفريد .      
عدد معدود (مفرد) مثال : كرهُ السَّلَّهِ يَتَألف مِن خمسهِ لاعبينَ بازي بسكتبال از 5 بازيكن تشكيل مي شود . مثال : قرأتُ كتابينِ اثنينِ : دو كتاب خواندم .   
عدد معدود (مفرد)                                        
 عدد  معدود (مفرد) اسم فاعل و مفعول : اسم فاعل : معادل آن در فارسي است كه بر انجام دهنده كاري دلالت مي كند و در ترجمه اسم فاعل به آخر كلمه پسوند «نده» را اضافه مي كنيم : مثال : العامِلُ بالعلمِ كاسائرُ علي الطريق الواضح ←عمل كننده به علم همان حركت كننده در راه روشن است . مثال : العقلُ مصلِحُ كُلَّ أمرٍ : عقل اصلاح كننده هر كاري است .   اسم فاعل اسم مفعول : معادل آن در فارسي صفت مفعولي است كه بر انجام شدن يا واقع شدن دلالت مي كند . در ترجمه اسم مفعول از پسوند «شدن» استفاده مي كنيم مثال : المستضعفون هم وارثون الارضَ : ضعيف شده گان همان وارثان زمين هستند . مثال : الانسانُ مخلوقُ من التراب : انسان از خاك آفريده شده است . صفت تفضيلي و عالي در فارسي و عربي : براي مقايسه و برتري كسي با كسي ديگر يا چيزي با چيز ديگر بكار مي رود و با اضافه كردن (تر) يا (ترين) به آخر صفت ساخته مي شود : مانند : دانا + تر ← داناتر ← تفضيلي  دانا + ترين ← داناترين ← عالي فرمول ساخت صفت تفضيلي در عربي :  اسم + أَفعَل + مِن + ... مثال : هذه الوردهُ + أَجمَلُ + مِن + تلك الوردهُ : اين گل زيباتر از آن يكي است . مثال : عليٌ اكبرُ مِن صديقه : علي از دوستش بزرگتر است . * در ترجمه اسمهاي مبالغه معمولاً از قيد «بسيار» استفاده مي شود . مثال : للنَّهرِ صوتٌ رنّانُ : رودخانه صداي بسيار طنين اندازي دارد . صفت عالي : فرمول ساخت به دو صورت مي آيد : 1- أفعل + اسم معرفه به «ال» جمع : مثال : أَفضلُ الاعمال عندالله حُسنُ الخلقِ الي الناس برترين كارها نزد خداوند خوش اخلاقي با مردم است  2ـ أفعل+اسم نکره مثال : أحسنُ آيهٍ قَرَأتهُ ← بهترين آيه اي كه خواندم ** گاهي براي ساختن اسم تفضيل در عربي از فعلهايي همچون « اكثَرَ ؛ أشد و أقل و ... » مي توان استفاده كرد . در اين صورت مصدر فعل را بايد به صورت منصوب پس از افعل تفضيل آورد (در مورد فعلهاي ثلاثي مزيد ) مثال : قلبُه اكثَرُ سواداً من الليل : قلبش سياه تر از شب است . مثال : المؤمِنُ أشَدُّ أِعتقاداً بيومِ القيامه : مؤمن به روز قيامت معتقدتر است . اسلوب تعجب : جمله هاي تعجبي در زبان عربي داراي الگوي خاصي هستند كه در ترجمه آنها مي توان از قيدهاي (چه – چقدر – عجب و ... ) استفاده كرد . فرمول : ما + أفعل + مفعول (اسم منصوب) مثال : ما أجمَلَ الرَّبيع : چقدر بهار زيباست . مثال : ما أَجمَلَ وجهَهُ ← چه زيباروست يا عجب زيباروست . مفعول مطلق و معادل در فارسي : در عربي به سه صورت به كار مي رود : تأكيدي : نوعي (بياني) : عددي * در ترجمه مفعول مطلق تأكيدي مي توان از قيدهايي مانند (بسيار – سخت – به شدت – خيلي و قطعاً ، يقيناً ، مسلماً و ... ) استفاده كرد :  مثال : فرحت فرحاً ← بسيار خوشحال شدم . مثال : كَلَّمَ اللهَ موسي تَكليماً : قطعاً خداوند با موسي سخن گفت .   * مفعول مطلق نوعي به دو صورت مي آيد :  1- همراه با صفت   2- همراه با مضاف اليه اگر با صفت همراه شود در ترجمه آن مي توان از قيدهاي (چنان – آنگونه – و انواع قيدهاي بياني (قيدهاي كه بيانگر چيزي باشند )) استفاده كرد . مثال : احترمه احتراماً يليق به : آنگونه كه شايسته او بود به او احترام گذاشتم . مثال : جلس جلوساً غريباً : غريبانه نشست يا به گونه اي غريب نشست . اگر با مضاف اليه همراه شود بيانگر نوعي تشبيه است و در ترجمه آن مي توان از قيدهاي (همچون – همانند – مثل و ... ) استفاده كرد . مثال : يعيشُ في الدنيا عيشَ الفقراءِ : در دنيا همانند فقراء زندگي مي كند . مثال : جَلسَ جلوسَ الاطفالِ : همچون كودكان نشست . *  مطلق عددي : تعداد و عدد ترجمه مي شود : مثال : ضربتُ ضربتينِ : دو بار زدم .  مثني مثال : ضربتُ ضرباتٍ : چند مرتبه (بار)  زدم . جمع * «ما» كافه : در لغت به معني باز دارنده است و بر سر حروف مشبهه (أنَّ – إن َّو كأنَّ ) مي آيد و به جمله معناي تأكيد مي دهد : و در ترجمه آن مي توان از كلمات (قطعاً – مسلماً – يقيناً و ... ) استفاده كرد . مثال : إِنّما الدنيا دارُ مُمِرٍ : قطعاً دنيا خانه گذر است ** هر گاه حرف ناصبه «لن» بر سر فعل مضارع اخباري وارد شود فعل به صورت آينده منفي ترجمه خواهد شد . مثال : لن تذهب ← نخواهد رفت . مثال : لن تسرفوا ← اسراف نخواهند كرد (هرگز اسراف نمي كنید ) حرف «لِـ» جَحد : هر گاه اين حرف با فعل كان منفي همراه شود لام جحد ناميده مي شود در ترجمه بيشتر براي تأكيد بكار مي رود و از كلماتي نظير « هرگز – اصلاً و ...» كه بر منفي تأكيد دارند استفاده مي شود . فرمول ساخت : ما + كان + لـ + فعل منصوب مثال : فما كانَ الله لِيظلمهم : خداوند هرگز به آنان ستم نكرد . مثال : ما كُنتُ لأَتَوَهَّمَ : اصلاً نمي پنداشتم (گمان نمي كردم ) حرف «لا» نفي جنس : يكي ديگر از راههاي تأكيد نفي در زبان عربي است و معادل فارسي آن حرف نفي «هيچ» است . در ترجمه عربي معمولاً جمله با هيچ شروع مي شود و با نيست به پايان مي رسد . فرمول ساخت : لا + اسم بدون ‌‌«ال» با علامت   َ  + خبر مثال : لا ريبَ فيه ← هيچ شكي در آن نيست . تمييز : قيدي است جامد و نكره كه براي برطرف كردن ابهام يك كلمه يا جمله بكار مي رود اگر ابهام يك كلمه را برطرف كند به آن تمييز مفرد (ذات) و اگر ابهام يك جمله را برطرف به آن تمييز نسبت (جمله) مي گويند .  *تمييز در جمله هايي كه با فعل شروع مي شود يا فاعل است يا مفعول . بنابراين بهتر است نقش اصلي قيد تمييز را يافته و آن را بر اساس همان نقش ترجمه كنيم : مثال : فَجَّرنا الارضَ عيوناً ← چشمه هاي زمين را پديد آورديم. تمييز  مفعول. مثال : إِستشهَرَ هذا الطالِبُ جُهداً  تلاش اين دانش آموز شهرت يافت تمييز«فاعل"  مثال : حصدنا الارضَ قمحاً ← گندم زمين را درو كرديم. تمييز«مفعول»   مثال : فاض النَّهرُ ماءَ ← آب رودخانه طغيان كرد .     تمييز (فاعل)   و اگر همراه با اسم تفضيل بيايد تمييز در اصل مبتداست : مثال : هو اكثرُ مني صبراً ← صبر او بيشترازمن است.   تمييز (مبتدا) مثال : احدُهما اكثرُ جهداً ← يكي از آن دو كوشاتر بود .(تلاش یکی ازآن دو بیشتر است))              õ در جملاتي كه تمييز پس از اسم تفضيل مي آيد    مي توان آن را بصورت صفت تفضيلي يا عالي ترجمه كرد . مثال : هو احسن اخلاقاً :  او خوش اخلاق تر است . ( صفت تفضيلي ) كان اصدق الناس قولاً . اوراستگو ترين مردم بود .( صفت عالي )   مستثني مفرغ : كه با جملات منفي و پرسشي همراه است به صورا مثبت ترجمه مي شود . فرمول : ( ــــ ) * ( ــــ ) ← +                    منفي   در        منفي   =     مثبت مثال : ليسَ العالَمُ اِلّا بحراً و ما النّاسُ اِلّا أسماكُهُ :        منفي       منفي         منفي      منفي عالم همچون درياست و مردم ماهيهاي آن . مثال : لا تَقُل اِلّا الحقَّ :          فقط حق را بگو .       منفي   منفي  مفعول له ( لأجله) : مصدري است منصوب كه علت فعل قبل از خود را بيان مي كند و شرط آن اين است كه قلبي باشد . ترجمه : در ترجمه مفعول له از كلمه هاي ( براي – به خاطر ) استفاده مي كنيم . مثال : قُمتُ إِحتِرامَاً لِلِمعلِّم                    برخواستم به خاطر احترام به معلم  مثال : نَُعبُدُ اللهَ حُبّاً لَهُ                         خداوند را به خاطر عشق به او مي پرستيم .            كل : õ لفظ (كل) اگر همراه اسم معرفه بيايد به معني «همه» است و اگر با اسم نكره همراه شود به معني «هر» . اسم معرفه ← همه : مثال : خَرَجَ كُلَّ الطلاّبِ من الصّفِ اسم معرفه همه دانش آموزان از كلاس خارج شدند . اسم نكره ← هر : مثال : يَنقُصُ كل شي ءٍ بالانقاقِ :  اسم نكره هر چيزي با انقاق كردن كم مي شود . õ ((عند)) چنانچه ظرف مكان باشد معمولا بصورت ((نزد ))و چنانچه ظرف زمان باشد بصورت ((به هنگام ، وقت ))ترجمه مي شود . مثال : الكتاب عند التلميذ . كتاب نزد دانش آموز است . عند السباق قفز الضيف داخل البيت . به هنگام مسابقه ميهمان به داخل خانه پريد.     
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	خوش آمدید
	اهلا و سهلا

	لطفا
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	من به خوبی عربی صحبت نمی‌کنم
	أنا لا أتكلم العربية جیدا.

	آیا فارسی صحبت می‌کنید؟
	هل تتكلم اللغة الفارسية؟

	لطفا شمرده تر صحبت کنید.
	يتكلم ببطء، رجاء.

	اسم شما چیست؟
	ما اسمك؟

	حال شما چطور است؟
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	آیا می توانم به اینترنت وصل شوم؟
	هل يمكنني الحصول على الإنترنت؟
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	من عربی دوست دارم.
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	أعجبني حقا
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اشتراك لفظى در افعال فارسي وعربي
 بسیاری از افعال در زبان فارسی و عربی مشترک هستند، بدین معنی که برای توصیف کار‌های مختلف از یک فعل مشترک استفاده می‌شود. اما وقتی این فعل را ترجمه می‌کنیم نباید آن‌ها را به صورت مشترک ترجمه نما‌ییم در ادامه به مثال‌هایی توجه کنید که مطلب را روشن‌تر بیان می‌کنند.
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زبان عربی علاوه بر خط و نگارش، ارتباط بسیار نزدیکی با فارسی دارد. از این رو بسیار اتفاق افتاده که واژگان فارسی و عربی با یک لفظ نوشته می‌شوند اما این بدان معنا نیست که هر دو واژه از نظر معنایی مشابه یکدیگر باشند. در چنین حالتی مترجم باید نهایت دقت خود را بدین امر مبذول دارد تا در انتقال معنا دچار مشکل نشود.
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ترجمه الأمثال العربية إلى الفارسية  
1. في الامتحان يكرم المرء أو يحان.
ترجمه: در امتحان است که انسان سربلند شده یا سرافکنده می شود.
معادل: (از حافظ)
خوش بود گر محک تجربه آید به میان             تا سیه روی شود هر که در او غش باشد.
1. القرد في عين أمه غزال.
ترجمه: میمون در چشم مادرش چون آهو (زیبا) است.
معادل: سوسک به بچه اش میگوید قربان دست و پای بلوریت.
1. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة.
ترجمه: بداقبال در خوراک سیرابی استخوان می یابد.
معادل:
بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد     یا طاق فرود آید و یا قبله کج آید.
1. الطيور على اشكالها تقع.
ترجمه: پرندگان هم شکل با هم می پرند.
معادل: (از نظامی)
کند با جنس خود هر جنس پرواز   کبوتر با کبوتر باز با باز
1. ابن الوزّ عوّام.
ترجمه: جوجه غاز چون خودش شناگر است.
معادل: (از فردوسی)
پسر کو ندارد نشان از پدر    تو بیگانه خوانش نخوانش پسر
1. لبس البوصة، تبقى عروسة.
ترجمه: لباس عروسی بپوش تا عروس جلوه کنی.
معادل: آستین نو بخور پلو
و یا: (از سعدی)
تن آدمی شریف است به جان آدمیت    نه همین لباس زیباست نشان آدمیت.
1. باب النجّار مخلع.
ترجمه: در نجاری به چهارچوب چفت نیست.
معادل: کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.
1. عريان الطوق بينط لفوق.
ترجمه: لباس بی یقه دارد اما ادعای ترقی می کند.
معادل: پز عالی با جیب خالی
1. احنا في الهوا سوا.
ترجمه: ما در یک هوا هستیم.
معادل: ما در یک موقعیت هستیم.
ویا
ما همدردیم
1. يد واحدة ماتسقفش.
ترجمه: یک دست کف نمی زند.
معادل: یک دست صدا ندارد.
1. على قد لحافك مد رجليك.
ترجمه: پایت را به اندازه پتویت دراز کن.
معادل: پایت را به قدر گلیمت دراز کن.
1. اللي يتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي.
ترجمه: کسی که زبانش از آش داغ سوخته، ماست را فوت می کند.
معادل: مار گزیده از ریسمان دورنگ (سیاه و سفید) می ترسد.
1. الفاضي يعمل قاضي.
ترجمه: آدم بیکار در کار قاضی هم دخالت می کند. (مضرات بیکاری)
معادل: (از عطار)
 گر تو بنشینی به بی کاری مدام  کارت ای غافل کجا زیبا شود.
1. طبّاخ السمّ بيدوقه.
ترجمه:  آشپز غذای سمی آن را خواهد چشید.
معادل: چاه کَن همیشه ته چاه است.
1. الجيات أحسن من الرايحات.
ترجمه: آن چه در پی است، بهتر از آن چه گذشته است.
معادل: گذشته ها گذشته است.
و یا: (از مولوی)
بر گذشته حسرت آوردن خطاست بازناید رفته یاد آن هباست .
1. وقع في شر أعماله.
ترجمه: درگیر اعمال پلید خود گردید.
معادل: از مکافات عمل غافل مشو        گندم از گندم بروید جو ز جو.
1. العين بصيرة واليد قصيرة
ترجمه: چشم به آن دید دارد ولی دست از آن کوتاه است.
معادل: دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
1. اللى يشوف بلوة غيره تهون عليه بلوته.
ترجمه: دیدن مشکلات دیگران، مشکلات خود را کوچکتر می کند.
معادل: (از رودکی)
 زمانه پندي آزاد وار داد مرا          زمانه را چو نكو بنگري همه پند است
1. حاميها حراميها
ترجمه: نگهبانش ، غارتش کرد.
معادل: شریک دزد و رفیق قافله بود.
1. اللى مكتوب عالجبين لازم تشوفه العين.
ترجمه: آن چه بر پیشانی نوشته باشد لاجرم به چشم خواهد آمد.
معادل: ز این دو برون نیستش سرنوشت        اگر دوزخ جاودان گر بهشت .
 
نصوص مترجمه إلى العربية 
ايران، بيداري اسلامي و تحولات ژئوپليتيک منطقه 
در اين نوشتار سعي بر اين است که تأثير تحولات ژئوپليتيکي ناشي از بيداري اسلامي در منطقه بر ايران مورد بررسي قرار گيرد. در همين راستا به ويژگي هاي اساسي قيام هاي اخير کشورهاي عربي اشاره شده است. ضديت با نظام هاي استبدادي، درخواست نظام مردم سالار، ضديت با آمريکا و رژيم صهيونيستي، حاکميت بر منابع ملّي بويژه نفت و اسلام خواهي در ابعاد سياسي و اجتماعي بارزترين ويژگي هاي بيداري اسلامي به شمار مي آيد. اين ويژگي ها بطور کامل با سياست ها و اهداف جمهوري اسلامي ايران منطبق است. به همين سبب مي توان اذعان کرد که در صورت پيروزي قيام هاي مردمي مبتني بر بيداري اسلامي در منطقه وزن ژئوپليتيک جمهوري اسلامي ايران افزايش و در نتيجه قلمرو ژئوپليتيکي آن گسترش خواهد يافت. کليدواژه ها: بيداري اسلامي، ژئوپليتيک جمهوري اسلامي ايران، ژئوپليتيک خاورميانه، نفت، اسلام خواهي، مردم سالاري
بيان مسأله قيام هاي مردم مسلمان منطقه باعث تغيير و تحولاتي در اين کشورها و کلّ منطقه شده است. موضوع مذکور به دنبال کشف رابطه بين اين قيام ها و تأثير تحولات منطقه بر جمهوري اسلامي ايران است. هر چند بيداري اسلامي در منطقه سابقة طولاني دارد ولي در اين نوشتار بيداري اسلامي نوين که از قيام مردم تونس آغاز شد موردنظر است. قيام از تونس آغاز شد و به تدريج بيشتر کشورهاي عربي را درنورديد. در برخي از کشورها به سقوط ديکتاتورها انجاميد و در برخي ديگر مردم همچنان با نظام هاي استبدادي که از حمايت قدرت هاي خارجي برخوردارند مبارزه مي کنند. پيروزي هاي نسبي برخي از اين قيام ها تأثيراتي را بر ژئوپليتيک منطقه بر جا گذاشته است. سؤال اساسي که در اين نوشتار مطرح است اين است که تأثير تحولات ژئوپليتيکي ناشي از بيداري اسلامي در منطقه بر جمهوري اسلامي ايران چيست؟ با توجّه به سؤال مزبور فرضيه اصلي بدين شرح بيان شده است: در صورت پيروزي قيام هاي مردمي مبتني بر بيداري اسلامي در منطقه وزن ژئوپليتيک جمهوري اسلامي ايران افزايش و در نتيجه قلمرو ژئوپليتيکي آن گسترش خواهد يافت.هر چند به صورت پراکنده مباحثي در اين باره بيان شده است، امّا اثري به صورت يک پژوهش مستقّل و منطبق با موضوع اين نوشتار مشاهده نشد. در تحقيق حاضر بيداري اسلامي امري مفروض در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه کارهاي پژوهشي ارزشمندي در اثبات اين واقعيت انجام شده است که علاقه مندان مي توانند به آنها مراجعه کنند. فرضية تحقيق مبتني بر دو پيش شرط است 1- قيام مردمي تا حصول نتيجه تداوم داشته باشد.2- اين قيام ها توسط قدرت هاي استکباري مصادره به مطلوب نشود و از مسير اصيل و مبتني بر خواست و ارادة مردم خارج نشود.
تعريف مفاهيم بيداري اسلامي: اصطلاحي است که براي بيان جنبشي مبتني بر آگاهي (نسبت به اصول رهايي بخش اسلام)، عمل سياسي (اقدام براي تغيير شرايط موجود براي نيل به وضعيت مطلوب) و بر بنياد اسلام خواهي (مبني بر اهميت و اولويت عنصر تکليف ديني بر منافع زودگذر پيراموني) شکل گرفته و هدف از آن استقرار نوعي نظام سياسي است. (افتخاري، 1391، 29) وزن ژئوپليتيکي: عبارت است از ثقل نيروها و عوامل مثبت و منفي مؤثّر در قدرت ملّي يک کشور. به عبارتي جمع جبري عوامل قدرت ملّي. قلمرو ژئوپليتيکي: عبارت است از فضاي جغرافيايي و انسان ها و جوامع مربوطه که در حوزة نفوذ و تأثيرگذاري يک يا چند متغير سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي، امنيّتي، تجاري، تکنولوژيکي و رسانه اي کشور يا بازيگر قدرتمند قرار دارد. به عبارتي کشورها و سرزمين ها و فضاهاي جغرافيايي پيراموني که در حوزة نفوذ کشور مرکز (قطب) قرار دارد قلمرو ژئوپليتيکي آن ناميده مي شود. (حافظ نيا، 1379، 212(
1- مردم سالاري
موج بيداري اسلامي در منطقه تاکنون باعث سقوط تعدادي از رژيم هاي استبدادي شده است. در برخي از کشورها اين حرکت کماکان در راستاي برپايي حکومت هاي مردم سالار تداوم يافته است. کشورهايي نظير مصر، تونس و ليبي نسبت به کشورهاي ديگر عربي با شرکت در انتخابات توانسته اند گام هاي اساسي در جهت ارادة ملّي و ايجاد حکومت مردم سالار بردارند. احياي احزاب اسلام گرا و ليبرالي که از سوي رژيم هاي ديکتاتور عرب سرکوب و به حاشيه رانده شده بودند يکي از ويژگي هاي دورة بيداري در جهان عرب مي باشد. زيرا مردم سالاري بدون احزاب نيرومند امکان پذير نخواهد بود. با توجه به بيداري و بلوغ سياسي ملّت ها به نظر مي رسد آيندة سياسي اين کشورها در اختيار احزابي باشد که تا پيش از اين غيرقانوني بوده و يا در وضعيّت سرکوب و پيگرد توسط دولت هاي اقتدارگراي عربي بوده اند. (ذوالفقاري، 1391، 256)رژيم هاي ديکتاتوري باقيمانده در خاورميانه يا مي بايست به انجام اصطلاحات گسترده که موجب رضايت مردم شود اقدام نمايند و يا با معترضاني مواجه شوند که جز به انقلاب و تغيير نظام سياسي به چيز ديگري رضايت نمي دهند. بنابراين برخلاف گذشته که انجام اصلاحات براي آنها ممکن نبود در حال حاضر کم هزينه ترين گزينه انجام اصلاحات است در غير اين صورت با خطر سرنگوني کامل مواجه خواهند شد.
در برخي از کشورهاي خاورميانه همچون عربستان، به صورت رسمي يا غيررسمي، دو نيروي عمدة جريان اصلاحات و محافظه کار در مقابل يکديگر قرار گرفته اند. به نظر مي رسد در چنين کشورهايي، دگرگوني هاي شتاب زدة منطقه شرايط را به نفع جناح اصلاح طلب پيش خواهد برد. زيرا براي محافظه کاران روشن شده است برخلاف باور رايج که اصلاحات شتابان دگرگوني هاي دراماتيک را دامن مي زند، عدم پيشبرد شتابان اصلاحات ممکن است دگرگوني هاي غيرقابل پيش بيني را به همراه داشته باشد. (ذوالفقاري، 1390، 116 – 112)
به هر حال عصر حکومت هاي وراثتي و مادام العمر در منطقه به پايان رسيده است. در صورت اصرار چنين حکومت هايي به تداوم حيات خود به سقوط کامل آنها و دگرگوني هاي غيرقابل پيش بيني منجر خواهد شد. (Khalidi, 2011) تجربه تونس و مصر نشان داد که جلوگيري از اصلاحات نه تنها باعث جلوگيري از دگرگوني ها نخواهد شد بلکه به تسريع در وقوع دگرگوني هاي اساسي منجر خواهد شد.
تجربه انقلاب هاي تونس و مصر نشان داد که تمام نيروهاي مخالف نظام حاکم از جمله اسلام گرايان، مردم سالاري را به مثابة قرارداد اجتماعي وحدت بخشي مي پذيرند که به مشارکت تمام طرف ها در قدرت و در نتيجه، پيشگيري از باز توليد ديکتاتوري مي انجامد. بديهي است اسلام گرايان نيز نيروي فعالي در آيندة سياسي اين دولت ها خواهند بود، ولي اين موضوع به معناي بازتوليد اقتدارگرايي در چارچوب ديني نخواهد بود. احزاب و گروههاي اسلام گراي منطقه نشان داده اند، در صورت اعطاي امکان فعاليت در نظام سياسي موجود، نقشي مثبت در تحکيم مردم سالاري در اين کشورها ايفا خواهند کرد. (ذوالفقاري، 1391، 262)
تحولات منطقه نشان داد که دولت ها نمي توانند با اراية راه حل هاي اقتصادي مانع گسترش قيام هاي مردمي شوند. هر چند يکي از مطالبات مردم اقتصادي است ولي خواسته هاي آنها بطور عمده فرا اقتصادي است. حوادث تونس و مصر ناممکن بودن دور زدن مطالبات سياسي مردم را به خوبي آشکار ساخت. ناکارآمدي، فساد، استبداد، وابستگي به قدرت هاي بزرگ بويژه آمريکا، تحقير و ذلّت پذيري حکام عرب در مقابل رژيم صهيونيستي از جمله عوامل خشم و قيام مردم کشورهاي منطقه به شمار مي آيد. بنابراين بديهي است با حاکميت مردم و ايجاد نظام هاي مردم سالار تحولات ژئوپليتيکي ژرف در منطقه به وقوع خواهد پيوست. اين تحولات براساس خواست و ارادة ملّت ها رقم خواهد خورد. هر چند در اين راستا موانع بسيار زيادي وجود دارد امّا روند حاکم بر بيداري مردم منطقه و استقرار حکومت هاي مردم سالار، دير يا زود منجر به تحقق ارادة ملّت هاي منطقه خواهد شد. در ذيل به برخي از اين تحولات ژئوپليتيک پرداخته خواهد شد. 
  کاهش نفوذ آمريکا پس از دو جنگ جهاني قدرت آمريکا به سرعت رو به گسترش نهاد. با افزايش قدرت منافع استعماري گسترده اي را در قاره هاي گوناگون براي خود تعريف کرد. گسترش هژموني آمريکا با زير پا گذاشتن حقوق ملّت ها در ابعاد گوناگون همراه بود. استبداد، فقر، مسخ فرهنگي و تحقير ملّت ها نتيجه مستقيم اين هژموني بود. اين امر در نهايت باعث تنفر شديد مردم از آمريکا در کشورهاي تحت سلطه شد. به گونه اي که در کمتر خانواده عرب و مسلمان است که نفرت عمومي به همة نمادهاي آمريکايي اعم از فرهنگي و سياسي وجود نداشته باشد. اين مسأله دولت هاي وابسته به آمريکا را بي اعتبار ساخته است. (فيست، 1380، 150) با گسترش بيداري اسلامي اين تنفر به شدت افزايش يافته است. قطع نفوذ استعماري اين کشور يکي از آرزوهاي قطعي مردم منطقه مي باشد. در حال حاضر مقامات آمريکايي از بيداري اسلامي به عنوان تهديد ياد مي کنند. سايروس ونس وزير خارجه وقت آمريکا از بيدارگران مسلمان به عنوان رزمندگان جنگ اسلام و غرب ياد مي کند. هانتينگتون هم معتقد است که بلوک بيدار شدة اسلامي خطر اصلي فرا روي نظم جهاني موجود مي باشد (عبداللهي، 1390، 593) معتقد است که بيداري اسلامي توانسته است جنبش هاي آزادي بخش که رو به افول بودند را احيا کند. حوادث يازده سپتامبر باعث تسريع در بيداري اسلامي شد. زيرا غرب با اظهارات آشکار خود پرده از کينة شديد خود نسبت به مسلمانان و اعراب برداشت. همگان بر اين آگاهي يافتند که جنگ تمدن ها صرفاً يک ايده نيست بلکه يک جنگ امروزي واقعي عليه مسلمانان در آستانه قرن بيست و يکم است. (حنفي، شماره 31) به اعتقاد عمر موسي نويسنده عرب بيداري اسلامي خطري براي قدرت آمريکا به شمار مي آيد. (عبداللهي، 1391، 608 – 607) در تحولات اخير، جريان بيداري اسلامي به عنوان يک رقيب نيرومند و با اهميّت براي آمريکا مطرح شده است. احساسات ضد آمريکايي در منطقه عامل مهمّي در تضعيف جايگاه آمريکا خواهد بود. در صورتي که جريانات اسلام گرا بتوانند قدرت را در دست گيرند با توجّه به ماهيّت ضد آمريکايي آنها ديگر نمي توان از هژموني مسلط و بلامنازع آمريکا در منطقه ياد کرد. تلاش آمريکا در جهت هدايت و کنترل قيام مردم منطقه به سبب آگاهي آنها از ماهيت ستيزه جويانه بيداري اسلامي عليه قدرت هاي استکباري بويژه آمريکا است. آنها به خوبي مي دانند اين حرکت پتانسيل لازم را براي سرنگوني نظام هاي محافظه کار عرب که طرفدار آمريکا هستند را دارا مي باشد. همانطور که رژيم هايي همچون بن علي، حسني مبارک و علي عبدالله صالح را سرنگون کرد امکان سرنگوني رژيم هاي ديگر حامي منافع آمريکا و جايگزيني حکومتي ضد آمريکايي وجود دارد. بنابراين سرسختانه به دنبال مديريت قيام هاي منطقه و هدايت آنها در راستاي منافع استعماري خود هستند 
1-2- گسترش ضديّت با موجوديت رژيم صهيونيستي 
يکي از آرزوهاي ملّت هاي مسلمان منطقه نابودي رژيم اشغالگر صهيونيستي بوده و مي باشد. بنابراين يکي از ويژگي هاي بارز قيام مردم کشورهاي عربي منطقه نيز ضديّت با رژيم صهيونيستي و حاميان آن در کشورهاي منطقه بوده است. نمونه هاي فراواني وجود دارد که حاکمان اين کشورها به رغم خواست و اراده مردم مبني بر مبارزه با رژيم صهيونيستي نه تنها به ارادة ملّي توجهي نکرده اند بلکه همسو و در راستاي منافع اين رژيم غاصب گام برداشتند. امضاي پيمان صلح با اسرائيل، موافقت با حملة‌اسرائيل به غزّه و جريان مقاومت اسلامي در منطقه، محدود کردن مبارزان فلسطيني، بستن گذرگاه رفح و محاصرة کامل غزّه به درخواست رژيم صهيونيستي و .... نمونه اي از اقداماتي است که حاکمان اين کشورها بنابر خواست آمريکا و اسرائيل انجام دادند. همين امر باعث باعث شد تا در اين کشورها مبارزه با رژيم صهيونيستي به عنوان يک آرمان مقدس مطرح شود.
با بررسي اجمالي مي توان به اين واقعيّت پي برد که قيام هاي اخير در کشورهايي رخ داده است که داراي روابط رسمي با رژيم صهيونيستي بوده اند و يا حداقل نسبت به فجايعي که توسط اين رژيم عليه مردم فلسطين انجام مي شود سکوت کرده اند. اضافه بر آن مردم در شعارها و جهت گيري هاي خود آشکارا ضديت خود با رژيم صهيونيستي را ابراز مي کنند. نمونة اين نفرت عمومي را مي توان در اقدام انقلابيون مصري براي تسخير سفارت و اسرائيل در قاهره بيان کرد که با لگدمال کردن پرچم اين رژيم، با تخريب بخش هايي از ديوار سفارت فرار سفير اسرائيل همراه بود.  
اسرائيل بيش از ديگران در برابر بيداري اسلامي وحشت زده شده است. بويژه با بروز قيام مردم در مصر اين نگراني به شدّت افزايش يافت. در همان روزها بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل آشکارا نگراني شديد خود را ابراز مي کرد تا جايي که وزير دفاع آمريکا از مقامات اين رژيم خواست آرامش خود را در قبال اين تحولات حفظ کنند. زيرا آنها قصد حمله نظامي به حماس داشتند. گيتس در اين مورد گفت: «مسئولين اسرائيل به شدّت از تحولات جاري در منطقه نگران هستند، امّا آمريکا به صورت مختلفي به اوضاع مي نگرد و اسرائيل بايد احساسات خود را کنترل کند ولاديميرپوتين اظهار کرد که ما معتقديم آمريکا و اسرائيل هر چقدر صبر و برنامه ريزي کنند نمي توانند ثباتي که در سايه حاکمان دولت هاي عربي داشته اند را به دست آورند. اسرائيل مي داند که سرنگوني دولت هاي عرب دوست و هم پيمان اسرائيل در واقع به معناي حمله به خود اسرائيل است. اين نشان دهندة‌تشديد روز افزون افکار ضد اسرائيلي ملّت هاي عرب است. (bbc.co.uk) به هر حال آمريکايي ها سعي دارند با مديريت بحران موج ضد اسرائيلي در منطقه را متوقف کنند امّا هر چه مردم سالاري در منطقه گسترش يابد تنفر عليه اسرائيل به عنوان رژيم اشغالگر افزوده خواهد شد و عرصه بر اين رژيم تنگ تر خواهد شد. بدين سان به تدريج ژئوپليتيک جديد منطقه در حال شکل گيري است.
1-3. گسترش اسلام خواهي در زندگي فردي و اجتماعي
در خيزش هاي منطقه بويژه از نيمة دوّم قرن بيست تاکنون اسلام خواهي شاخص اصلي به شمار مي آيد. در قيام هاي اخير اين ويژگي از برجستگي بيشتري برخوردار است. مقام معظم رهبري مي فرمايد:
«شک نيست که تحولات بزرگ اجتماعي، همواره متکي به پشتوانه هاي تاريخي و تمدّني و محصول تراکم معرفت ها و تجربه ها است. در 150 سال اخير حضور شخصيت هاي فکري و جهادي بزرگ جريان ساز اسلامي در مصر و عراق و ايران و هند و کشورهاي ديگري از آسيا و آفريقا، پيش زمينه هاي وضع کنوني دنياي اسلامند.» (خامنه اي، 1390)
کشورهايي که هم اکنون در آنها بيداري شکل گرفته است اکثريت جمعيت آنها مسلماناني هستند که شديداً تعلّق خاطر به اسلام و قوانين آن دارند. از ويژگي هاي بارز حاکمان آنها اسلام ستيزي است و سعي داشتند که رويکرد سکولار در نحوة ادارة جامعه اتخاذ کنند. با دشمنان اصلي مسلمانان يعني آمريکا و اسرائيل رابطه برقرار کردند. از انجام واجبات اسلامي مانند حجاب و نماز ممانعت به عمل مي آوردند. (قاسمي، 1389) بنابراين اسلام ستيزي و سرکوب اعتقادات مذهبي مردم مسلمان و مؤمن اين کشورها باعث شکل گيري ريشه هاي عدم مشروعيت اين رژيم ها شد. مردم اين کشورها نيز براي حفظ اعتقادات خود به مبارزه با حاکمان خود مبادرت ورزيدند.از ديگر نشانه هاي بارز اسلام خواهي و اسلامي بودن، حضور مردم با قرآن در راهپيمايي ها، شکل گيري بزرگترين تظاهرات ها بعد از نماز جمعه و فراگير بودن شعار الله اکبر در راهپيمايي ها را مي توان نام برد. در مرحله بعدي در کشورهايي که موفق به ساقط کردن حکومت هاي خود و برگزاري انتخاب شدند اين خواست يعني حاکميت اسلام در امور سياسي و اجتماعي به اثبات رسيد. در تونس حزب اسلام گراي النهضه توانست با کسب 89 کرسي از مجموع 217 کرسي از ديگران پيشي بگيرد. همزمان احزاب مهم سکولار ليبرال يا چپ مانند حزب چپ ناسيوناليستي کنگره براي جمهوري 29 کرسي، حزب بيانية مردمي با 26 کرسي و دو حزب چپ گراي تاريخي 36 نماينده در مجلس به دست آوردند. در مصر در بخش اوّل انتخابات اين کشور که در چند شهر بزرگ برگزار شد حزب عدالت و آزادي (اخوان المسلمين) حدود 37 درصد، حزب اسلام گراي النّور 24 درصد و حزب اسلامي الواسط 4 درصد آرا را از آن خود کردند. شش فهرست انتخاباتي احزاب ليبرال و سکولار با کسب حدود 30 درصد آرا در اقليت قرار گرفتند. 
مراکش نيز در حال گذار از يک حکومت سلطنتي مستبد به يک مشروطة پارلماني است. در انتخابات اخير حزب اسلام گراي عدالت و توسعه 107 کرسي از 395 کرسي را به دست آورد. چهار حزب رقيب يعني استقلال 60 کرسي اجتماع ملّي مستقل ها 52 کرسي و اتحاد سوسياليستي نيروهاي مردمي 39 کرسي، حزب سوسياليست و ترقّي 18 کرسي شرکاي احتمالي آينده اسلام گرايان در ادارة کشور خواهند بود. (همان) اين امر به خوبي نشان دهندة آن است که خواست واقعي مردم منطقه اسلام و اجراي احکام اسلامي در ابعاد گوناگون زندگي سياسي و اجتماعي مي باشد. هر چند آمريکا و عوامل آنها سعي فراوان داشته و دارند که آيندة منطقه به شکل ديگري رقم بخورد ولي آنچه بايد به آن اذعان کرد و غربي ها نيز بدان آگاه هستند اسلام عامل هويت بخش و جدا نشدني از مردم منطقه است.
به رغم تفاوت ديدگاهها دربارة بيداري اسلامي که در دهه هاي گذشته بوجود آمده است شاخص هاي اساسي بيداري اسلامي از ديدگاه سيد قطب عبارتند از:
- رجوع به قرآن کريم و سنّت پيامبر (ص) و سيرة بزرگان اسلام.
- احساس تأسف نسبت به انحطاط جهان اسلام و تلاش در جهت جبران گذشته.
- ايفاي نقش جدّي انديشمندان مسلمان در فراهم کردن زمينه هاي بيداري.
- تأثير موج بيداري بر روشنفکران و توده هاي عظيم مردم.
- گسترش موج بيداري در قلمرو جغرافيايي حضور مسلمانان.
- احساس تقابل و تعارض با نظام هاي سياسي متأثّر از غرب و شرق
- احساس مظلوميّت ناشي از سلطة استعمار بر مقدرات جهان اسلام.
- تمايل به ايفاي نقش واقعي تر در معادلات جهاني و نيل به جايگاه واقعي خود. (قطب، 1374، 7) با بررسي مختصري پيرامون قيام هاي اخير در آسياي جنوب غربي و شمال آفريقا مي توان به اين نتيجه رسيد که ويژگي هاي فوق الذّکر در آنها مشاهده مي شود. بطور مشخص مي توان به موارد ذيل به عنوان شاخصه هاي اصلي اين قيام اشاره نمود:- احيا و تجديد عزّت و کرامت ملّي که در طول زمان با ديکتاتوري حاکمان فاسد و با سلطة آمريکا و غرب، درهم شکسته و پايمال شده است.
- برافراشتن پرچم اسلام که عقيدة عميق و دلبستگي ديرين مردم است و برخورداري از امنيّت رواني و عدالت و پيشرفت و شکوفايي اي که جز در ساية شريعت اسلامي به دست نخواهد آمد.- ايستادگي در برابر نفوذ و سلطة آمريکا و اروپا که در طول دو قرن بيشترين لطمه و خسارت و تحقير را بر مردم اين کشورها وارد کردند.
- مبارزه با رژيم غاصب و دولت جعلي صهيونيستي (سليمي، 1391، 657 - 656)
بديهي است با گسترش چنين ويژگي هايي در سطح حاکمان، منطقه شاهد تحولات عميق ژئوپليتيکي خواهد بود و اسلام خواهي ملّت هاي عرب مسلمان به تدريج عرصة ژئوپليتيکي منطقه را به ضرر قدرتهاي بزرگ بويژه آمريکا و همچنين رژيم صهيونيستي دچار تغيير و تحول اساسي خواهد کرد. البته آمريکا و غرب نيز تمام تلاش خود را در جهت به انحراف کشاندن قيام ملّت ها به کار خواهند بست. موفقّيت قيام ملّت هاي منطقه بستگي به ميزان آگاهي و بيداري انقلابيون و رهبران آنها دارد.
1-4-حاکميّت بر منابع و ذخاير ملّي بويژه نفت:  پس از جنگ جهاني اوّل و دوّم نفت خاورميانه نقش مهمي در رشد و توسعه اقتصادي، صنعتي و نظامي کشورهاي غربي داشته است. بنابر اعتقاد بسياري از پژوهشگران، دنياي پيشرفتة غرب با کمک نفت خاورميانه توانسته است از لحاظ اقتصادي به اين مرحله از رشد و توسعه برسد. (اميل آ، 1359، 87) نفت ارزان قيمت و سهل الوصول خليج فارس امکانات بسيار مناسبي را براي بازسازي و احياي اقتصادي کشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني دوّم و توسعه سريع و گستردة اقتصاد آمريکا فراهم ساخت.
بررسي وضعيّت مصرف انرژي در جهان نشان دهندة روند افزايشي قابل توجّه است. از طرف ديگر بيشتر ذخاير شناخته شدة نفت جهان در خاورميانه قرار دارد. بنابر اعلام رئيس مؤسسة مطالعات بين المللي انرژي ايران، کشورهاي توليدکنندة نفت حوزة خليج فارس تا سال 2020 م حدود 70 درصد نفت خام جهان را تأمين خواهند کرد. به گفتة وي نسبت ذخاير نفت خام ثابت شده به توليد آن در پايان سال 1997 نشان مي دهد که عمر ذخاير نفت منطقه خليج فارس 85 سال است که بيشترين ميزان در بين مناطق توليدکنندة نفت جهان است. در حالي که عمر ذخاير نفت خام ثابت شده در آمريکاي شمالي 15، درياي شمال 8، آمريکاي جنوبي 36، آفريقا 24، مجموعة شوروي سابق 25 و جنوب شرق آسيا 15 سال است. (اسدي، 1388، 319 – 318( آمارهاي موجود در رابطه با وابستگي ايالات متحدة آمريکا به نفت وارداتي بويژه نفت خليج فارس نشان مي دهد که به رغم تلاش مقامات آمريکايي در جهت کاهش وابستگي به نفت وارداتي، نه تنها موفقيتي کسب نکرده اند بلکه اين وابستگي در سال هاي گذشته بطور چشمگيري افزايش يافته است. به عنوان مثال در اوايل دهه هفتاد 10 درصد و در سال هاي 1985 - 1989 به 42 درصد، در سال 1990 به 5/42 درصد (سرکيس، 1370، 91) و در سال 1994 به 78/52 درصد مصرف ملي افزايش يافت. (BP Statistical Review of word, 1994) ) با افزايش وابستگي آمريکا به نفت وارداتي، کارشناسان ارتباط بين نفت و امنيت ملّي اين کشور را مورد بررسي قرار دادند. از جمله مواردي که به عنوان تهديد از آن ياد کرده اند عبارتند از: انقلاب هاي محلّي، به قدرت رسيدن احتمالي حکومت هاي تندرو و افراطي در کشورهاي مهم نفتي، تهديد نفت کش ها در درياها و اقيانوس ها و احتمال ملّي شدن صنايع نفت کشورها. (Nakhle, 1982, 125) بنابراين بديهي است که وقوع قيام هاي اخير و قيام هاي احتمالي آينده در کشورهاي نفت خيز و روي کار آمدن حکومت هاي مردمي اسلام گرا و يا به قول آنها افراطي از نظر آنها تهديد به شمار مي آيد. به همين سبب تمام فعاليت آنها در راستاي عدم تحقق چنين دولت ها يا در صورت تحقق، به انحراف کشاندن آنها خواهد بود. دولت آمريکا در سال 1990 در برنامة اعلامي خود در خاورميانه اين چنين اعلام کرد که: «دسترسي آزاد به منابع انرژي زاي منطقه و حفظ و ادامة روابط نزديک و صميمانة کشورهاي دوست و متحد آمريکا در حوزة خليج فارس براي منافع آمريکا از اولويت اساسي و ويژه اي برخوردار است.» (US 
از جمله سياست هاي اساسي که از دهة پايان قرن بيست تا کنون ايالات متحده بدان اهتمام داشته است عبارتند از: 1- حفظ دسترسي آمريکا به منابع نفتي کشورهاي عرب خليج فارس 2- کمک به کشورهاي دوست در منطقه، در صورت لزوم و به هنگام بروز بحران، جنبش هاي انقلابي يا حمله و تجاوزهاي احتمالي. (اسدي، همان)
قيام هاي اخير نشان داده است که ارادة مردم بر ادارة منابع ملّي براساس منافع ملّي تعلّق گرفته است. به عنوان نمونه حاکمان جديد، پس از سقوط حسني مبارک مجبور شدند گاز ارسالي به رژيم صهيونيستي را قطع کنند. در جريان قيام مردم و قبل از سرنگوني حسني مبارک بارها اين خط لوله توسط مردم انقلابي مصر به آتش کشيده شد.
در راستاي حاکميت مردم منطقه بر منابع ملّي خود به ويژه نفت موانع جدّي و اساسي وجود دارد. ولي در صورت تداوم بيداري اسلامي تحقق آن در آينده، دور از انتظار نيست. يکي از کارشناسان ديپلماسي عمومي در اين باره چنين مي گويد که اگر در کشوري مانند عربستان حکومتي دموکراتيک و منطبق بر خواست مردم روي کار مي آمد بطور قطع سياستي را که در پيش مي گرفت با سياست فعلي در رابطه نوع جريان نفت و ثروت توليد شده از آن متفاوت بود. امّا ايا ايالات متحدة آمريکا از چنين حکومت دموکراتيکي حمايت مي کرد؟ و يا از يک کودتا شبيه آنچه عليه سالوادور آلنده در شيلي انجام شد؟ (لنون، 1388، 366)
آمريکا سعي مي کند از تکرار انقلاب هاي اخير در کشورهاي نفت خيز حاشية خليج فارس جلوگيري کند. زيرا سرنگوني هر کدام از آنها و روي کار آمدن حکومت هاي مردم سالار برخلاف منافع اين کشور است. سرنگوني حکومت کشورهايي همچون عربستان، بحرين و يمن نه تنها منافع بويژه منافع نفتي آمريکا را تهديد مي کند بلکه به نفع جمهوري اسلامي ايران است. در يکي از مقالات منتشر شده در مؤسسة آمريکايي رند چنين نوشته شده است که سرنگوني صدام حسين باعث شد که ايران بيش از پيش به يک قدرت منطقه اي تبديل شود. سرنگوني دولت مصر نيز باعث اقتدار بيشتر ايران خواهد شد زيرا ايران مي تواند روابط خود را با دولت جديد مصر از نو طراحي و ساماندهي کند. در صورتي که در دوران حسني مبارک چنين امري ممکن نبود. يک قدم ديگر به اقتدار بلامنازع ايران در منطقه باقي مانده است و آن عربستان است. در صورت فروپاشي رژيم حاکم بر عربستان اين امر محقق خواهد شد. سفر مقامات آمريکايي به اين کشور و اعزام نيروهاي سپر جزيره به بحرين نيز در همين راستا انجام شد (Alterman , 2011, 22)
تداوم بيداري اسلامي مي تواند حاکميت و استقرار اراده و خواست ملّت ها را به همراه داشته باشد. در اين حالت ژئوپليتيک نفتي منطقه نيز به ضرر منافع آمريکا و کشورهاي غربي تغيير خواهد کرد. البته اين بدان معنا نيست که جريان نفت به روي آمريکا و متحدانش قطع خواهد شد، بلکه تعامل براساس شرايط جديد و به دور از روابط استثماري شکل خواهد گرفت. در پي قيام اخير مردم منطقه، تغيير و تحولات ژئوپليتيکي به وقوع پيوسته است. اين تحولات در راستاي ارتقاي بيش از پيش ژئوپليتيک ايران بوده است. به همين سبب رهبران آمريکا نگراني خود را بطور رسمي اعلام کرده اند. هيلاري کلينتون وزير خارجه آمريکا در اين رابطه هشدار داد و در برابر کنگرة آمريکا تأکيد کرد که ايران تمام تلاش خود را براي تأثيرگذاري بر تحولات منطقه به کار مي بندد. وي تأکيد کرد که ايران با حزب الله و حماس در تماس است تا بتوانند در جنبش هاي مردمي مصر و بحرين تأثير بگذارد. ايران سعي دارد دوستان جديدي به دست آورد بنابراين آمريکا بايد بيش از پيش تلاش کند.) (Maloney, 2011, 8-12
نتيجه
ويژگي هاي اساسي قيام مردمي اخير در منطقه که به شيوه هاي گوناگون از جمله شعارها، بيانيه ها، اعلاميه ها، سخنراني ها، نظرسنجي ها و همچنين شرکت در انتخابات برخي از کشورها از جمله مصر، تونس و ليبي ابراز شده است عبارتند از:
- ايجاد حکومت هاي مردم سالار و حق تعيين سرنوشت توسط مردم با شيوه هاي دموکراتيک از جمله انتخابات
- مخالفت با تسلط قدرت هاي بزرگ بويژه ايالات متحدة آمريکا بر امور کشورشان
- مخالفت با موجوديت رژيم اشغالگر قدس
- اجراي احکام اسلامي در تمام ابعاد زندگي فردي و اجتماعي
- حاکميت مردم بر منابع و ذخاير ملّي از جمله نفت
از طرف ديگر شاخصه هاي اساسي جمهوري اسلامي ايران که خود نيز بر اثر بيداري اسلامي تأسيس شده است مبتني بر پنج عامل مذکور است. اين انقلاب در سال هاي گذشته به علّت پافشاري بر اصول مذکور متحمل هزينه هاي فراوان از جانب قدرت هاي استکباري شده است. جنگ تحميلي صدام عليه ايران، تحريم هاي همه جانبه و بسياري از مشکلات و بحران آفريني هاي ديگر از جمله هزينه هاي تداوم انقلاب اسلامي ايران براساس اصول مذکور بوده است. بنابراين در صورتي که قيام هاي مردمي مبتني بر بيداري اسلامي براساس شاخصه هاي اصيل خود که همان اصول اساسي انقلاب اسلامي ايران مي باشد، به پيروزي برسند وزن ژئوپليتيک جمهوري اسلامي ايران افزايش و در نتيجه قلمرو ژئوپليتيکي آن گسترش خواهد يافت.پيشنهاد مي شود جمهوري اسلامي ايران در راستاي تداوم قيام مردم مسلمان منطقه تا پيروزي براساس اصول و اهداف اصيل اسلامي مساعدت فکري و معنوي لازم را از آنها دريغ نکند. تجارب گران بهاي مراحل قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران که بهاي سنگيني براي آن پرداخت شده است مي تواند به مثابة چراغ هدايت در مسير پر فراز و نشيب قيام هاي اخير که مبتني بر بيداري اسلامي شکل گرفته است عمل کند.
الترجمة
ایران ، الصحوة الإسلامية و التطورات الجيوسياسية في المنطقة
 
لقد حاولنا في هذه الكتابات البحث عن تأثير التطورات الجيوسياسية الناشئة عن الصحوة الإسلامية في المنطقة على ايران  و في نفس السياق لقد تم الاشارة الى الخصائص الأساسية للثورات الأخيرة في البلدان العربية.
المعارضة للأنظمة الاستبدادية، مطلب حكم الشعب(الديمقراطية) ،المعارضة لأمريكا و الكيان الصهيوني، التحكم بالمنابع الوطنية و بالخصوص النفط و طلب الاسلام في الابعاد السياسية و الاجتماعية بأدق تفاصيل الصحوة الاسلامية سوف تعدد.
هذه الخصائص تنطبق بشكل كامل على سياسات و أهداف الجمهورية الاسلامية في ايران. و لهذا السبب يمكن الاعتراف بأنه في حال نجاح هذه الثورات الشعبية المرتكزة على فكرة الصحوة الإسلامية في المنطقة فإن الوزن الجيوسياسي لإيران في المنطقة سيزداد و بالنتيجة فإن الاقليم الجيوسياسي لها سوف يتوسع.
كلمات البحث الرئيسية: الصحوة الإسلامية ، الجغرافية السياسية للجمهورية الاسلامية الإيرانية ، الجغرافية السياسية للشرق الأوسط ، النفط ، الرغبة بالاسلام ، حكم الشعب(الديمقراطية).
توضيح المسألة:إن ثورات الشعوب المسلمة في المنطقة تبعث الى التغيير و التطور في هذه البلدان و في كل بلدان المنطقة.إن الموضوع المذكور هو للكشف عن العلاقة بين الثورات و تأثير التطورات في المنطقة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إن كل صحوة اسلامية في المنطقة لها تاريخ طويل ولكن في هذه الكتابات سوف ننظر فقط في الصحوة الاسلامية الجديدة الناتجة عن ثورة الشعب في تونس ، إن الثورة شرعت من تونس و بالتدريج عمت الى معظم الدول العربية. ففي بعض هذه الدول أتمت الثورة بسقوط الأنظمة الاستبدادية و في بعضها الآخر الشعب يحارب الأنظمة الاستبدادية المدعومة من الخارج إن الانتصار النسبي لبعض هذه الثورات كان له تأتيرات على ملامح الجغرافيا السياسية في المنطقة. و إن السوال الأساسي المثار في هذه الكتابات هو ما مدى تأثير التطورات الجيوسياسية الناشئة في المنطقة على الجمهورية الاسلامية الايرانية؟ بالتوجه الى السوال المطروح فإن الفرض الأصلي يطرح على الشكل الآتي: في حال انتصار الثورات الشعبية المرتكزة على الصحوة الاسلامية في المنطقة فإن الوزن الجيو سياسي للجمهورية الاسلامية سيزداد و بالمحصلة فإن المنطقة الجيو سياسية لها سوف تتوسع.رغم وجود مواضيع متفرقة بشأن هذا الموضوع إلا أنه لم يشاهد أي كتابات تجسدت بشكل بحث مستقل و مشابه لكتابة هذا البحث. في البحث الحالي قد أخذ بعين الاعتبار حصول الصحوة الاسلامية كأمر حتمي . علاوة على ذلك، لقد تمت أعمال بحثية قيمة لإثبات هذا الأمر الواقعي و التي يمكن للمهتمين بأمرها أن يقوموا بمراجعتها.
إن فرضية البحث ترتكز على شرطين مسبقين هما:1- استمرار ثورة الشعب لحين الحصول على نتائج استمرارية 2- عدم مصادرة هذه الثورات من قبل قوى استكبارية و عدم خروجها عن المسير الأصلي و المتمثل في إرادة الشعب و متطلباته.
تعريف المفاهيم:الصحوة الإسلامية : هو مصطلح يستخدم لوصف حركة تقوم على المعرفة (بالنسبة الى طالبي الحرية هي نشر الاسلام)، العمل السياسي( اتخاذ الاجراءات اللازمة لتغيير الشروط الموجودة للحصول على الشروط المرجوة) و على اساس الرغبة بالاسلام (مبنية على أهمية و أولويت عنصر التكليف الديني على المنافع اللحظية المحيطة) أخذت شكلها و الهدف منها استتباب النظام السياسي.
الوزن الجيو سياسي: هو عبارة عن ثقل القوى و تأثير العوامل المثبة و المنفية الموثرة على القوة الوطنية لدولة ما. الاقليم الجيو سياسي: هو عبارة عن المساحة الجغرافية و البشر و المجتمعات المرتبطة بها و التي تقع تحت سلطة و نفوذ و تأثير متغير سياسي أو أكثر ثقافي ، اقتصادي ، اجتماعي ، أمني ، تجاري ، التكنولوجيا و وسائل الإعلام أوحتى ممثل قوي و فاعل. بعبارة أخرى الدول و الأراضي و المساحات الجغرافية المحيطة بها و التي تقع تحت سلطة و نفوذ دولة مركزية(قطب) تسمى الاقليم الجيو سياسي.
1- حكم الشعب: لقد أدت موجة الصحوة الاسلامية الموجودة في المنطقة الى سقوط عدة أنظمة استبدادية لحد الآن .و إن هذه الحركات كما في بعض الدول قد حافظت على الاستمرارية في خطها المتمثل في حكم الشعب.
و من هذه الدول مصر، تونس و ليبيا و التي استطاعت ان تخطو خطوة أساسية في طريق تحقيق الإرادة الوطنية و إيجاد حكومات شعبية.
إن احياء الأحزاب ذات التوجه الإسلامي و الليبرالي و الذي جوبه بالقمع و التهميش من قبل الحكومات الديكتاتورية العربية كانت واحدة من خصائص مرحلة الصحوة في العالم العربي.لأن حكم الشعب بدون وجود أحزاب قوية غير قابل للتحقق.
و بالتوجه و النظر الى الصحوة والبلوغ السياسي لهذه الأمم يمكننا الاستنتاج بأن المستقبل السياسي لهذه الدول سيقع بيد أحزاب كانت فيما قبل غير قانونية و مقموعة و مهمشة من قبل الحكومات العربية الاستبدادية.
إن الأنظمة الاستبدادية العربية المتبقية في الشرق الأوسط إما عليها أن تجري الإصلاحات اللازمة و الموجبة لرضاية الشعب و إما ستواجه بمعارضين لا يرضون إلا بالانقلاب و التغيير السياسي.و على الرغم من أن القيام بالاصلاحات في الماضي كان أمراً غير ممكن إلا أن الاصلاحات في الوقت الراهن هي أرخص خيار لأنه في حال عدم حصولها فإن الأنظمة ستواجه خطر السقوط بالكامل.
في بعض دول الشرق الأوسط كالسعودية على سبيل المثال ، بشكل رسمي أو غير رسمي هنالك قوتان أساسيتان هما الاصلاحيين و المحافظين يقفان مقابل بعضهما البعض.
كما يبدو في مثل هذه الدول ، إن التغييرات المتسارعة في المنطقة ستسوق الظروف في مصلحة الاصلاحيين لأنه و خلافاً للاعتقاد السائد، فإنه من الواضح للمحافظين بأن الاصلاحات المتسارعة تحدث تغييرات جذرية، و إن عدم تقدم تسارع الاصلاحات يمكن أن يجلب معه تغييرات غير قابلة للتوقع. على كل حال إن عصر الحكومات الوراثية و الأبدية في المنطقة قد انتهى.و في حال اصرار هكذا حكومات على استمرارية عمرها فإنها ستنجر الى سقوط كامل و تغييرات غير قابلة للتوقع.
حيث أظهرت التجربة التونسية و المصرية أن الوقوف في وجه الاصلاحات لايودي فقط الى تغييرات و إنما سيسرع في وقوع التغييرات الأصلية.
إن التجارب الانقلابية التونسية و المصرية تشير الى أن كل القوى المخالفة لنظام الحكم و من جملتها القوى ذات التوجه الاسلامي ، تعتقد بأن حكم الشعب بمثابة عقد اجتماعي موحد تشارك فيه جميع الأطراف في السلطة، و بالنتيجة منع استنساخ نظام ديكتاتوري من البديهي أن الأحزاب ذات التوجه الاسلامي سيكون لها مستقبلاً فعّالاً في العملية السياسية لهذه الدول. ولكن هذا لموضوع لا يعني استنساخ أنظمة استبدادية ذات طابع ديني. فالأحزاب و المجموعات الاسلامية قد أثبتت ذلك في المنطقة، ففي حال إعطاء هذه الجماعات دور في العملية السياسية في النظام السياسي الموجود فإنها ستلعب دور مثبت في توحيد الشعب في هذه الدول. (ذو الفقاري،1391،262)
إن التطورات في المنطقة أشارت الى أن الدول لا تستطيع من خلال اقتراح الحلول الاقتصادية أن تمنع من اتساع الثورات الشعبية. على الرغم من أن واحد من متطلبات الشعب الأمور الاقتصادية لكن متطلباتهم بشكل رئيسي تفوق المتطلبات الاقتصادية.
أحداث تونس و مصر كشفت أنه من غير الممكن الالتفاف على مطالب الشعب السياسية . انعدام الكفاءة ، الفساد، الاستبداد، الارتباط بالقوى العالمية و بخصوص أمريكا ، تحقير و إذلال الحكام العربية من قبل الكيان الصهيوني كلها تعد من عوامل غضب و ثورة الشعب في دول المنطقة. ولذلك من البديهي ان سيادة الشعب وخلق نظام حكم شعبي سوف يؤدي الى ايجاد تحولات عميقة في الخارطة الجيوسياسية في المنطقة. ان هذه التحولات والتغيرات سوف ترتكز على ارادة الشعب وتسجل له.وعلى الرغم من وجود الكثير من العقبات والحواجز في هذا الاتجاه ولكن الصحوة الشعبية وتمركز واستقرار الحكومات الشعبية في المنطقة ،عاجلا أم آجلاً سوف يذهب في اتجاه تحقيق إرادة شعب المنطقة.وفيما يلي سوف يتم التطرق الى بعض التطورات السياسية.
1-1- تقليل النفوذ الأمريكي بعد الحربين العالميتين ازداد النفوذ الأمريكي بشكل سريع. و ذلك نتيجة القدرة المتزايدة للمصالح الاستعمارية في مختلف القارات على نطاق واسع. إن التوسع في الهيمنة الأمريكية كان يترافق دائماً مع انتهاك حقوق الانسان في كافة أبعاده . الاستبداد ، الفقر، إذلال الشعوب و تحقير الأمم كانت النتيجة المباشرة لهذه الهيمنة .إن هذا الأمر أدى الى كره الشعوب لأمريكا في الدول التي تقبع تحت سيطرتها.وبالخصوص العائلات العربية والمسلمة والتي أصبحت تكره جميع أشكال الرموز الامريكية وبالأخص الثقافية والسياسية منها.
إن هذه المسألة جعلت الدول المرتبطة بأمريكا بدون أي وزن أو اعتبار.
(فيست، 1380، 150) مع تزاياد الصحوة الاسلامية فان هذا الكره يتزايد بشكل كبير.
إن القضاء على السيطرة الاستعمارية لهذا البلد في المنطقة هو أحد أهم مطالب شعوب المنطقة.في الوقت الراهن إن المسوؤلين الأمريكيين يعتبرون الصحوة الاسلامية تهديد لهم. سايروس فنس وزير الخارجية الأمريكي يقول عن الصحوة الاسلامية بأنها عبارة عن الحرب القديمة بين الاسلام والغرب. هانتينكون ايضا يعتقد بأن للصحوة الاسلامية تأثير خطير على النظام العالمي (عبداللهي، 1390، 593).
إن الكاتب المصري حسن خنفي يعتقد بأن الصحوة الاسلامية استطاعة أن تعيد إحياء حركات التحرر التي كانت في طريقها الى الزوال.لذلك فإن تصريحات الغرب أظهرت الكثير من الكره والضغينة للمسلمين والعرب.وعلى اساس هذه التصرفات فإن الجميع اكتشف بأن حرب الحضارت لم تكن فكرة عابرة وانما حرب واقعية على الاسلام تحدث اليوم على عتبة القرن الواحد والعشرين. (حنفي، عدد 31) وبحسب اعتقاد الكاتب العربي عمر موسى فإن الصحوة الاسلامية تعد خطر على القدرة والهيمنة الأمريكية. (عبداللهي، 1391، 608 – 607) في التطورات الأخيرة ، قد طرحت الصحوة الاسلامية على أنها المنافس القوي والأهم لأمريكا في المنطقة. إن المشاعر المناهضة لأمريكا من أهم العوامل المؤثرة في إضعاف المكانة الأمريكية في المنطقة. في حال استطاعت الحركات الاسلامية الوصول الى السلطة و انتزاعها مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها تمتلك طبيعة ضد أمريكية فإن أمريكا لن تستطيع أن تكون المتحكم والمسيطر على المنطقة بلا منازع. و إن سعي أمريكا من أجل التحكم وتوجيه هذا التحرك الشعبي لأنها على علم بأن هذا التحرك الشعبي في الصحوة الاسلامية يملك طبيعة عدائية للاستكبار وبالخصوص الاستكبار والطغيان الأمريكي. وإنهم يعلمون جيداً بأن هذه الحركات تملك القوة اللازمة من أجل الإطاحة بالأنظمة العربية المتحجرة والتي تتبع لأمريكا. و كما أطيح بنظام بن علي، حسني مبارك، وعلي عبدالله الصالح فإن هناك إمكانية الإطاحة بالأنظمة الخادمة للمصالح الأمريكية و استبدالها بأنظمة أخرى مخالفة لها. لذلك تسعى بشدة من أجل التحكم وتوجيه هذه الحركات الشعبية من أجل منافعها الاستعمارية في المنطقة 1-2- ازدياد المعارضة لوجود الكيان الصهيوني:
إن محو و إزالة الكيان الصهيوني المستعمر كانت ولا تزال أحد أهم رغبات الشعب المسلم في هذه المنطقة. ولذلك فإن من أهم خصائص هذه الحركات الشعبية في الدول العربية في المنطقة هي العدائية للكيان الصهيوني والدول التي تقوم بالدفاع عنه. وهناك الكثير من الأمثلة عن هؤلاء الحكام والذين بالرغم من مطالب الشعب من أجل التحرك ضد الكيان الصهيوني قد وقفوا بلا أي حراك وليس ذلك فقط وإنما قاموا بالتحرك بإتجاه بعض الأمور التي تصب في صالح ومنفعت الكيان الصهيوني الغاصب. توقيع معاهدت الصلح مع اسرائيل، الموافقة على الهجوم الاسرائيلي على غزة وحركات المقاومة الاسلامية في المنطقة، تهميش المقاومين الفلسطينين، إغلاق المعابر الحدودية مع رفح و محاصرت غزة بشكل كامل بطلب من الكيان الصهيوني و ..... امثلة عن الاجراءات التي قام بها حكام هذه الدول بناء على مطالب من أمريكا واسرائيل. وإن وقوع مثل هذه الأمور في هذه البلدان قد أدى الى جعل قضية مجابهة الكيان الصهيوني قضية مقدسة.ومع عملية بحت شاملة نجد بان جميع الدول التي قامت فيها الثورت كانت من الدول التي تملك علاقات رسمية مع اسرائيل او على اقل تقدير لم تكن تبدي اي ردت فعل اتجاه الاعمال الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وتلتزم السكوت. واضافة لذلك فان الشعب اظهر في شعاراتهم وتوجهاتهم وبصورت علنية معارضتهم للكيان الصهيوني.ومن احد اشكال هذا الغضب العارم قيام الثوار في مصر بالهجوم على السفارة الاسرائيلية ووضع علمها تحت الأقدام و تخريب جزء من حائط السفارة وهرب السفير الاسرائيلي (دبلوماسي ايراني، 19/6/1390)
ان الخوف والرعب الاسرائيلي من الصحوة الاسلامية كان أكثر من الدول الحامية لها، و ازداد هذا الرعب بالأخص بعد قيام الثورة في مصر. في تلك الأيام بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل صرح بشكل علني عن الخوف الاسرائيلي مما دفع بوزير الدفاع الامريكي لأن يطلب الهدوء والصبر من المسوؤلين الاسرائيليين في مواجهة هذه التحولات ، وذلك لأنهم كانو يخططون للهجوم العسكري على غزة.
وفي سياق مرتبط بهذا الموضوع صرح غيتس قائلا: (( إن المسوؤلين الاسرائيليين يتخوفون من التطورات التي تجري في المنطقة ، ولكن أمريكا تنظر للموقف من وجهة نظر اخرى ويجب على اسرائيل أن تتبع سياسة ضبط النفس. )) (alquds.Co.Uk)
فلاديمر بوتين صرح بأنه نعتقد بأن أمريكا واسرائيل مهما صبروا وحاولوا أن يسيطروا على الاوضاع فلن يحققوا ذلك الاستقرار الذي تمتعوا به في ظل أولائك الحكام العرب. ان اسرائيل تعلم بأن سقوط الدول العربية الموالية والصديقة لها يعني الهجوم عليها . وإن دل ذلك فإنه يدل على ازدياد الغضب والحقد من قبل الشعوب العربية على اسرائيل. (bbc.co.uk) وعلى كل الاحوال فإن أمريكا تسعى لأن تقف في وجه المد الموجه ضد اسرائيل في المنطقة ولكن مع تزايد قدرات الشعوب في المنطقة و ازدياد الغضب الشعبي من اسرائيل على أساس أنها كيان غاصب فإن الخناق يضيق عليها. و بالتالي تغير الخريطة السياسية في المنطقة.
1-3- انتشار الاسلام في الحياة الفردية والجماعية:
من الصفات الرئيسية في المنطقة وبالأخص في النصف الثاني من القرن العشرين أن الاسلام يعد من اهم مميزات المنطقة. و في الثورات الأخيرة في المنطقة فإن هذه الخاصية أصبحت مميزة بشكل أكبر. وفي هذا الصدد فان الامام القائد قال:
«لا يوجد شك بأن التطورات الاجتماعية الكبيرة، ترتکز دائماً على الذخائر التاريخية والمدنية الناتجة من تجمع المعارف والتجارب.في ال 150 سنة الأخيرة ظهور الشخصيات الفكرية والجهادية الكبيرة في العالم الاسلامي في مصر و العراق و ايران والهند وفي الدول الاخرى في آسيا وافريقيا قد خلق الأرضية المناسبة من أجل ظهور العالم الاسلامي.» (الخامنئي، 1390) ن الدول التي قامت فيها الصحوة الاسلامية تتشكل من أكثرية مسلمة والتي تتعلق بالاسلام وقوانينه، ولكن الصفة البارزة لحكام هذه الدول أنهم من المعادين للاسلام والذين يسعون الى حكم الشعب بصورة علمانية ، و يحاولون ايجاد علاقات مع أمريكا واسرائيل العدو الاول للاسلام ، وحيث يروجون الى عدم القيام بالواجبات الاسلامية مثل الحجاب والصلاة و ممانعتها. (قاسمي، 1389) وبناء على ذلك فمعادات الاسلام وقمع الاعتقادات المذهبية والدينية للمسلمين والمؤمنين في هذه البلدان بعث على اظهار بوادر عدم مشروعيت هذه الانظمة. ان سكان هذه الدول ومن أجل الحفاظ على معتقداتهم الدنية اضطروا لمجابهة الحكام.ومن الدلائل التي يمكن ذكرها على مطالبة الناس بالاسلام والشريعة الاسلامية ، حضور الناس الى المسيرات وهم يحملون القرآن ، تشكل أكبر المظاهرات بعد صلاة الجمعة وانتشار شعار الله اكبر بين المتظاهرين. و في المراحل اللاحقة و في الدول التي استطاع الشعب أن يسقط النظام فيها تم عقد انتخابات رئاسة وهذا يدل على حكم الاسلام في الامور السياسية والاجتماعية. في تونس استطاع حزب النهضة الاسلامية التقدم على باقي الاحزاب و ذلك بحصوله على 89 كرسي من أصل 217 كرسي في الانتخابات. وفي نفس الوقت استطاعت الأحزاب العلمانية أو الياسرية المهمة مثل الحزب الجمهوري الحصول على 29 كرسي ،حزب العريضة الشعبية26 کرسي و حزبين ياساريين تاريخيين حصلا على 36 ممثل في المجلس النيابي.
في مصر وفي المرحلة الأولى من الانتخابات والتي قامت في المدن الكبيرة في الدولة حصل حزب العدالة والحرية(الاخوان المسلمين) تقريبا على 37 بالمئة ، الحزب الإسلامي النور على 24 بالمئة وحزب الوسط الجديد على 4 بالمئة من تعداد الأصوات لهم.و ستة قوائم انتخابية للأحزاب الليبرالية والعلمانية حصلت على 30 بالمئة من أصوات الناخبين وكانت في آخر الترتيب . (2011 و AL-Atrush)
و المغرب أيضا في حالة تغيير من حكم سلطنة استبدادي الى حكم برلماني مشروع.
وفي الانتخابات البرلمانية الاخيرة حصل حزب العدالة والتوسع الاسلامي على 107 كرسي من أصل 395 كرسي ، اما الأربع أحزاب المنافسة الاخرى فحصلت بالترتيب على، حزب الاستقلال 60 كرسي ، التجمع الوطني للأحرار 52 کرسي و التجمع الوطنی للاحرار 39 کرسي، حزب التقدم والاشتراكية 18 کرسي الشركاء المستقبليين للاسلامين في إدارة الدولة. إن هذه الامور من الدلائل الواضحة على المطالب الواقعية للشعب في هذه المنطقة و هي الاسلام وتطبيق أحكامه في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية. ومع كل السعي الأمريكي الحثيث والدول الحليفة لها من أجل وضع مستقبل جديد للمنطقة كما يريدون ، ولكن يجب أن يعترفوا و يقروا و يجب على الغربيين أن يعلموا بأن الاسلام هو هويت الشعب ولا يمكن فصله عنهم. على الرغم من تفاوت وجهات النظر حول الصحوة الاسلامية والتي ظهرت في الأعوام الماضية. من أهم المميزات الأساسية للصحوة الاسلامية من وجهة نظر السيد قطب و التي تتمثل بمايلي :
- الرجوع الى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسير عظماء الاسلام.
- الاحساس بالأسف على ما وصل اليه العالم الاسلامي من الانحطاط والسعي الى اصلاح ذلك- اعطاء العلماء المسلمين موقعهم من أجل تهيئت الأرضية المناسبة للصحوة.
- تأثير أمواج الصحوة على المثقفين و مجموعة كبيرة من الناس.
- انتشار أمواج الصحوة في المناطق الجغرافية لتواجد المسلمين.
- الاحساس بالمواجهة والتعارض بين الأنظمة السياسية المتأثرة بالغرب والشرق.
- الاحساس بالظلم الناتج عن السلطة الاستعمارية التي تضع يدها على ثروات العالم الاسلامي.
- التمايل من أجل لعب الدور الواقعي في المعادلة العالمية والحصول الموقع الصحيح فيها. (قطب، 1374، 7) القيام بعملية بحث مختصرة حول الثورات الأخيرة في آسيا ، جنوب غرب وشمال افريقيا نستطيع الوصول الى ان الميزات المذكورة بالاعلى موجودة فيها. بشكل واضح يمكن الاشارة الى العوامل التالية على أنها السمات الأصلية لقيام هذه الثورات ما يلي  - إعادة إحياء العزة والكرامة الوطنية التي همشت و انتهكت من قبل الحكام الفاسدين المرتبطين مع امريكا والغرب.
- رفع راية الاسلام والذي هو عقيدة وقلوب الناس الكبار والحصول على الأمن النفسي والعدالة والتقدم والتطور و الذي لا يأتي إلا في ظل الشريعة الاسلامية.
- الوقوف في وجه الطغيان الامريكي والأوربي الذي ظل على مدة قرنين من الزمن يصيب شعب هذه الدول بالاحباط والخسائر.
- مجابهة الكيان الصهيون الغاصب . (سليمي، 1391، 657 - 656)
من المسلم أنه بعد توسع هذه السمات على مستوى الحكام ، فإن المنطقة سوف تشهد الكثير من التطورات في الخارطة الجيوسياسية وطلب العرب المسلمين للاسلام بصورة تدريجية سوف يحول الخريطة الجغرافية الجيوسياسية في المنطقة الى المسار الذي يصب في ضرر المصالح الاستعمارية الكبرى وبخاصة أمريكا و الكيان الصهيوني أيضاً سوف يصاب بالتطورات الأساسية. ومن الجدير بالذكر أن امريكا والغرب يسعون من اجل حرف هذه الثورات الشعبية عن مسارها الصحيح . ان نسبة نجاح الثورة يعتمد على ميزان الوعي والثقافة عند الثوار وقادتهم.
1-4. التسلط على المنابع والذخائر الطبيعية الوطنية وبالخصوص النفط:
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى والثانية كان لنفط منطقة الشرق الاوسط دورا ًكبيراً في النمو والتوسع الاقتصادي و الصناعي والنظامي للدول الغربية. وبناء على ذلك فقد اعتقد الكثير من المحقيقين ، ان العالم المتطور للغرب استطاع بالاعتماد على النفط في منطقة الشرق الاوسط الوصول الى هذه المرحلة من التطور والنمو من الناحية الاقتصادية. (اميل آ، 1359، 87) . ان رخص نفط منطقة الخليج الفارسي وسهولة الوصول اليه و توفر الكثير من الامكانات من اجل إعادة إحياء الدول الاوروبية بعد الحرب العالمية الثانية و النمو السريع و تأمين ازدياد نمو الاقتصاد الامريكي . ان البحث في ميزان مصرف الطاقة في العالم يؤشر الى ازدياد مصرفه بصورة واضحة. بالاضافة الى أن أكبر كمية من الذخائر النفطية المكتشفة في العالم موجودة في الشرق الاوسط. بناء على ذلك فإن رئيس مؤسسة التحقيقات العالمية للطاقة الايرانية ، إن الدول النفطية في منطقة الخليج الفارسي تأمن ما يقارب السبعين بالمئة من النفط الخام العالمي حتى سنة 2020 م، ووفقاً له فإن نسبة احتياطي النفط الخام قد أصبحت ثابتة في نهاية عام 1997 و التي تشير الى أن الاحتياطي النفطي في الخليج الفارسي سيدوم 85 سنة والتي تعد أكبر منتج نفط في العالم. في الوقت التي فيه احتياطي النفط في أمريكا الشمالية سيدوم 15 عام ،بحر الشمال 8 أعوام، أمريكا الجنوبية 36 عام، افريقيا 24 عام ، الاتحاد السوفيتي السابق 25 عام و جنوب شرق آسيا 15 عام.(اسدي،1388،319-318)
الاحصاءات الموجودة والمتعلقة بالواردات النفطية الأمريكية على وجه الخصوص من منطقة الخليج تشير الى أنه و على الرغم من سعي القادة الأمريكيين للتقليل من الاعتماد على النفط المستورد من الخليج إلا إنهم لم يوفقوا فحسب بل ازداد ارتباطهم النفطي في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ في هذه المنطقة، على سبيل المثال في أوائل السبعينات كان الاعتماد 10 بالمئة و في الأعوام ما بين 1985-1989 ازدادت الى 42 بالمئة ، و في عام 1990 ارتفعت الى 42.5 بالمئة(سركيس،1370،91)و في عام 1994 ارتفعت الى 52.78 بالمئة.مع ازدياد الاعتماد الأمريكي علي النفط المستورد ، فإن الباحثين قد بحثوا الارتباط الوثيق بين النفط و الأمن القومي في هذ البلد. ومن جملة الموارد التي ذكروا بها كتهديد لأمنهم القومي هي:
الانقلابات المحلية، احتمال وصول أفراد متطرفة و راديكالية الى رأس السلطة في الدول النفطية المهمة، التهديد الموجه من قبل ناقلات النفط في البحار و المحيطات و احتمال أن تصبح الصناعات النفطية صناعات محلية. لذلك من البديهي أن تكون الثورات الأخيرة و الثورات المحتملة في المستقبل في الدول النفطية و قدوم حكومات شعبية ذات اتجاه اسلامي الى السلطة أو كما يسمونهم الراديكاليين يعد بنظرهم تهديد كبير لهم.لهذا السبب فإن كل مساعيهم تصب في عدم وصول مثل هذه الحكومات الى سدة الحكم أو حتى في حال تحقق ذلك ، فإنهم سيسعون الى جعل مسيرهم ينحرف.
إن دولة أمريكا في عام 1990 في البرنامج الإعلامي لها في الشرق الأوسط أعلمت ما يلي:( حرية الوصول الى المناطق النفطية و حفظ و متابعة الروابط الحميمة مع الدول الصديقة لأمريكا في منطقة الخليج الفارسي و ذلك لأجل المنافع الأمريكية و يجب التعامل مع الأمر كأولوياية أساسية و خاصة ).
و من جملة السياسات الأساسية التي أولت لها الاهتمام الولايات المتحدة في أواخر القرن العشرين هي:1- الابقاء على التسلط الامريكي على المنابع النفطية الموجودة في الدول العربية المتواجدة في الخليج الفارسي.
2- مساعدة الدول الصديقة في المنطقة، في حال حدوث أي أزمة ، حركات انقلابية أو اعتدائية احتمالية.(اسدي،همان) إن الثورات الأخيرة تشير الى أن الإرادة الشعبية على إدارة الموارد الوطنية أمر متعلق بها ، على سبيل المثال فإن الحكام الجدد ، بعد سقوط حسني مبارك قد أجبروا على قطع خط تصدير الغاز الى الكيان الصهيوني.و في مسيرة ثورة الشعب و قبل سقوط نظام حسني مبارك إن هذا الخط قد أحرق عدة مرات من قبل الشعب الانقلابي المصري. وفي مسار سيطرة شعب المنطقة على منابعه الوطنية و بخصوص النفط يوجد موانع جدية و أساسية.و لكن في حال استمرارية الصحوة الاسلامية فإن تحقق هذا الأمر في المستقبل ليس ببعيد. واحد من الباحثين الدبلوماسيين قال بشأن هذا الموضوع إذا تولت مقاليد الحكم ،حكومة ديمقراطية و تحت إرادة الشعب في دولة مثل السعودية لكان من المؤكد أن السياسة النفطية التي ستصبح ستکون غیر السیاسة الحالیة.
ولكن السؤال هل ستدعم و تحمي الولايات المتحدة هكذا دولة ديمقراطية ؟أو سيحدث انقلاب كالذي حدث في سلفادور في تشيلي؟
أمريكا تسعى من أجل منع عدم حدوث سلسلة الانقلابات الأخيرة من الحدوث في الدول النفطية المحيطة بالخليج الفارسي. لأن سقوط أي نظام في هذه الدول و مجيء حكومة شعبية هو مخالف لمصالح هذا البلد في المنطقة.
إن سقوط حكومات بعض هذه الدول كالسعودية ، البحرين و اليمن لا يهدد المصالح الأمريكية و بخاصة مصالحها النفطية فحسب و إنما سيكون في مصلحة الجمهورية الاسلامية الايرانية. في إحدى المقالات التي نشرت في المعهد الأمريكي راند تقول بأن سقوط نظام صدام حسين بشكل أو بآخر هو العامل الأساسي في تبديل القدرة الايرانية الى قدرة فاعلة في المنطقة. و أيضاً سقوط النظام المصري من العوامل التي ساهمت في ازدياد النفوذ الايراني لأن ايران أصبحت تستطيع من جديد هيكلة علاقتها مع مصر . مع العلم بأن شيء من هذا القبيل لم يكن ممكناً في عهد حسني مبارك.إن هناك خطوة أخرى لتصبح ايران أكبر قوة في المنطقة بلا منازع و هي السعوية، ففي حال تفكك و سقوط النظام الحاكم في السعودية سيتحقق هذا الأمر لا محالة. إن زيارات المسؤولين الأمريكيين الى هذا البلد و قيام قوات درع الجزيرة بالتوجه الى البحرين أيضاً يصب في نفس البوتقة(alterman,2011,22) .
إن استمرارية الصحوة الاسلامية تستطيع أن تجلب معها تحقيق حكومات شعبية تستمد من إرادة الشعوب. و في هذه الحالة فإن الجغرافيا السياسية النفطية للمنطقة سوف تصب في ضرر المصالح الأمريكية و البلدان الغربية .و بالتأكيد هذا لا يعني بأن النفط سيقطع عن أمريكا و حلفائها لكن التعامل سيكون بحسب شروط ومعايير جديدة ستأخذ شكلاً بعيداً عن العلاقات الاستغلالية كما الآن.
بعد الانتفاضات الأخيرة في المنطقة ، حدث تغييرات و تطورات في الجرافيا السياسية لها. هذه التطورات بشكل أو بآخر صبت في مصلحة الجغرافيا السياسية الايرانية. لهذا السبب قامت قادة أمريكا بالإفصاح عن قلقها بشكل علني. و في هذا السياق حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الكونغرس الأمريكي من أن ايران تضع كل مساعيها في التأثير على التطورات في المنطقة. و لقد أكدت هيلاري كلينتون بأن ايران مع حزب الله و حماس على ارتباط مع بعضهم البعض ليستطيعوا التأثير على الحركات الشعبية في مصر و البحرين .
إن ايرن تسعى لإيجاد أصدقاء جدد لذلك على أمريكا أن تسعى أكثر من السابق.
النتيجة
إن الخصائص الأساسية لثورات الشعوب الأخيرة في المنطقة قد أعرب عنها بطرق مختلفة منها الشعارات، البيانات ،الاعلانات، الخطب ، الاستطلاعات و المشاركة في الانتخابات بعض الدول ، ومن جملتها مصر، تونس، و ليبيا و من هذه الاعرابات:
- ايجاد حكومات شعبية يحقق فيها للشعب تعيين قائده بالوسائل الديمقراطية و منها الانتخابات.
- معارضة وجود الكيان المحتل في القدس.
- سلطة الشعب على الذخائر و الاحتياطات الوطنية و من جملتها النفط.
و من طرف آخر إن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد نشأت تحت تأثير الصحوة الاسلامية على الأسس المذكورة أعلاه. حيث إن هذا الانقلاب قد قام بعلت الضغوط الكثيرة على الأسس المذكورة أعلاه حيث تحملت ايران الكثير من الخسائر من جانب القوى الاستكبارية . الحرب المفروضة من قبل نظام صدام حسين على ايران، العقوبات متعددة الأطراف و المشكلات و الأزمات الكثيرة من جملة تكاليف استمرارية الانقلاب الاسلامي الايراني على الأصول المذكورة أعلاه.
و لذلك فإن أي قيام شعبي متركز على الصحوة الاسلامية الأصيلة كما قي انقلاب الجمهورية الاسلامية الايرانية ، فإنه سيصل الى الانتصار في النهاية. وبالنتيجة سيزداد الوزن الجيوسياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية و نتيجة لذلك سيتوسع الاقليم الجيو سياسي للجمهورية الاسلامية الايرانية.
بقترح على الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسير استمرارية الانقلابات الشعبية الاسلامية و لحتى انتصارها و التي تقوم على أساس الأصول الأصيلة للاسلام بأن لاتمنع عنها المساعدات الفكرية و المعنوية اللازمة لها.
إن أصحاب الخبرة في المراحل السابقة من انتصار الثورة الاسلامية في ايران و الذين يملكون الكثير من الخبرة في هذا الاتجاه يمكن أن يكونوا المصباح المنير الذي ينير درب الثورات الأخيرة المبتنية والمصقولة على فكرة الصحوة الاسلامية.

























و گویندگی   بیفن بیان 





فن بیفن بیان و گویندگی یک هنر است که می‌خواهید قصه‌ای تعریف کنید یا شعری را در کلاس با صدای بلند بخوانید. در هر حال باید فن بیان و گویندگی را به‌خوبی بدانید. مثلا باید با محتوایی که ارائه می‌کنید، مأنوس باشید و بتوانید بر نکاتی که لازم است تأکید بیشتری کنید و از بعضی موارد نیز عبور کنید. فن بیان و گویندگی هنری است که می‌تواند مخاطبان شما را تحت تأثیر قرار دهد و به جذابیت شما درحین سخنرانی و صحبت کردن بیفزاید.
برای اینکه بدانید چگونه فن بیان و گویندگی حود را تقویت کنید، نکاتی را در ادامه مطرح کرده‌ایم. با ما همراه باشید:
فنون صحبت کردن
 . به همزمان صحبت کردن و خواندن عادت کنید
این فن و تکنیک در زمانی‌ که باید متن یا شعری را از رو بخوانید بسیار مهم است. حفظ کردن متن و شعر هم فکر خوبی است اما باید بتوانید به‌راحتی به متن مکتوب هم نگاهی داشته باشید و از درست بودن آنچه می‌گویید، اطمینان حاصل کنید.
وقتی قرار است متنی را برای جمع بخوانید، بهتر است آن را چند بار تمرین کنید تا با واژه‌ها و عبارات آشنا شوید. وقتی با متن آمیخته شده باشید و کاملا آن را بدانید، می‌توانید درحین صحبت کردن با مخاطبان نیز ارتباط برقرار کرده و به آنها نگاه کنید.
آهنگ واژگان را درک کنید. وقتی شعر یا حتی داستان می‌خوانید به‌ویژه داستان‌هایی که شفاهی هستند، طول جملات و کلمات آهنگ خاصی دارد. باید تلاش کنید تا با آهنگ این جملات و واژه‌ها آشنا شوید تا بهتر بتوانید آنها را با صدای بلند و برای جمع، ادا کنید.
درهنگام روایت کردن و تعریف داستان و… نباید صرفا متکی به متن باشید. باید بتوانید سرتان را از روی کاغذ بلند کرده و با مخاطبان ارتباط چشمی برقرار کنید. وقتی در قالب گوینده ظاهر می‌شوید باید نقشی فعال و پویا ایفا کنید. فقط از روی متن چیزی خواندن و بی‌حس جملات را پشت سر هم ردیف کردن هیچ فایده‌ای ندارد. 
 . بلندی، سرعت و لحن صدای خود را بررسی و اصلاح کنید
اگر می‌خواهید فن بیان و گویندگی را به‌خوبی در کلام خود رعایت کنید، باید بتوانید سرعت، لحن و بلندی صدای‌تان را تحت کنترل داشته باشید. اگر فقط با لحنی یکنواخت صحبت کنید، مخاطبان خود را خسته می‌کنید. هر چقدر هم که محتوای کلام شما جالب باشد باز هم تفاوتی نخواهد کرد و مخاطبان با شما همراه نخواهند شد.
لحن شما باید با لحن جاری در داستان تناسب داشته باشد. وقتی داستانی حماسی تعریف می‌کنید با زمانی که داستان شما شعری طنزآمیز از شِل سیلورستاین است، کاملا متفاوت خواهد بود. باید بتوانید با توجه به متنی که از آن حرف می‌زنید و آن را تعریف می‌کنید، لحنی درخور و متناسب داشته باشید.
· وقتی برای تعدادی از مخاطبان صحبت می‌کنید باید سرعت کلام خود را تحت کنترل داشته باشید. طبیعتا سرعت شما باید کمتر از زمانی باشد که در یک مکالمه‌ی عادی گفت‌و‌گو می‌کنید. شمرده صحبت کردن باعث می‌شود تا مخاطب را با خود همراه سازید و به او اجازه بدهید که درک بهتری از مضمون حرف‌هایتان پیدا کند. درهنگام سخنرانی بهتر است که با خود آب به همراه داشته باشید و پس از گذشت مدتی از صحبت‌تان، گلویی تازه کنید. با این کار از سرعت‌تان هم کاسته خواهد شد.
· در سخنرانی و رعایت فن بیان و گویندگی، باید صدایی رسا و واضح داشته باشید اما یادتان نرود که نباید فریاد بکشید. نفس عمیق بکشید و از دیافراگم صحبت کنید. می‌توانید از این تمرین کمک بگیرید: بلند شوید و صاف بایستید، سپس دست‌هایتان را روی شکم بگذارید. طوری دم و بازدم را فرو ببرید و به بیرون بدهید که احساس کنید شکم‌تان داخل می‌رود و دوباره بیرون می‌آید. در هر مرتبه از نفس‌گیری تا ۱۰ بشمارید. این کار شما را در حالت آرامش قرار می‌دهد.
 ۳. واضح صحبت کنید
· بیشتر افراد درهنگام صحبت کردن و سخنرانی واضح و شفاف صحبت نمی‌کنند. شما باید مطمئن بشوید که مخاطب صحبت‌هایتان را به‌خوبی می‌شنود و درک می‌کند، پس از آهسته صحبت کردن و زیرلب نجوا کردن و نامفهوم بودن کلام بپرهیزید.
· سعی کنید، بیان درستی داشته باشید. منظور از رعایت بیان مناسب، ادا کردن صداها به‌درستی است. درواقع به جای تلفظ لغات سعی کنید تا بیان درستی داشته باشید و هر صدا در لغات و کلمات را به‌طور صحیح بیان کنید. برخی حروف مانند «ب، د، ج، پ، ت و ک» در بیان و تلفظ نیاز به تأکید بیشتری دارند. تأکید بر این حروف باعث می‌شود تا واضح‌تر صحبت کنید.
· کلمات را درست تلفظ کنید. باید معانی واژگانی را که در شعر یا متن سخنرانی و داستان وجود دارند، بدانید. اگر در به خاطر سپردن تلفظ واژه‌ای مشکل دارید، نشانه و یادآوری کوچکی در کنار آن قرار بدهید تا درحین صحبت اشتباه نکنید.
· درهنگام صحبت کردن نباید زیاد وقفه داشته باشید. مثلا مدام نگویید اممم… و یا از واژگانی استفاده نکنید که عدم تسلط شما را نشان می‌دهند. این کار باعث می‌شود تا حواس مخاطب نیز پرت شود و دیگر به شما توجه نداشته باشد.  
۴. بر قسمت‌های مناسبی از صحبت‌تان تأکید داشته باشید
· اگر می‌خواهید مطمئن باشید که مخاطب مهم‌ترین بخش‌های کلام‌تان را درک می‌کند، باید از صدای خود کمک بگیرد و تأکیدهای لازم را با صدای‌تان نشان بدهید.
· برای تأکید بر قسمت‌های مهم موردنظر خود، می‌توانید اندکی صدای‌تان را پایین بیاورید و سپس آن را بالا ببرید. این روش برای تحریک مخاطب بسیار مناسب است. اگر آهسته‌تر و با دقت بیشتری هم صحبت می‌کنید، حواس‌تان به یکدستی کلام‌تان باشد.
· مثلا اگر داستان رستم و سهراب را روایت و تعریف می‌کنید، درهنگام آشکار شدن قضیه پدر و فرزندی باید تأکید بیشتری در روایت خود داشته باشید.
· شعرخوانی نیز قلق‌های مخصوص به خودش را دارد. بنابه ساختار شعر باید بدانید که کدام بخش‌ها را با تأکید بیشتری بخوانید و چه لحنی را انتخاب کنید. 
 . 5-در نقاط مناسب مکث و توقف کنید
· برای رعایت فن بیان و گویندگی باید حواس‌تان باشد که در روایت کردن سرعت زیادی نداشته باشید. تعریف کردن داستان، خواندن شعر و… مسابقه نیست و لازم نیست که با سرعت زیاد پیش بروید. با این کار مخاطب به شما گوش نخواهد کرد و نمی‌تواند درکی از آنچه می‌گویید داشته باشد.
· بعد از بخش عاطفی یا خنده‌دار صحبت‌تان، کمی مکث کنید تا به مخاطب خوذ اجازه‌ی ابراز واکنش بدهید. از نقاط مهم صحبت خود بدون ایجاد وقفه نگذرید. مثلا اگر درباره موضوع خنده‌داری صحبت می‌کنید، در نقاط حساس داستان کمی صبر کنید تا هم مخاطب واکنش نشان بدهد و هم منتظر این باشد که در ادامه این نقطه‌ی حساس به کجا رهسپار خواهد شد.
· علائم نوشتاری هم کمک شایانی در ایجاد مکث‌های به‌موقع می‌کنند. مثلا در متن و شعری که می‌خوانید وجود کاما باعث می‌شود تا به‌موقع متوقف شوید.
· وجود علائم نوشتاری که به روایت شفاهیِ بهتر کمک می‌کنند، در نمونه‌های خارجی نیز مشاهده می‌شود. برای مثال در متن داستان ارباب حلقه‌ها با تعداد زیادی کاما مواجه هستیم. به‌گونه‌ای که در ابتدا، احساس می‌شود که تالکین یعنی نویسنده‌ی کتاب از کاربرد کاما در نوشتار کاملا بی‌خبر است. اما کافی است متن کتاب را با صدای بلند بخوانید تا به اهمیت وجود این علائم در متن کتاب و روایت شفاهی بهتر داستان پی ببرید.
روایتی خوب با رعایت فن بیان و گویندگی
۱. موقعیت را به‌درستی توصیف کنید
· وقتی چیزی را روایت می‌کنید، بسته به اینکه شرح است یا داستان و حتی لطیفه، باید موقعیتی را که روایت در آن شکل می‌گیرد، به‌خوبی و درستی شرح بدهید. به‌گونه‌ای که مخاطب خود را در بطن آن موقعیت احساس کند.
· پیش‌زمینه‌ای برای تعریف روایت آماده کنید. شروع به چه ترتیب است؟ زمان‌بندی داستان و روایت به چه موقعی بازمی‌گردد؟ آیا آنچه بازگو می‌کنید در زندگی خودتان رخ داده است یا درمورد شخص دیگری است؟ آیا داستانی مربوط به گذشته است؟ نقل همه‌ی این پیش‌زمینه‌ها به مخاطب برای قرار گرفتن در جریان قصه، کمک زیادی می‌کند.
· نقطه نظر مناسبی را برای روایت انتخاب کنید. باید انتخاب درستی داشته باشید. این داستان متعلق به چه کسی است؟ آیا داستان آن کلی و عمومی است و برای همه آشناست؟
· اگر داستانی که تعریف می‌کنید در گذشته رخ داده است، بهتر است آن را به زمان حال تعریف کنید. با این کار مخاطب بهتر با آن ارتباط برقرار می‌کند و سریع‌تر با داستان مأنوس می‌شود. 
۲. برای داستان ساختار مناسبی طراحی کنید
· وقتی داستانی تعریف می‌کنید باید به ساختار مناسب آن دقت داشته باشید. به‌خصوص اگر این داستان برای خودتان رخ داده است یا به شما ارتباطی دارد، حتما باید به‌گونه‌ای ساختار آن را تنطیم کنید که برای مخاطب جذاب باشد. سالیان درازی است که بشر به داستان‌گویی می‌پردازد. و رعایت تعدادی نکته و جزئیات می‌تواند این داستان‌گویی را بهتر و جذاب‌تر کند.
· فرقی نمی‌کند که داستان شما درباره‌ی چیست. در هر حال باید در ساختار آن روابط علت و معلولی وجود داشته باشد. یعنی باید در روایت شما اتفاقی رخ بدهد که نتیجه و خروجی آن چیز دیگری است. پس به واژه‌هایی مانند «زیرا» و «به‌خاطر اینکه» و سایر عبارات و کلماتی که روابط علت و معلولی را بازگو می‌کنند، توجه داشته باشید.
· مثلا علت و معلول در داستانی که برای‌تان اتفاق افتاده، این است که به‌خاطر ریختن آب روی زمین شما سُر خورده‌اید و این اتفاق باعث مسئله و رویدادی خنده‌دار شده است.
· نقطه شروع تضاد و تعارض در داستان را سریعا معرفی کنید. مدام حاشیه نروید و زود قسمتی را که موجب پیش‌آمدهای بعدی می‌شود شرح دهید. مثلا در داستان سیندرلا، لازم نیست خیلی به زندگی سیندرلا قبل از ورود نامادری و دخترانش بپردازید. باید زود، تند و سریع به قلب ماجرا بروید.
۳. جزئیات مناسب را شرح بدهید
· جزئیات این قابلیت را دارند که داستان شما را شگفت‌انگیز کنند یا آن را با سر به زمین بزنند. اگر زیادی از جزئیات صحبت کنید مخاطب را گیج و خسته می‌سازید. اگر هم در بیان جزئیات خسّت به خرج بدهید، مخاطب به اندازه‌ی کافی در حال و هوای قصه قرار نخواهد گرفت.
· به جزئیاتی بپردازید که در شکل‌گیری نتیجه‌ی داستان نقش دارند. مثلا دوباره داستان سیندرلا را درنظر بگیرید: لازم نیست که تک‌تک کارهایی را که ناخواهری‌ها از سیندرلا طلب می‌کنند، نام ببرید اما بیان وظایفی که نامادری برای ممانعت از حضور سیندرلا در شب مهمانی شاه به او محول می‌کند، در پیشبرد و نتیجه‌ی داستان ضروری است و باید آنها را مطرح کنید.
· شما می‌توانید از جزئیاتی بامزه و طنزآمیز نیز در صحبت کردن خود استفاده کنید. فقط حواس‌تان باشد که اعتدال را رعایت کنید و از نکاتی استفاده کنید که به درک بهتر موضوع کمک می‌کنند.
· در بیان جزئیات از ابهام بپرهیزید. حتما جزئیاتی را که برای درک داستان مهم هستند، بازگو کنید و اجازه ندهید که مخاطب گیج شود؛ مثلا در داستان سیندرلا، مخاطب باید بداند که لباس سیندرلا برای جشن چگونه آماده می‌شود.
۴. پیوستگی و یکدست بودن داستان را حفظ کنید
· باید یکدستی داستان را حفظ کنید. مثلا ممکن است داستانی را روایت کنید که در آن وقایع هیجان‌انگیر و عجیبی رخ می‌دهد، تا زمانی‌ که پیوستگی در کلام‌تان منعقد شود، داستان برای مخاطب باورپذیر خواهد بود اما اگر در میان داستانی واقعی و عادی، صحبت سفینه‌ها و فضاپیماها را پیش بکشید، قطعا رشته‌ی افکار و عقاید مخاطب را پاره خواهید کرد.
· یکدستی و پیوستگی ویژگی‌های شخصیت‌های داستان هم بسیار مهم است. مثلا وقتی درباره‌ی شخصیتی صحبت می‌کنید که در آغاز داستان ترسو و خجالتی است، نمی‌توانید باورپذیری قصه را با بیان ویژگی‌های دلیرانه‌ی او در انتها زیر سؤال ببرید.
۵. به مدت زمان مناسب روایت توجه کنید
· تعیین مدت زمان مناسب داستان و شعر کمی دشوار است. این شما هستید که مدت زمان مناسب را مشخص می‌کنید اما در این راه رعایت نکاتی می‌تواند به شما کمک کند:
· هر چقدر داستان و روایت شما کوتاه‌تر باشد، مدیریت سرعت، لحن، جزئیات و… برای‌تان ساده‌تر خواهد بود. به‌ویژه برای کسانی که به‌تازگی شروع به سخنرانی و… می‌کنند، انتخاب مدت زمان کوتاه‌تر برای داستان و… ساده‌تر و بهتر است.
· اگر داستان شما بلند و طولانی است، باید مطمئن شوید که این طولانی بودن از ملزومات قصه است. درغیراین‌صورت باید از جزئیات بیهوده و ذکر موارد غیرضروری بپرهیزید.
پرهیز از اشتباهات رایج در فن بیان و گویندگی
· ۱. از صدای خود به‌درستی استفاده کنید
· از اشتباهات رایجی که بیشتر مردم در فن بیان رعایت نمی‌کنند، یکنواختی و بالا بودن سرعت حرف زدن است. این ۲ مسئله با هم رخ می‌دهند، به این دلیل که وقتی تند صحبت می‌کنید، قادر به تغییر لحن خود نیز نیستید. نمی‌توانید انتظار داشته باشید که با سرعت نور صحبت کنید و صدای‌تان را نیز در نقاط مختلف روایت تغییر بدهید.
· اگر از اینکه تند صحبت می‌کنید نگران هستید، باید حواس‌تان به تنفس و وقفه‌ها باشد. وقتی نفس‌های عمیق و آرام نکشید، تند صحبت خواهید کرد و وقتی تند صحبت کنید، مخاطب نمی‌تواند با شما همراهی کند.
· لحن و ترکیب واژه‌ها را به‌خوبی ادا کنید. حواس‌تان به بخش‌ها و هجاها باشد. با این کار لحن و آهنگی یکنواخت نخواهید داشت و حتی اگر داستانی که می‌گویید چندان جالب نباشد، مخاطب کماکان با شما همراه خواهد شد. 
· ۲. سر اصل مطلب بروید
· مشکل رایج دیگر در صحبت کردن بیشتر افراد، حاشیه رفتن است. زیاد حاشیه نروید و به‌موقع به سراغ اصل مطلب بروید. گاهی اوقات، صحبت کردن درباره‌ی حواشی علمی و خنده‌دار مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی درغیراین‌صورت باید از جوانب و نکات غیرضروری بپرهیزید.
· خیلی مقدمه‌چینی نکنید. باور کنید مخاطب زیاد نمی‌پسندد که شما از ریشه‌ی داستان و چگونگی رسیدن آن به ذهن‌تان و… بداند. به عبارت خودمانی لِفت دادن و حاشیه‌بازی خسته‌ کننده است.
· درطول تعریف کردن داستان نیز مدام به حواشی مختلف سرکشی نکنید. مثلا لازم نیست ماجرای خنده‌دار دیگری را که به ذهن‌تان رسیده است تعریف کنید و… . سریعا به سراغ اساس و استخوان‌بندی اصلی داستان بروید.
۳. لازم نیست نتیجه‌گیری اخلاقی و تفاسیر شخصی را بارگو کنید
· وقتی داستانی را روایت می‌کنید، چه مربوط به خودتان باشد و چه مربوط به شخصی دیگر، لازم نیست که مرتبا نتیجه‌گیری‌های اخلاقی و تفاسیر شخصی داشته باشید. کافی است سری به داستان‌های دوران کودکی خود بزنید… همه‌ی آنها حاوی پندها و نکات آموزش و اخلاقی بودند اما اکنون فقط چارچوب محتوای قصه‌ها در خاطر شما مانده است.
· داستان‌ها براساس حقایقی روایی شکل گرفته‌اند. این حقایق درپایان خود به‌طور غیرمستقیم مفاهیم درونی و نتیجه‌گیری‌های اخلاقی را به مخاطب القا خواهند کرد.
۴. تمرین کنید
· فرقی نمی‌کند که می‌خواهید درباره‌ی چه موضوعی و در چه قالبی صحبت کنید: مثلا شعری می‌خوانید یا داستانی را تعریف می‌کنید؛ در هر حال باید به اندازه‌ی کافی تمرین داشته باشید. تمرین کردن در ظاهر بسیار مهم و بدیهی به نظر می‌آید ولی بیشتر افراد از انجام آن برای ارائه‌ی سخنرانی و روایتی تأثیرگذار غافل می‌مانند. 
۵. الگوبرداری کنید
· شغل بعضی از افراد، داستان‌گویی حرفه‌ای برای کتاب صوتی و… است.
· سعی کنید به داستان‌گویی و شیوه‌‌ی روایت آنها توجه کنید. به زبان بدن و حالات آنها دقت داشته باشید. نگاه کردن دقیق به آنها، شیوه‌ی تغییر صدای‌شان درحین داستان‌گویی و روایت باعث می‌شود که الگوبرداری مثبتی داشته باشید و بتوانید از تجربه‌ی آنها در جذب مخاطب کمک بگیرید.


نصوص فارسي مترجمة إلى العربية 
النص الفارسي:
شاسوسا

كنار مشتي خاك
در دور دست خودم ، تنها ، نشسته ام.
نوسان ها خاك شد
و خاك ها از ميان انگشتانم لغزيد و فرو ريخت.
شبيه هيچ شده اي !
چهره ات را به سردي خاك بسپار.
اوج خودم را گم كرده ام.
مي ترسم، از لحظه بعد، و از اين پنجره اي كه به روي احساسم گشوده شد.
برگي روي فراموشي دستم افتاد: برگ اقاقيا!
بوي ترانه اي گمشده مي دهد، بوي لالايي كه روي چهره مادرم نوسان مي كند.
از پنجره
غروب را به ديوار كودكي ام تماشا مي كنم.
بيهوده بود ، بيهوده بود.
اين ديوار ، روي درهاي باغ سبز فرو ريخت.
زنجير طلايي بازي ها ، و دريچه روشن قصه ها ، زير اين آوار رفت.

آن طرف ، سياهي من پيداست:
روي بام گنبدي كاهگلي ايستاده ام، شبيه غمي .
و نگاهم را در بخار غروب ريخته ام.
روي اين پله ها غمي ، تنها، نشست.
در اين دهليزها انتظاري سرگردان بود.
"من" ديرين روي اين شبكه هاي سبز سفالي خاموش شد.
در سايه - آفتاب اين درخت اقاقيا، گرفتن خورشيد را در ترسي شيرين تماشا كرد.
خورشيد ، در پنجره مي سوزد.
پنجره لبريز برگ ها شد.
با برگي لغزيدم.
پيوند رشته ها با من نيست.
من هواي خودم را مي نوشم
و در دور دست خودم ، تنها ، نشسته ام.
انگشتم خاك ها را زير و رو مي كند
و تصوير ها را بهم مي پاشد، مي لغزد، خوابش مي برد.
تصويري مي كشد، تصويري سبز: شاخه ها ، برگ ها.
روي باغ هاي روشن پرواز مي كنم.
چشمانم لبريز علف ها مي شود
و تپش هايم با شاخ و برگ ها مي آميزد.
مي پرم ، مي پرم.
روي دشتي دور افتاده
آفتاب ، بال هايم را مي سوزاند ، و من در نفرت بيداري به خاك مي افتم.
كسي روي خاكستر بال هايم راه مي رود.
دستي روي پيشاني ام كشيده شد، من سايه شدم:
"شاسوسا" تو هستي؟
دير كردي:
از لالايي كودكي ، تا خيرگي اين آفتاب ، انتظار ترا داشتم.
در شب سبز شبكه ها صدايت زدم، در سحر رودخانه، در آفتاب مرمرها.
و در اين عطش تاريكي صدايت مي زنم : "شاسوسا"! اين دشت آفتابي را شب كن
تا من، راه گمشده اي را پيدا كنم، و در جاپاي خودم خاموش شوم.
"شاسوسا"، وزش سياه و برهنه!
خاك زندگي ام را فراگير.
لب هايش از سكوت بود.
انگشتش به هيچ سو لغزيد.
ناگهان ، طرح چهره اش از هم پاشيد ، و غبارش را باد برد.
رووي علف هاي اشك آلود براه افتاده ام.
خوابي را ميان اين علف ها گم كرده ام.
دست هايم پر از بيهودگي جست و جوهاست.
"من" ديرين ، تنها، در اين دشت ها پرسه زد.
هنگامي كه مرد
روياي شبكه ها ، و بوي اقاقيا ميان انگشتانش بود.
روي غمي راه افتادم.
به شبي نزديكم، سياهي من پيداست:
در شب "آن روزها" فانوس گرفته ام.
درخت اقاقيا در روشني فانوس ايستاده .
برگ هايش خوابيده اند، شبيه لالايي شده اند.
مادرم را مي شنوم.
خورشيد ، با پنجره آميخته.
زمزمه مادرم به آهنگ جنبش برگ هاست.
گهواره اي نوسان مي كند.
پشت اين ديوار، كتيبه اي مي تراشند.
مي شنوي؟
ميان دو لحظه پوچ ، در آمد و رفتم.
انگار دري به سردي خاك باز كردم:
گورستان به زندگي ام تابيد.
بازي هاي كودكي ام ، روي اين سنگ هاي سياه پلاسيدند.
سنگ ها را مي شنوم: ابديت غم.
كنار قبر، انتظار چه بيهوده است.
"شاسوسا" روي مرمر سياهي روييده بود:
"شاسوسا" ، شبيه تاريك من!
به آفتاب آلوده ام.
تاريكم كن، تاريك تاريك، شب اندامت را در من ريز.
دستم را ببين: راه زندگي ام در تو خاموش مي شود.
راهي در تهي ، سفري به تاريكي:
صداي زنگ قافله را مي شنوي؟
با مشتي كابوس هم سفر شده ام.
راه از شب آغاز شد، به آفتاب رسيد، و اكنون از مرز تاريكي
مي گذرد.
قافله از رودي كم ژرفا گذشت.
سپيده دم روي موج ها ريخت.
چهره اي در آب نقره گون به مرگ مي خندد:
"شاسوسا"! "شاسوسا"!
در مه تصوير ها، قبر ها نفس مي كشند.
لبخند "شاسوسا" به خاك مي ريزد
و انگشتش جاي گمشده اي را نشان مي دهد: كتيبه اي !
سنگ نوسان مي كند.
گل هاي اقاقيا در لالايي مادرم ميشكفد: ابديت در شاخه هاست.
كنار مشتي خاك
در دور دست خودم ، تنها ، نشسته ام.
برگ ها روي احساسم مي لغزند.*

الترجمة العربية:
شاسوسا

أجلس وحدي بجنب حفنة تراب بعيدا عنّي،
أصبحت التقلبات ترابا،
و انساب التراب بين أصابعي و انهار.
*أنت تشبه اللا شئ،
فأودِع ْ وجهَك إلى برودة التراب!
لقد ضيّعتُ قمتي.
أخشى اللحظة الآتية ، و النافذة المفتوحة أمام شعوري.
سقطت ورقة على نسيان يدي: ورقة أقاقيا !
يفوح منها عطر أغنية ضائعة،* عطر مصباح يتردد على وجه أمي.
أرنو عبر النافذة إلى الغروب على جدار طفولتي.
كان عبثا ، كان عبثا.
انهارَ هذا الجدار على بوابات البستان الأخضر.
وقعتْ* سلاسل اللعب الذهبية، و بحيرة القصص المنيرة، تحت الأنقاض.
في الجانب الآخر يظهر شبحي :
أقف فوق سطح قبة طينية* تشبه حزنا.
أسكب رؤيتي في بخار الغروب.
حط همّ ما على المدرج وحيدا.
كان انتظار ما في هذه الدهاليز تائها.
"أنا" ي السحيقة في الزمن انطفأت في هذه الشبكات الإسفلتية الخضراء.
في الظل _ الضوء* شاهدتْ شجرة الاقاقيا صعوباتِ الشمس في خوف حلو.
تحترق الشمس في النافذة.
امتلأت النافذة بالأوراق.
ارتعشت ُ بورقة.
*عُرى العقود ليستْ معي.
إنّي أشرب ُ هوائي.
و بعيدا عني ، أجلس ، وحدي.
أصابعي تنقب في التراب،
و تنثر الصور، تنساب، تغفو.
ترسم صورةً خضراء، فروعا و أغصانا.
أطير فوق بساتين مضيئة.
تمتلئ عيوني بالعشب،
ونبضاتي تتعلق بالأغصان والأوراق.
أقفزُ، أقفزُ .
في برية بعيدة تُحرق الشمس أجنحتي، فاسقط على الأرض من أثر الانزعاج من اليقظة.
شخص ما يمشي على رماد أجنحتي.
يد ما تتمسح بجبيني ، تحولت ُ إلى ظل:
" شاسوسا" أهذا أنت ؟
لقد تأخرت َ:
منذ* تهويدات الطفولة، حتى* ذهول هذه الشمس، انتظرتُك،
ناديتك في ليل الشباك الأخضر: " شاسوسا"* اسهر طوال المدى الممتد من* هذه* البريّة المشمسة حتى الفجر،
لكي ألقى دربا ضائعا، و أظل في أثر خطواتي.
"شاسوسا"، الهبوب الأسود والعاري!
اكتسب ْ تربة حياتي.
شفاهه كانت من الصمت.
إصبعه انساق إلى* لا شئ .
بغتة ، تلاشت تقاسيم وجهه ، و أخذت غبارها الرياح.
مشيت* فوق العشب المبلل بالدموع.
لقد ضيّعت ُ حلما في هذه الأعشاب.
راحتي مليئة بعبث البحث.
"أنا" القديمة، وحده، تتنزه في هذه البرية.
وحين مات كانت رؤيا الشباك ، و ريح الأقاقيا بين أنامله.
*
سرتُ فوق حزن.
أنا قريب من ليلة ما، سوادي بيّن:
في ليل " آهات النار" أحمل الفانوس.شجرة الأقاقيا واقفة في نور الفانوس.
أوراقها نائمة، تشبه تهويدة.
أسمع أمي.
التصقت الشمس بالنافذة.
ترنيمات أمي أغنية حركات الأوراق.
مهد ينوس.
خلف هذا الجدار يحفرون نقوشا.
هل تسمع؟
بين لحظتين تافهتين للذهاب والإياب.
كأني فتحت بابا ببرودة الأرض:
أشرقت المقبرة على حياتي.
لعب طفولتي ذبلت على هذه الصخور السوداء.
أسمع الصخور: أبدية الحزن.
يا لعبث الانتظار بجانب القبر!
"شاسوسا" نبت فوق قرميد أسود:
"شاسوسا"، يا شبيه ظلمتي!
تلطخت ُ بالشمس.
اجعلني مظلما ، أقصى الظلام ، اسكب ليل جسدك فيّ.
انظر يدي: ينطفئ درب حياتي فيك.
درب يؤدي إلى الفراغ، رحلة إلى الظلام:
هل تسمع صوت جرس القافلة؟
رفيق سفري حفنة كابوس.
بدأ الدرب من الوراء، وصل الشمس ، و الآن يتجاوز حدود الظلام.
مرت القافلة من واد ٍ غير عميق.
انسكب الفجر فوق الأمواج.
وجه في الماء الفضي يسخر من الموت:
" شاسوسا"! " شاسوسا" !
في قلبي تتنفس الصور والقبور.
تصب بسمات "شاسوسا" في التراب،
وإصبعه يشير إلى مكان ضائع: نقوش أثرية!
الصخرة تنوس.
ورود الأقاقيا تتفتق في تهويدات أمي: الأبدية في الأجمات بجانب حفنة تراب،
بعيدا عني ، وحدي، أجلس.
تنساب الأوراق على شعوري.




من مجموعة " موت الألوان"
سهراب سبهري
إلى الطير الخفي
*
لي معك كلام أيها الطير الخفي ،
الطير الذي يشدو متواريا عن الأنظار ويفتح بصوته الزمان!
ماذا دهاك ،
تصيح من خلوتك وتنهب نشاط الحياة من يدي؟
أين أنت* أيها الطير الخفي ؟
تحت شبكات الخضار اليانع أم داخل أغصان الشوق؟
تقفز فوق عيون مستنقع خضراء ، أم تغسل الجناح والريش في نبع الإدراك؟
أينما تكن، قل لي !
ليس ثمة أثر قدم للعدوّ في الدرب.
كن شمسا!
لم يعد الرعد تطأ قدمه سطح الغيوم.
ولا يخرج تنين البرق من عشّه.
لا تلتف سلاسل الطوفان على جسد الصحراء.
النهار ساكن، هادئ ،
فممَّ تخشى إذن؟ 
حرف ها دارم
با تو اي مرغي كه مي خواني نهان از چشم
و زمان را با صدايت مي گشايي !

چه ترا دردي است
كز نهان خلوت خود مي زني آوا
و نشاط زندگي را از كف من مي ربايي؟

در كجا هستي نهان اي مرغ !
زير تور سبزه هاي تر
يا درون شاخه هاي شوق ؟
مي پري از روي چشم سبز يك مرداب
يا كه مي شويي كنار چشمه ادارك بال و پر ؟
هر كجا هستي ، بگو با من .
روي جاده نقش پايي نيست از دشمن.
آفتابي شو!
رعد ديگر پا نمي كوبد به بام ابر.
مار برق از لانه اش بيرون نمي آيد.
و نمي غلتد دگر زنجير طوفان بر تن صحرا.
روز خاموش است، آرام است.
از چه ديگر مي كني پروا؟

حكم وأمثال مترجمة 
 يكي جاره تاريك وزرف است آز = بُنَش نا بد يد و سرش بهن و باز 
  الطمع بئر مظلمة عميقة = وقاعه مختفية وفوهته واسعة مفتوحة
 دنيا هميشه بر يك قرار نميما ند 
لاتبقى الدنيا على حال واحدة 
 نياميد ها در نا اميدي است 
 لا آمال في اليأس 
"از قول راست برمكَرد ،ود جواب تعجيل منما ،واز حال خود غافل مباش"
 لا تحد عن القول الحق، ولا تتعجل الإجابة ، ولا تغفل عن أمرك 
 مصاحبت ياران صادق ودوستان موافق،نعمتى استت كه قدرآن ندانند 
 مصاحبة الأحبة الصادقين والأصدقاء الموافقين، نعمة لا تقدر 
"وقت خود را بيهوده تلف نكنيد"
 لا تضيع وقتك هباءً .











مقتطفــات من أبيــات شعرية: 
نه در غنجه کامل شود پیکر گل .. نه در بوته ظاهر شود صورت زر
ز احداث چرخ است تهذیب مردم .. چو از زخم خایسک تیزی خنجر 


بمعنى ان الذي يصنع الانسان ويهذب الناس هو تحمل "المصاعب".. كالورد الذي
لايكتمل بمجرد ظهور الزهرة! , وكالذهب الذي لايظهر جماله عند استخراجه! ..
بل لا بد من ان يمر بمراحل عديدة حتى يكتمل ويتجلى بأبهى صورة ..؛

(( راقب نفسـك ))

کاسه چینی که صدا می کند .. خود صفت خویش ادا می کند

اي ان كلامـ كل فرد دليل ومخبر عن شخصيته وطريقته في الحيـاة , كـالوعاء
الخزفي , فالصوت الذي يظهر منه دليلا على صفته وانه من الخزف .. !
وكما يقول المثل العربي .." كل اناء بما فيه ينضح " ..

بر ضیافتخانه فیض نوالت منع نیست .. در گشاده است وصلا در داده خوان اند خته

الابيات بصورة عامة تدل على ان جميعنا يدرك ان القران ومافيه من معارف وعلومـ لاحد له ..وكما قال تعالى : ( وما يعلم جنود ربك إلا هو)  .. فهو كالمائدة الممتلئة ببركة الرحمة الآلهية ,, وهذه المائدة واسعة للنفوس المستعدة ..؛

والمعنى الدقيق للبيت / ..
لايوجد مانع او حاجب على باب مضيف فيضك والوصول الى معارفك ..فالباب مفتوح واسع لكل ضيف .. 



(( السفراء الإلهيون )) 

ای برادر قصه چون پیمانه است .. معنی اندر وی بسان دانه است
دانه معنی بگیرد مرد عقل ..   ننگرد پیمانه راگر گشت نقل

ان القصة كالوعاء معناها في داخلها وعلى ماتحتويه من الحَب , فالمعنى فيما هو داخل الوعاء اي في الحَب فلا تهتمـ بما ينقل عن الوعاء .. 
......

بصورة عامة / ان الايات والروايات التي تزخر بها كتبنا مليئة بالاسرار والرموز..
ولايمكن لأي شخص عادي ان يستخرج الكنوز ..
وكما قال عز وجل : ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) 
فالناس استفادوا من ظاهر الأمثال اما العلماء فقد استفادوا من لب وباطن الامثال من خلال
التفكير العقلي ..
(( التلميذ يتأثر بأخلاق أستاذه ))
 هست در دیده من خوبتر از روی سفید .. روی حرفی که نوک قلمت گشت سیاه
عزم من بنده چنانست که تا اخر عمر ..  دارد از بهر شرف خط شریف تو نگاه 
ان الكلامـ المكتوب بخط قلمك مع انه بلون اسود الا انه لدي أفضل من الوجه الابيض,
وقد عزمت امري ان ابقى الى اخر العمر انظر الى ماهو مكتوب بخطك الشريف!
حينما يرى الانسان مكارمـ اخلاق العلماء وسيرتهمـ الحسنة يقول : إلهي , اذن ماهو قدر
ومرتبة ومنزلة ذلك النبي العظيمـ الذي تخاطبه ..( وإنك لعلى خلق عظيمـ)  

فالابيات قيلت من شدة تأثر احد التلاميذ لمقامـ وسلوك أستاذه المبجل !

(( الرغبة أولا ! ))

آن که را روی به بهبود نداشت .. دیدن روی نبی سود نداشت 

المعنى / ان ذلك الذي ليس فيه أمل لتحسن حالته لايفيده حتى رؤية النبي , فالذي ليس لديه استعداد للتعلمـ لا يفيده حتى لو كان الاستاذ نبياً ..

(( في سبيل العلمـ ))
از خواب ثمر نیابی .. کاین در همه گاو و خر بیابی
تازان روی که مایه ها سرشتند .. ما را و رقی دگر نوشتند
تا در نگریم و راز جوئیم .. سر رشته کار باز جوئیم
الكتاب صور الكثير من الصعوبات التي واجهه العلماء فقط من أجل العلمـ والتعلمـ!
فأحد العلماء بشهر رمضان كان لايجد حتى مايفطر به وكان يتعفف من الطلب
وحتى عندما التجار يدعون الطلاب للافطار , كان لايجيبهمـ خوفا من التأخر عن الدرس !
فكان يقول (الذي هو معنى الابيات) ..
انه لاثمر في الاكل النومـ لان هذه الصفات تجدها حتى بالحيوان, وكُتب لنا ورقا آخر
غير تلك الحياة والتي هي أصل هذه الخلقة , حتى نبحث ونتعلمـ في اسرار الكون ..

(( لا حدّ للنفس البشرية )) 

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن .. حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی 

انشر جناحك وحلق في الاعلى ,, وأطلق صفيرك فوق اشجار طوبى , لانه من المؤسف ان تكون طائرا وتبقى اسير القفص ..!

.....
بصورة عامة فالانسان لايتوقف عن حد معين فكلما تعلمـ أكثر تصبح شهيته لتلقي العلمـ أكثر وأوسع .. فهي كالغذاء فبدل من ان تشبع فهي تصبح جائعة أكثر ..
وبالنهاية لا يوجد انسـان تعلمـ كل شيء .. فانطلق نحو سبل التعلمـ دون توقف :)

(( كشف الغطاء ))
ای درریده پوستن یوسفان  .. گرگ برخیزی از ان خواب گران

ان كل مايفعله الانسان من خير وشر يعود إليه , وان سيرة الانسان وسلوكه
ماهي الا انعكاس له ,, ويحشر بتلك الصورة والخصال في الحياة الاخرى!
....

   لكل شخص شكلا مطابق لملكاته, فالافراد الذين تراهمـ بالطريق على شطل انسان
قد يراهمـ شخص اخر بهيئة اخرى اذا كانت عينيه البرزخية مفتوحة !
فاذا لمـ يولد الانسان مرة اخرى ولمـ يخرج من هذه العادات المتعارفة والسلوك العادي للناس ..فانه لن يتمكن من الوصول ومعرفة ملكوت العالمـ ؛

(( مدح ))

نختتمـها بمقطع من ديوان اسمه .." غزل شمس العشق " ..
لاحد العلماء الكبار الذين يمتدح فيه أستاذه الذي هو عالمـ قديرا ايضا ..


ای جمال دانش و دین پرتو شما .. افتاب عشق وایمان تابد از کوی شما

اي ان في وجهه جمال العلمـ والدين , وله اشراقة الحكمة , وانه منار وشمس
الايمان تشرق من جبهته ..؛



ضرورت وحدت مسلمانان در عصر حاضر
اسلام به عنوان دین وحدت بخش و دین رحمت و عطوفت، پرچم دار تکیهبه جمعیت و بهره مندی از قدرت اجتماع و همدلی و همکاری است که متاسفانه اصول اساسی آن، در برخی موارد، با غفلت خودی، مورد سوء استفاده ی دشمن واقع شده اند.
در این برهه ی حساس تاریخ بشر، وظیفه ی همه ی ما مسلمانان، تمسک و پیروی از قرآن و عترت رسول خداست که بزرگترین منادی دهندگان دعوت به اتحاد و یکدلی همه ی مسلمانان جهان هستند. زیرا ما به فراوانی در منابع اسلامی می بینیم که تا چه اندازه برای رسول خدا (ص) موضوع وحدت بین مسلمین مهم بوده و ایشان به موازات گسترش توحید و یکتاپرستی در جامعه ی انسانی به توحید کلمه و وحدت امت اسلامی اهمیت زیادی می دادند و هیچ عاملی را، شکننده تر از ایجاد شکاف در پیکر امت اسلامی نمی دانست.
 
وحدت چیست؟
وحدت، در لغت عبارت است از: یکی شدن، یک دست شدن، حول محوری چرخیدن، برادری، اتحاد، مرکب شدن و اتفاق. انسجام نیز به معنای روان شدن اشک و جز آن، روانی در کلام، هماهنگی و همواری آمده است. اتحاد و وحدت ملی مقوله ای است که بیشتر جنبه داخلی دارد و در چهارچوب مرزهای کشور معنا می یابد و اصطلاحات دیگری همچون؛ وفاق ملی، همبستگی ملی و وحدت، تا حدودی به این مفهوم شبیه می باشد و در اصطلاح یعنی برنامه ای برای رسیدن به اهداف عالی و بلندمدت که از اندیشه طرف نشأت گرفته باشد.
به صورت ساده می توان گفت که دو یا چند طرف که منافع و اهداف مشترکی دارند به صورت قراردادی بر اشتراکات تمرکز می کنند تا با استفاده از ظرفیت های هم، زودتر و مطمئن تر به اهداف مشترک دست پیدا کنند.
پس نخستین گام ِ رسیدن به وحدت، هم گرایی است. یعنی هر کدام از طرفین تلاش می کنند از سلایق غیر ضروری که مورد تأیید طرف مقابل نیست، صرف نظر کنند.
پس منظور از وحدت، احترام به عقاید یکدیگر و به رسمیت شناختن آنها است و هیچ منافاتی هم با برگزاری مناظرات و بیان آنها ندارد (چه بسا مناظرات و بحث هایی که نتیجه ی خاصی هم نداشته و دو طرف نتوانند همدیگر را قانع کنند). لذا از چیزی که باید پرهیز کرد، لعن و تکفیر است که به خودی خود مذموم بوده و منجر به تحریک احساسات و عکس العمل طرف مقابل می شود.
 
جایگاه وحدت:
الف- از منظر قرآن و سنت:
در قرآن کریم آیات زیادی را می توان یافت که در آن ها به این مسأله اشاره شده است؛ ازجمله مفاهیمی، چون «واعتصموا، «تعاونوا»، «اصلحوا»، «اصلاح بین الناس»، «الَّف بینهم»، «امّةٌ واحدة»، «امّة وسط»، «حزب الله»، «صبغة الله
دنیای اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند وحدت است. تفرقه و تکفیر بلای جان مسلمانانی شده که همه به سوی یک قبله نماز می خوانند و یک کتاب آسمانی دارند. خدای واحدی را می پرستند و دل به محبت پیامبر خاتم بسته اند. دشمنان اسلام بیش از هر زمان دیگری بر طبل تفرقه میان مسلمین می کوبند و رویای تسلط بر ممالک اسلامی را در سر می پرورانند
محور وحدت در دیدگاه قرآنی «توحید» و در مرتبه ی دیگر دین اسلام است. قرآن کریم پیامبر را به سوی اهل کتاب می فرستد و از آنان برای پیوستن به شعار توحید و جدایی از غیر او دعوت می کند: «ای پیامبر! به اهل کتاب بگو، بیایید بر اساس کلمه ای که بین ما و شما مشترک است، غیر از خدا را نپرستیم و یکدیگر را در برابر خداوند بعنوان رب و پروردگار نگیریم
قرآن مجید ملت اسلامى را به سوى یگانه عامل وحدت، «تمسك به حبل اللّه» دعوت مى كند، و از هر گونه تفرقه برحذر مى دارد: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ)  (آل عمران: 103)
بلكه اختلاف و پراكندگى و به جان هم افتادن را یكى از بدترین عذابها به شمار مى آورد: (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن یَبْعَثَ عَلَیْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ یَلْبِسَكُمْ شِیَعًا وَیُذِیقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْض)  (انعام: 65(
(بگو او تواناست كه از بالاى سرتان یا از زیر پاهایتان عذابى بر شما بفرستد، یا شما را گروه گروه به هم اندازد و دچار تفرقه سازد و عذاب بعضى از شما را به بعضى دیگر بچشاند).
 
ب- از منظر علمای شیعه:
از دیدگاه امام علی  
حضرت علی (ع) نیز گرچه مسیر خلافت را ناحق می دیدند و آنان را در مقابل فرمان خداوند و رسول عصیانگر می یافتند، اما به خاطر مصلحتی مهم تر، ابراز مخالفت نمی نمودند. سخنان امام در این زمینه بسیار درس آموز است. این کلمات بیانگر آن است که وحدت اسلامی که غالبا با حیات واقعی مسلمانان همراه است، بر حق دیگری گرچه حق معصومین چون علی (ع) باشد، مقدم است.
امام علی (علیه السلام) در عین حالی که با دیگران اختلاف اعتقادی و هم اختلاف علمی دارد و به کارهای آنان اعتراض کرده است اما در مسئله وحدت بین مسلمین و تحکیم آن به قدری اهمیت می داد که در اینجا شئونات شخصی و حق واقعی خودش را قربانی حفظ وحدت اسلام و مسلمین نموده است:
ابن ابی الحدید در خطبه 119 نهج البلاغه نقل می کند: ایم الله و لولا مخافه الفرقه بین المسلمین و ان یعود الکفر و یبور الدین لکنا علی غیر ما کنا علیه.
حضرت می فرماید به خدا قسم اگر بیم وقوع تفرقه مسلمین و بازگشت به کفر و تباهی دین نبود ما با آنان طور دیگر بودیم، بخاطر پرهیز از اختلاف از حق مسلم خودم چشم پوشیدم.
هنگامی که توطئه جنگ جمل را سردمداران آن فراهم کرد حضرت مجبور شد به سوی بصره حرکت کند و فرمود: فرایت ان الصبر علی ذلک افضل من تفرق کلمه المسلمین و سفک دمائهم و اناس حدیثوا عهد بالاسلام و الذین یخض الوطب یفسده ادنی و هن و یفکه اقل خلق.
دیدم صبر از تفرقه کلمه مسلمین و ریختن خونشان بهتر است مردم تازه مسلمانند دین مانند مشکی که تکان داده می شود و کوچکترین فرد آن را وارونه می کند چه خوب بود طلحه و زیبر چنین آتش افروزی نمی کردند.
از دیدگاه اهل بیت:
اتحاد و وحدت مسلمین در آن از جایگاه رفیع و با عظمتی برخوردار است و رفتار و گفتار معصومین (ع) خصوصا رسول مکرم اسلام (ص) گواه بر این ادعاست. بطوریکه نمونه بارز این الفت و یگانگی را می توان در صفوف نمازهای جماعت مشاهده نمود که تا چه اندازه رسول خدا (ص) و سائر ائمه (ع) به آن عنایت داشته و مسلمانان هم عصر آن بزرگوار به آن اهتمام می ورزیدند و مسجد هم به عنوان بزرگترین مرکز اتحاد و یگانگی مسلمانان که با اجتماع در آن، مهمترین معضلات سیاسی و اجتماعی را سامان می بخشیدند مطرح بوده است. وحدت امت اسلامی از اصول و ارزشهای مورد تاکید پیامبر خدا (ص) بوده است از دیدگاه آن حضرت، عزت و اقتدار همه جانبه مسلمانان در پرتو وحدت و همبستگی، در برابر دشمنان مشترک است. علاوه بر گفتارهای آن حضرت پیرامون ضرورت، اهمیت و فواید وحدت، از سیره سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پیامبر (ص) به دست می آید که آن حضرت بنیانگذار وحدت امت اسلامی در جامعه عربی آن زمان بوده است.
از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری:
امام خمینی (ره) وحدت را عامل قدرت و تفرقه را موجب سستی پایه دیانت تلقی کرده و وحدت جهان اسلام برای حضرت امام آرمانی بزرگ تلقی می شد. ایشان درد و ضعف ملت را در تفرقه می داند و مجد و عظمت را در وحدت و همدلی. ایشان راهکارهای موثری را برای تحقق همگرایی و همدلی امت اسلامی ارائه می دهند و خود نیز پای در میدان می نهد و به بسیاری از آن راهکارها جامه عمل می پوشاند. ایشان یکی از راهکارهای اساسی وحدت اسلامی را ایجاد حکومت اسلامی می دانست.
امام خمینی در بیان مفهوم وحدت دو نکته با هم بودن و اجتماع داشتن و اعتصام در راه حق را مطرح می کنند و اعتقاد دارند که وحدت حقیقی بدون اعتصام به حبل خدا معنا نخواهد داشت. وحدت از دیدگاه امام دارای دامنه وسیعی است و وحدت مستضعفان یا مسلمانان در راه اهداف کلی دینی و دستیابی به کمال و رشد مطرح می باشد. ایشان وحدت را از علل محدثه و رمز ماندگاری انقلاب اسلامی می دانستند.
حضرت آیت الله خامنه ای نیز که پس از امام خمینی رهبری انقلاب اسلامی را بر عهده گرفتند همواره بر وحدت امت اسلام تأکید دارند و سیاست های کلی نظام اسلامی ایران را بر همین مبنا تعیین کرده اند. ایشان در یکی از سخنرانی های خود با اشاره به سوء استفاده های دشمنان اسلام از تفرقه میان امت اسلام، می گویند: «یک میلیارد انسان در دنیا هستند که درباره خدا و پیامبر و نماز و حج و کعبه و قرآن و بسیاری از احکام دینی، با هم یک عقیده دارند؛ و در چند مورد، اختلاف هم دارند. اگر اینها بیایند همان چند اختلاف را بگیرند، با هم بجنگند، تا آن کسی که با اصل خدا و پیامبر (ص) و دین و همه چیز مخالف است، کار خودش را انجام بدهد.
انسجام امت اسلامی در دیدگاه مقام معظم رهبری، به معنای فهم درد مشترک، دشمنیهای مشترک و ظرفیتهای مشترک می باشد که در این یک نوایی و همدلی است که وحدت، عینیت می یابد. مقام معظم رهبری به موضوع وحدت چنان اهمیتی می دهند که آن را به عنوان مسئله ای استراتژیک و نه تاکتیکی معرفی نموده و همواره علما، روشنفکران، برجستگان سیاسی و آحاد امت اسلامی را به وحدت ذیل دستورات و آموزه های قرآن کریم و ارادت و محبت به پیامبر اسلام دعوت کرده اند. وحدت در نگاه مقام معظم رهبری به معنای نبودن تفرقه، درگیری و کشمکش است.
مقام معظم رهبری: همین که پیروان این دو مذهب با هم برادر باشند و احساس برادری کنند؛ نه این که شیعه، سنی و سنی، شیعه بشود. نه، مراد از وحدت این نیست؛ بلکه وحدت به معنای احساس برادری است
منظور از وحدت، احترام به عقاید یکدیگر و به رسمیت شناختن آنها است و هیچ منافاتی هم با برگزاری مناظرات و بیان آنها ندارد (چه بسا مناظرات و بحث هایی که نتیجه ی خاصی هم نداشته و دو طرف نتوانند همدیگر را قانع کنند). لذا از چیزی که باید پرهیز کرد، لعن و تکفیر است که به خودی خود مذموم بوده و منجر به تحریک احساسات و عکس العمل طرف مقابل می شود
و در آخر پرداختن به برخی اعلام برائت ها و لعن کردن یکدیگر واقعا در جهان کنونی، که جبهه ی کفر، دشمنی خود را به صورت علنی نشان می دهد و به مقدسات هر دو مذهب شیعه و سنی توهین می کند، چه ثمره ی قابل قبولی دارد که در برخی محافل، دائماً به آن دامن زده می شود؟ ضمن اینکه اصل برائت در اسلام شاید لزوماً به معنای لعن و تکفیر نباشد. در حدیثی از حضرت علی (علیه السلام) آمده است: «مگر می خواهید خدا و رسولش مورد انکار واقع شوند؟ با مردم از آنچه که می شناسند از سخنان ما بگویید و از نقل روایت آنچه باور ندارند، خودداری کنید.» همچنین روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: «گروهی مرا امام خود می پندارند، به خدا قسم من پیشوای آنان نیستم، خدا آنان را لعنت کند که هر چه را من پرده پوشی می کنم، آنان پرده ای را می درند (آشکارش می کنند) من چنین و چنان می گویم، آنان می گویند حتما مرادش فلان و بهمان بوده است، من فقط امام کسی هستم که از من فرمانبرداری کند.»
نکته ای که نباید مورد غفلت واقع شود این است که ما در جمهوری اسلامی زندگی می کنیم نه در جمهوری شیعی و زمانی که ولی فقیه، فتوا به حرام بودن اهانت به مقدسات اهل سنت می دهد، هیچ بهانه ای باقی نمی ماند که از آن سرپیچی شود. و باید به یاد داشته باشیم که در عصر اطلاعات، کمتر محفلی را می توان پیدا کرد که به طور یقینی اطمینان داشته باشیم، حرفها و سخنانمان به بیرون درز پیدا نمی کند. همچنین با این توجیه که لعن کردن بدون آوردن نام، مشکلی ایجاد نمی کند هم محل اشکال است چرا که یا ما اطمینان یقینی به عدم حضور پیروان مذاهب دیگر داریم و یا نداریم. در حالت اول و در صورتی که با شواهد و اطلاعات غیر قابل تردید، به وجوب لعن پی برده باشیم، لعن (در خفا) طبق گفته ی بزرگان، اشکالی ایجاد نمی کند چون بر اساس یقین حاصل شده است ولی در حالت دوم، این سهل انگاری است که تصور کنیم شواهدی که دلالت بر افراد خاصی می کند را گفته و با توجیه اینکه نامی نبرده ایم، لعن کنیم وسپس تصور کنیم کسی که به مقدساتش توهین شده، متوجه مصداق مورد لعن، نمی شود.
دنیای اسلام امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند وحدت است. تفرقه و تکفیر بلای جان مسلمانانی شده که همه به سوی یک قبله نماز می خوانند و یک کتاب آسمانی دارند. خدای واحدی را می پرستند و دل به محبت پیامبر خاتم بسته اند. دشمنان اسلام بیش از هر زمان دیگری بر طبل تفرقه میان مسلمین می کوبند و رویای تسلط بر ممالک اسلامی را در سر می پرورانند. در چنین زمانی وحدت نوش دارویی است که خداوند متعال بندگان مومن خود را به آن فراخوانده است. لبیک به این فراخوان الهی راه سعادت و عزت را بر مومنین خواهد گشود.
 
یک وب‌سایت نزدیک به حماس در گزارشی تفصیلی به روند حمایت ایران از گروه‌های مقاومت فلسطینی از ابتدا تا کنون پرداخت و تأکید کرد، رهبران حماس به خوبی می‌دانند رابطه با تهران و حامیان مقاومت «راهبردی» است.
گزارش سایت حماس درباره حمایت ایران از مقاومت فلسطین؛ از آغاز تا کنون از آغاز انقلاب اسلامی ایران، تهران بر اساس موضع مشترک با گروه‌های مقاومت فلسطینی برای نابودی رژیم صهیونیستی، روابط متمایزی با آنها برقرار کرد و «یاسر عرفات» رئیس پیشین تشکیلات خودگردان اولین رهبری بود که پس از پیروزی انقلاب وارد تهران شد.
وبگاه فلسطینی «الرساله» وابسته به حماس در گزارشی تفصیلی به بررسی این رابطه میان ایران و مقاومت فلسطین پرداخت و نوشت: اختلاف جمهوری اسلامی ایران با عرفات باعث نشد که ایران مسیر خود برای حمایت از مقاومت فلسطین را گم کند، تهران از زمان تأسیس جهاد اسلامی در قدس در دهه هشتاد از این جنبش حمایت کرد و همچنین از زمان تأسیس حماس در دهه هشتاد قرن گذشته روابط پیشرفته‌ای با این جنبش برقرار کرد.
این وبگاه افزود: جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز «انتفاضه سنگ» به حمایت از مقاومت فلسطین ادامه داد، در «انتفاضه الاقصی» به آن شدت داد و در ده سال اخیر به اوج خود رساند و با هر دور تنش (میان مقاومت و رژیم صهیونیستی) ایران در ایجاد و تقویت توانایی‌های مقاومت فلسطین سهیم بوده است. علی‌رغم حالت سستی در روابط ایرانی-فلسطینی در برخی برهه‌ها به دلیل دگرگونی‌های سیاسی در منطقه عربی، ایران حمایت نظامی از شاخه‌های نظامی گروه‌های مقاومت را متوقف نکرد و کانال‌های ارتباطی دائمی خود را حفظ کرد؛ ایران امروز تنها کشوری است که علنا از مقاومت فلسطین حمایت نظامی دارد.
 
کنفرانس حمایت از انتفاضه و ایجاد اردوگاه «مرج الزهور»
درادامه گزارش مذکور آمده، کنفرانس حمایت از انتفاضه که در ایران برگزار می‌شود و بر حمایت دولت و ملت ایران از حقوق ملت فلسطین تأکید دارد «برجسته‌ترین ایستگاه» در ایجاد روابط با مقاومتی بود که در انتفاضه سنگ (۱۹۸۷) نقش داشت و در رأس این موضوع حماس قرار داشت که در کنفرانس اول حمایت از انتفاضه دعوت و از این جنبش خواسته شد نماینده‌ای در تهران تعیین کند تا روابطی محکم میان حماس و ایران برقرار شود.
الرساله افزود: همانگونه که ایجاد اردوگاه «مرج الزهور» در جنوب لبنان برای تبعیدشدگان حماس و جهاد اسلامی (توسط رژیم صهیونیستی) در تقویت روابط میان حماس، ایران و حزب الله نقش داد و دلیل آن نقش مثبت سپاه ایران در ارائه انواع کمک به تبعیدشدگان با هدف تقویت پایداری آنها بود. 
 
زمینه‌های مختلف حمایت ایران از مقاومت فلسطین
سیاسی
این وبگاه فلسطینی تصریح کرد: ایران از کشورهای محدودی است که به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی را رد کرده و خواستار محو آن از نقشه بین‌المللی است، ایران همچنین راه‌کارهای مسالمت‌آمیز مانند راه‌حل دو دولتی را مردود می‌داند و همه اینها با دیدگاه‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی و در رأس آنها حماس، جهاداسلامی، جبهه مردمی و غیره هماهنگ است.
الرساله ادامه داد: وزن منطقه‌ای ایران در منطقه، نقطه قوت فلسطین و مقاومت آن است. ایران از حزب‌الله در لبنان حمایت می‌کند و این جنبش (حزب‌الله) تهدیدی مستمر برای دشمن در جبهه شمالی (مرز با لبنان) است و فعالیت مستمر حزب‌الله در جبهه جولان به مقاومت در غزه نیز کمک می‌کند.
 
در ادامه این گزارش درباره کمک‌های نظامی ایران به مقاومت به موارد زیر اشاره شده است:
اول: ارائه تجهیزات نظامی متنوع  و موشک‌های قدرتمند
دوم: آموزش ده‌ها تن از اعضای مقاومت، انتقال تجربه‌های میدانی و اطلاعاتی و کمک به توسعه ساختار مقاومت و قدرت میدانی آن برای مقابله با دشمن اسرائیلی
سوم: ارائه طرح‌ها برای ارتقای موشک‌ها و تونل‌های مقاومت و حمایت مالی از آن به نحوی که مقاومت توانسته توانایی‌های خود در این زمینه را توسعه دهد
چهارم: کمک به توسعه زیرساخت‌های مقاومت
 
مالی
الرساله کمک‌های مالی ایران به مقاومت فلسطین را به شرح زیر توضیح داد:
اول: ارائه کمک مالی . دوم: کمک به حمایت مالی از دولت دهم فلسطینی (دولت حماس با نخست‌وزیری اسماعیل هنیه در آن زمان) پس از تحریم بین‌المللی و ادامه این حمایت پس از حوادث سال ۲۰۰۷ (آغاز محاصره غزه). این حمایت را قریب سه سال ادامه داد. سوم: ادامه حمایت مالی از شاخه نظامی گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس.
 
رسانه‌ای
این وبگاه فلسطینی تصریح کرد، ایران در ارائه کمک‌های مالی از سازمان‌های رسانه‌ای تابع مقاومت سهیم بود و در ارتقای بسیاری از کادرهای رسانه‌ای عامل در زمینه رسانه فلسطین کار کرده است. ایران و متحدان آن در منطقه ماشین رسانه‌ای خود را برای ارائه تصویر چهره پرافتخاری از مقاومت فلسطین بسیج کرده‌اند.
 
اجتماعی
الرساله در ادامه اعلام کرد: ایران در ارائه کمک مالی از ۹ هزار خانواده شهید در فلسطین از زمان انتفاضه الاقصی (۲۰۰۰م) مشارکت کرده است. ایران در زمینه اجتماعی در نوار غزه بویژه در ماه رمضان فعال است و حدود ۲۰ هزار افطاری را به صورت روزانه در این منطقه توزیع می‌کند.
 
توسعه روابط مقاومت فلسطین و حماس در ایستگاه‌های مختلف
ایستگاه اول: ایجاد روابط متمایز با سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» و در رأس آن یاسر عرفات. اما این موضوع در نتیجه شرایط سیاسی آن زمان مانند جنگ ایران و عراق و تلاش عرفات برای میانجی‌گری در پرونده گروگان‌های سفارت‌ آمریکا در تهران زیاد طول نکشید. (البته باید ذکر کرده که) ایران از آغاز تأسیس جهاد اسلامی در دهه هشتاد قرن گذشته از این جنبش حمایت کرده است.
ایستگاه دوم: انتفاضه سنگ در سال ۱۹۸۷ ایستگاه مهمی در توسعه روابط میان گروه‌های فلسطینی و ایران به شمار می‌رود. با به راه افتادن قطار تسویه فلسطینی-اسرائیلی (مذاکرات سازش) بسیاری از گروه‌های فلسطینی این اقدام ساف را نپذیرفتند و بنابراین روابط آنها و ایران به دلیل وحدت موضع، قوی‌تر شد.
ایستگاه سوم: با آغاز انتفاضه سنگ ایران نخستین پشتیبان نظامی از مقاومت مسلحانه بود، تجربه‌های نظامی، مال و سلاح به فلسطینی‌ها داد و پس از عقب‌نشینی اسرائیل از نوار غزه این موضوع بیشتر شد. ایران و حزب‌الله از تمام گروه‌های مقاومت مسلح حمایت کردند و گروه‌های فسلطینی از قدرتی برخوردار شدند که قادر به ضربه به دشمن بود و این میراث تا امروز ادامه دارد.
ایستگاه چهارم: طبیعت روابط در ایستگاه‌های سوم و چهارم زیاد اختلاف نداشت جز اینکه در بعد سیاسی، ایران از دولت دهم فلسطین به دلیل محاصره حمایت کرد همانگونه که عملیات مشترک القسام و «الویه الناصر» در ربودن «گلعاد شالیت» به تحولی محوری در طبیعت روابط منجر شد؛ شاید آنچه بسیاری از سیاستمداران و کسانی که این امور را پیگیری می‌کردند، نمی‌دانستند این موضوع بود که عملیات ربایش نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان توسط حزب‌الله با هدف کاهش حملات به غزه در سال ۲۰۰۶ صورت گرفت. در این دوره خطوط امداد سلاح و هماهنگی میان مقاومت فلسطین، ایران و حزب‌الله تقویت شد.
ایستگاه پنجم: این ایستگاه در مقایسه با موارد قبلی، کوتاه‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین است. در این دوره در نتیجه برخی تحرک‌های مردمی در تعدادی از کشورهای منطقه (اشاره به اتفاقات سوریه در سال ۲۰۱۱ و سرد شدن روابط حماس با ایران) رفتار ضد انقلاب‌ها و کشورهای (حاشیه) خلیج (فارس) برای از بین بردن توانایی‌های محور مقاومت، شاهد سستی در سطح سیاسی بود اما چیزی نگذشت که این سستی به دلیل وجود دشمن مشترک و دوراندیشی دو طرفه از بین رفت و امور به روند قبلی خود بازگشت.
ایستگاه ششم: جنگ ۲۰۱۴ علیه نوار غزه نقطه عطف توانایی های مقاومت فلسطین و در رأس آنها گردان‌های القسام در مقابله با دشمن بود، مقاومت به خوبی امتحان خود را پس داد و این موضوع باعث شد حامیان مقاومت، سستی سیاسی را پشت سر بگذارند و از مقاومت حمایت نظامی کنند. این مرحله در نتیجه تغییرات در کادر رهبری حماس شاهد بهبود در سطح سیاسی نیز بود؛ سران سیاسی و نظامی حماس و در رأس آنها سران حماس در نوار غزه اعتقاد دارند که روابط با ایران و حامیان مقاومت، راهبردی است و اظهارات «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس و «یحیی السنوار» رئیس دفتر سیاسی این جنبش در نوار غزه نیز بر همین موضوع تأکید دارد.

حقایقی که از تنگه هرمز نمی دانید!
تنگه هرمز، آبراه کم عرضی است که ایران و کشور عمان را از یکدیگر جدا کرده و خلیج فارس را به دریای عمان وصل می کند.
عرض تنگه هرمز در تنگ ترین نقطه 33 کیلومتر اما کریدور دریایی تنها سه کیلومتر به صورت رفت و برگشت است. در سالهای اخیر عربستان و امارات برای دور زدن تنگه از طریق کشیدن خطوط لوله نفت به نقاط بیرون از تنگه تلاش های بسیاری کردند اما در این زمینه موفقیتی به دست نیاوردند.
اهمیت تنگه هرمز در چیست؟!
در این زمینه شرکت فوریکسا که در حوزه رصد اوضاع نفت و انرژی فعالیت می کند می گوید که از مجموعه 100 میلیون بشکه تولید روزانه نفت در جهان، 17.4 میلیون بشکه آن از تنگه هرمز صادر می شود، یعنی چیزی حدود یک پنجم! که شامل صادرات کشورهای ایران، عربستان، امارات، عراق، کویت می شود که همگی عضو سازمان اوپک هستند. همچنین قطر تمامی گاز خود که بزرگترین صادرکننده گاز در جهان است را از این تنگه صادر می کند.
حضور بیگانه عامل بی ثباتی در منطقه
بعد از پیروزی انقلاب در ایران، آمریکا با برقراری شدیدترین تحریم های نفتی سعی در مقابله با اراده ملت ایران را داشته و دارد.
حضور بی ثبات کننده آمریکا در منطقه خلیج فارس بارها به تنش هایی در منطقه خلیج فارس شده است، در تیرماه 1367 ناو ویسنسس آمریکایی یک فروند هواپیمای مسافربری ایرانی را بر فراز خلیج فارس هدف قرار داد که منجر به شهادت 290 مسافر آن شد.
در سال 2010 کشتی ژاپنی ام ستار در تنگه هرمز توسط گروهی مرتبط به القاعده موسوم به گردانهای عبدالله عزام هدف قرار گرفت، پرواضح است که گروه های تروریستی همچون القاعده سلاح و تجهیزات نظامی خود را از غرب در رأس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی دریافت می کنند.
ماه میلادی گذشته 4 کشتی سعودی و اماراتی در بندر الفجیره خارج از تنگه هرمز هدف قرار گرفته شدند.
در روز پنجشنبه 23 خرداد نیز دو نفت کش در دریای عمان مورد هجوم ناشناس قرار گرفتند که بلافاصله 44 ملوان این دو نفت کش به بندر جاسک در ایران منتقل شدند.
آمریکا به سرعت مسئولیت حملات به نفتکش‌ها در دریای عمان را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد که با پاسخ وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مواجه شد. وزارت خارجه با اشاره به سفر تاریخی نخست وزیر ژاپن و دیدار آن با رهبر معظم انقلاب تاکید کرد کرد که کسانی که برای ناکام گذاشتن تلاش های نخست وزیر ژاپن برای کاستن از تنش ها تلاش می کردند از این حمله سود می برند.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در پایان صحبت های خود مسئولیت تامین امنیت تنگه هرمز را بر عهده ایران عنوان کرد.
وزیر خارجه ایران جمعه «تروریسم‌ اقتصادی» دولت آمریکا علیه ایران را تنها عامل ناامنی در منطقه توصیف کرد.
ظریف در توئیتی به تنش‌های اخیر در منطقه واکنش نشان داد و نوشت: «صرفاً اقدامات یکجانبه آمریکا از جمله تروریسم اقتصادی این کشور علیه ایران عامل ناامنی و تنش‌های جدید در منطقه ما هستند.»

نقش پرچم ها و سمبل ها در افکار و رفتار سیاسی

جریانات سیاسی و فرهنگی, از روزگاران گذشته تا به امروز, از ابزار های تبلیغاتی گوناگون برای تبیین و تحکیم مبانی هویتی خویش بهره برده اند
جریانات سیاسی و فرهنگی، از روزگاران گذشته تا به امروز، از ابزار‎های تبلیغاتی گوناگون برای تبیین و تحکیم مبانی هویتی خویش بهره برده‎اند. شرط باخبری از یک روحیه جمعی در جامعه بشری، ظهور آن به شکل‎‎های سمبلیک و قابل رؤیت است. سمبل‎‎هایی مانند پرچم، کارکردی اجتماعی و هویتی دارند و مهمترین آنها برانگیختن روحیه اتحاد میان اعضای یک گروه یا ملت است. گرد هم آمدن و زیر یک پرچم قرار گرفتن، یکی از تشریفات سنتی است که از لحاظ روانی، روحیه یکی بودن از طریق یک سمبل را در میان اعضا تقویت می‎کند. جنبشی که هم اکنون حزب چای (Tea Party) در آمریکا نامیده می‎شود نیز سعی دارد با بهره‎مندی از این ابزار، رویکرد ایدئولوژیک خویش را تبیین و همچنین روحیه همبستگی میان طرفدران را تقویت کند. در این مجال، ویژگی‎‎ها و مفاهیم پرچم‎‎ها و علامت‎‎های مورد استفاده جنبش چای، مورد بررسی قرار می‎گیرند.
● پرچم گادسدن
جنبش چای که در آغاز حرکت سیاسی خود است، از پرچمی موسوم به پرچم گادسدن استفاده می‎کند. این پرچم زرد رنگ که امروزه در تجمعات جنبش به چشم می‎خورد، از یک نقش مار و یک جمله - بر روی من گام مگذار - تشکیل شده است. استفاده از نقش حیواناتی مانند مار، الاغ، فیل، عقاب، گوزن، و حتی خروس ریشه در توانایی جامعه آمریکایی برای انتقال مفاهیم از طریق اشکال حیوانی دارد. هرکدام از این اشکال، ماجرا و تاریخچه مخصوص خود را دارند. نقش مار، اولین بار در تاریخ آمریکا توسط بنجامین فرانکلین استفاده شد.
در سال‎‎های اولیه تشکیل مستعمرات آمریکا، دورانی که هنوز آمریکا استقلال خود را از انگلستان به دست نیاورده بود، بنجامین فرانکلین در اعتراض به تبعید بیش از ۵۰ هزار جنایتکار انگلیسی به آمریکا، پیشنهاد داد برای قدردانی از زحمات دربار انگلستان، مار‎های زنگی به این کشور هدیه کنند. البته این موضوع در حد طنز باقی ماند. اما پس از چندی فرانکلین دوباره برای انتقال یک پیام سیاسی دیگر از نقش مار بهره برد.
در سال ۱۷۵۴، فرانکلین در یک کاریکاتور سیاسی از هشت مستعمره آمریکایی خواست تا در برابر حمله فرانسویان متحد شوند و اگر این اتحاد شکل نگیرد، آنها قطعا شکست خواهند خورد. نقاشی وی یک مار را که به هشت قطعه تقسیم شده بود نشان می‎داد. زیر این تصویر نیز جمله «اتحاد یا مرگ» درج شده بود. این موضوع تا حدی نیز از اعتقادی عامیانه نشأت گرفته بود که معتقد بود در صورت کشتن یک مار و چسباندن اجزای آن تا قبل از طلوع آفتاب، آن مار دوباره زنده شده و انتقام خواهد گرفت.
پس از این، در سال‎‎های مبارزات آمریکاییان برای استقلال از انگلستان، تصویر مار بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفت. در معروفترین آنها، یعنی پرچم گادسدن، ماری زنگی با ۱۳ زنگواره در انتهای دمش، که بیانگر ۱۳ مستعمره آمریکایی بود، دیده می‎شود که آماده مقابله با دشمن است. این پرچم توسط نیرو‎های دریایی و نظامی مستعمرات نیز مورد استفاده قرار گرفت و تلاش‎‎هایی نیز برای انتخاب آن به عنوان پرچم ملی صورت گرفت که ناکام ماند.
پس از استقلال آمریکا، هر زمان که احساسات وطن‎پرستانه، ضد حاکمیت، و حقوق مدنی بروز می‎کرد، از این پرچم نیز استفاده می‎شد. به عنوان مثال، پس از یازدهم سپتامبر این پرچم بر سر در برخی ساختمان‎‎ها دیده می‎شد. اما از سال ۲۰۰۹ به بعد، پرچم گادسدن نماد مشخص جنبش چای شده است و در اعتراضات و تجمعات ایشان به چشم می‎خورد. جنبش چای با این کار، طرفداران و سایرین را به بازگشت به روز‎های استقلال آمریکا، احساسات میهن‎پرستانه، مقابله با حاکمیت (البته حاکمیت دموکرات‎ها)، عدم دخالت دولت در اقتصاد، فرا می‎خوانند. جنبش چای از پرچم دیگری نیز استفاده می‎کند که پرچم انقلاب دوم نام دارد.
● پرچم انقلاب دوم
این پرچم که از نقوش پرچم اصلی آمریکا تشکیل شده است، این بار به جای ۵۰ ستاره از ۱۳ ستاره، به صورت دایره‎وار، و عدد یونانی ۲ در داخل این دایره استفاده کرده است. محتوای این پرچم، به صورت خاص اشاره به دوران انقلاب آمریکا در سال‎‎های دهه ۱۷۷۰ دارد. ۱۳ ستاره، نشان‎دهنده ۱۳ مستعمره بوده و عدد ۲ نیز نشان‎دهنده دومین انقلاب در تاریخ آمریکاست.
پرچم انقلاب دوم برای اولین بار در آوریل سال ۲۰۰۹ در شهر «لنسینگ» ایالت میشیگان مورد استفاده قرار گرفت. در این مراسم، البته بحث‎‎هایی همانند تقسیم آمریکا به دو کشور جداگانه، دموکرات و جمهوری‎خواه نیز ارائه شد که واقعیت و جدیت چندانی را نمی‎توان برایشان متصور شد.
استفاده از سمبل‎‎هایی از این قبیل، توسط جمهوری‎خواهان دو آتشه در سراسر کشور باعث بروز اختلافاتی نیز شده است و برخی معتقدند عقایدی از این قبیل، امنیت آمریکا را متأثر ساخته و باید با آنها برخورد شود.
جنبش چای همچنین به دنبال تولید سرود‎های مخصوص به خود نیز هست و برخی اشکال اولیه آنها، مردم و دولتمردان آمریکایی را به بازگشت به روز‎های اولیه انقلاب آمریکا، مقابله با ساختار مالیاتی حاکم بر این کشور، فرار از سوسیالیسم، و شعار‎های همیشگی لیبرالیسم اقتصادی فرامی‎خوانند.
از آنجا که اوضاع اقتصادی آمریکا نابسامان است، مسؤولین جنبش چای با استفاده از سمبل‎‎هایی از این قبیل، سعی دارند حس بازگشت به گذشته را در مردم برانگیزند و از همین‎رو مقابله خود برای رسیدن به اهداف خود، با مقابله مردم مستعمرات برای استقلال از انگلستان همسان می‎سازند. اینکه آیا این تنها یک تاکتیک برای به قدرت رسیدن در ساختار سیاسی آمریکاست یا مفهومی وسیعتر، یعنی انقلابی واقعی در آمریکا را در خود نهفته دارد، موضوعی است که در آینده نه چندان دور و انتخابات آمریکا مشخص خواهد شد.
شناخت اندک امت اسلام از یکدیگر سوءتفاهم ایجاد می‌کند

یکی از موانع تقریب مذاهب اسلامی عدم تبیین کامل و شفاف عقاید و آرای مذاهب دیگر است که خلاء آن به سوء تفاهماتی در میان امت انجامیده است و شاید بتوان گفت از اصلی ترین دلایل ظهور جریانات تکفیری این سوءتفاهمات و عدم شناخت صحیح از عقاید صحیح مذاهب دیگر است و اگر این شناخت برای پیروان مذاهب کامل تر شود امت اسلامی از بسیاری از مشکلات خود رهایی خواهد یافت.
علل ایجاد کننده سوءتفاهم عدم تبیین نادرست مفاهیم یک مذهب یا عقیده تا بدین جا بوده است که بسیاری از علل تحریک پذیری مسلمین نسبت به یکدیگر نشات گرفته از سوءظن هایی است که توسط برخی مبلغان دینی متعصب جاهل و جریان های خارجی نفوذ که توسط استکبار فعال شده‌اند به وجود آمده است و با اموری همچون تقطیع مطالب و جهت بخشی خاصی در انتقال عقاید و آرای اصیل مذاهب و بزرگان آن مذهب و یا رفتار یک شخص خاطی از یک مذهب را به حساب همه پیروان آن مذهب  بدان نحو که مطلوب خودشان است به دیگر پیروان مذاهب جلوه داده‌اند و سبب بیشتر شدن اختلافات و عدم شناخت نسبت به مذاهب دیگر شده اند.
در بیشترین شواهد موجود اینطور بوده است که پیروان مذاهب در ابتدایی ترین عقاید دیگر مذاهب دچار سوءظن ها و سوءتفاهمات بسیاری هستند که در مواقع بسیاری، پیروان مذهب دیگر را دشمن خود می دانند. این که میان عقاید این مذاهب اختلافاتی است حقیقتی انکار ناکردنی است و همانند خیلی از اختلافات موجود مانند اختلاف نژادی و... نمی‌توان آن را منکر شد اما بسیاری از اختلافاتی که در فضای موجود بین مسلمین رایج است اختلافاتی است که از سوءتفاهم‌هایی به سبب عدم شناخت صحیح نسبت به یکدیگر صورت گرفته است. آسیب ها و لطماتی که سوءتفاهم به امت اسلامی وارد می‌سازد در ادامه آنچه که گفته شد برای مثال در فضای موجود فعلی برخی از شیعیان فکر می‌کنند اهل سنت نسبت به اهل بیت(ع) علاوه براینکه حب ندارند بغض هم دارند  یا این که در اولین برخورد یک فرد شیعه با یک اهل سنت که تاکنون در محیط تعاملی با اهل سنت قرار نداشته  یا شناخت کافی نسبت به عقاید آن‌ها نداشته است وقتی مثلا نام شخص مقابل را میپرسد و او که اهل سنت است نامی همچون علی یا حسین و... داشته باشد بسیار تعجب میکند که مگر اهل سنت هم نام فرزندانشان علی و حسین و چنین اسامی می نامند؟!
متاسفانه دست نفوذ استکبار از دیرباز تاکنون سبب فواصل زیادی میان پیروان این مذاهب از یکدیگر و نشناختن عقاید راستین هم شده است.تا اینجا که خیلی ها در موارد متعدد اهل سنت را با وهابیت به اشتباه در یک صف قرار می دهند و یا عقاید شیعیان  برای اهل سنت به علت تبیین نشدن درست آن عقیده سبب این شده تا آن ها این عقاید شیعیان را شرک بدانند و  از این دست عوامل سبب این بوده تا مسلمین روز به روز نسبت به عقاید یدیگر بیگانه شوند و حکم بر تکفیر هم صادر کنند.

دیپلماسی تفرقه ابزار مهم استکبار جهانی دیپلماسی تفرقه عاملی بوده است که دشمن زیرک مسلمین به خوبی آن را دریافته که تاریخ با دیدن حوادثی چون اختلاف افکنی دشمنان در نهضت مشروطه و جریانات دیگر شاهدی بر این ماجراست.
و می‌توان گفت بزرگترین ابزاری که دشمن برای نابودی یک جریان،یک کشور،یک دین و... بکار برده است دیپلماسی تفرقه بوده است و تا به کلی آن را نابود نسازد دست از کار خویش نمی کشد. راهبرد موجود
برای دستیابی به راهبرد حل مسئله در فرض های ابتدایی میتوانیم این را متصور شویم که اگر این دیپلماسی تفرقه از سمت دشمن به دیپلماسی وحدت توسط رهبران اسلامی و نخبگان تبدیل شود و عقاید کورکورانه و جاهلانه موجود به زباله دان سپرده شود فضای مطلوبی را در جهان اسلام شاهد خواهیم بود.
در موارد بسیاری زمانی که مسلمین جهان با یکدیگر تعاملات مناسب را برقرار کنند از بزرگترین سدهایی همچون سد اقتصادی، علمی و... عبور خواهند کرد و مسلمین پرچمدار مستضعفین عالم خواهند بود و فضای تکفیر رفته رفته به کمترین درجه ی خود خواهد رسید.امید است که در این فضای موجود نخبگان جهان اسلام با رهنمود علمای دلسوز اسلامی در تبیین درست این عقاید برای رفع سوءتفاهمات موجود و تبیین درست عقاید اصیل دیگران در قالب های مختلف از جمله رمان،یاداشت و... و با بکارگیری از رسانه های موجود به این مسئله بپردازند تا سبب تعاملات بیشتر پیروان مذاهب شوند و دیپلماسی تفرقه را که دشمن بذر آن را در میان مسلمین کاشته نابود سازند.
 
اسلام و آسیای مرکزی؛ تعامل دین و سیاست در فضای پساشوروی

با وجود اسلام‌ستیزی و سیاه‌نمائی‌هایی که به نام اسلام در جهان انجام شده، این دین مبین در کشورهای آسیای مرکزی از زمان استقلال تاکنون رشد چشمگیری داشته است.
در 2 دهه اخیر اسلام یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی بوده است.
محققان و تحلیلگران قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در قالب یک طرح واحد به بررسی چگونگی اسلامی شدن این کشورها پرداختند.
فضای مذهبی در قزاقستان توسط دولت این کشور، در قرقیزستان توسط کمیسیون ویژه و در ازبکستان و تاجیکستان توسط کمیته امور مذهبی کنترل می‌شود.
مهمترین مرکز و نهاد غیردولتی در این حوزه مرکز اسلامی تاجیکستان، شورای علماء و در سطح کشورهای منطقه اداره امور مسلمانان می‌باشد.
در حال حاضر در قزاقستان قریب 300 مسجد وجود دارد که این تعداد در سال 1991 تنها 68 عدد بود.
در قرقیزستان نیز حدود 2700 مسجد فعال است که در سال 2009 این تعداد 1973 عدد بود.
در تاجیکستان بیش از 400 مسجد و در ازبکستان نیز بیش از 2100 مسجد و سازمان اسلامی وجود دارد.
مؤسسات و مراکز آموزشی دینی در کشورهای منطقه
وضعیت تحصیل علوم دینی در کشورهای آسیای مرکزی متفاوت است. در قرقیزستان بیش از 112 مرکز و نهاد آموزش مذهبی و اسلامی به ثبت رسیده و 102 مدرسه که 88 عدد آن فعال می‌باشند.
در قزاقستان 13 مرکز آموزشی، یک دانشگاه اسلامی و یک کالج  پیشرفته، 9 مدرسه و چند مرکز برای خواندن قرآن وجود دارد.
در ازبکستان 11 مرکز آموزشی اسلامی، 2 کالج و 9 مدرسه دینی وجود دارد.
ازبکستان و رنسانس اسلامی
احیای مذهب و دین در ازبکستان پس از استقلال رشد چشمگیری یافت. به برکت این تحول تعداد مساجد در این کشور رو به افزایش گذاشت.
چالش‌های افراط‌گرایی که ازبکستان آن را از سال‌های 1990 تجربه کرده کنترل شدید دولت بر فضای مذهبی را به دنبال داشت.
در ابن کشور ساخت مراکز و سازمان‌های مذهبی و آموزش‌های مذهبی ممنوع گردید و دولت به طور غیر علنی حضور جوانان را در مساجد برای خواندن نمازهای پنجگانه محدود و برای بانوان و دختران پوشیدن حجاب را در مراکز آموزشی و گذاشتن ریش را برای مردان ممنوع کرد.
در زمان «اسلام کریم‌اف» سیاست وی به گونه‌ای بود که نقش مذهب در زندگی مردم کاهش پیدا کرد و تقویت مذهب روندی معکوس در جامعه داشت.
اگر چه به افتخار اولین رئیس جمهور ازبکستان در اکتبر سال 2016 در «تاشکند» مسجدی با نام «اسلام اتا» افتتاح گردید.
در حال حاضر در این کشور فضای جدیدی در رابطه با مذهب در حال شکل گیری است.
«شوکت میرضیایف» رئیس جمهور جدید از مکان‌های مقدس دیدن می‌کند و با روحانیون به گپ و گفت می‌پردازد. ضمن اینکه در نشست و جلسه امامان در 15 ژوئن سال 2017 در تاشکند سخنرانی کرد.
بنابراین صفحه جدیدی در روابط بین قدرت و مذهب در عصر پس از اتحاد شوروی باز می‌شود.
اسلام و قزاقستان
اسلام شناسان معتقدند سهم کسانی که قوانین اسلامی را در زندگی خود پیاده کردند در دهه‌های گذشته 11 تا 7 درصد از کل جمعیت مسلمان قزاقستان بوده و همین شاخص است که سطح دینداری در این کشور را از دیگر همسایگان خود در آسیای مرکزی متمایز کرده است.
در سال 1990 اسلام در سیاست داخلی کشورهای آسیای مرکزی نقش مهم و قابل توجهی نداشت ولی نقش اجتماعی دین قابل توجه بود و در اواخر سال‌های 1990 این کشورها شاهد فعالیت‌های مذهبی و ظهور رهبران و جوامع مذهبی غیر رسمی بودند.
با آغاز سال 2011 در قزاقستان سلفی‌گری که فعالیت شدیدی نیز در حملات تروریستی داشتند ممنوع شد.
بنا بر آمار رسمی از سال 2016 در این رابطه بیش از 500 نفر به اتهام شرکت در فعالیت‌های تروریستی و افراط‌گرایی زندانی شدند.
به همین دلیل دولت و حکومت تلاش کردند از طریق اداره امور روحانیون، فضاهای مذهبی را کنترل کند.
بحث درباره جزئیات و ویژگی‌های لباس اسلامی در نهادهای عمومی و مدارس قزاقستان از سال 2010 آغاز شد و ممنوعیت پوشیدن حجاب در سال 2016 توسط دولت این کشور مطرح شد.
با این حال نقش رو به رشد اسلام را می‌توان در قزاقستان از تعداد کسانی که در ماه رمضان روزه می‌گیرند یا افرادی که به سفر حج واجب می‌روند مشاهده  کرد.
اغلب کارمندان دولت جلسات کاری خود را در روز جمعه نمی‌گذارند تا بتوانند در نماز جمعه شرکت کنند و این یعنی اینکه اسلام به یک آئین اجتماعی تبدیل شده است.
تاجیکستان: اسلام و سیاست
اسلام در تاجیکستان نقش عمده‌ای را بازی می‌کند و هویت دینی اغلب با هویت ملی همگرایی دارد.
خاطرات تاریخی تاجیکان در عصر اتحاد جماهیر شوروی و حکومت شوراها، همواره با غیر قابل شکست بودن ارزش‌های اسلامی همراه بوده که در آن زمان به شدت سرکوب می‌شد.
در زمان شوروی سابق در تاجیکستان برای اولین بار حزب نهضت اسلامی ایجاد شد که تنها حزب اسلامی دولتی در آسیای مرکزی بود ولی پس از استقلال این کشور، به قدرتمندترین حزب تبدیل شد.
تعامل اسلام سیاسی با حکومت سکولار تاجیکستان را می توان به 3 مرحله تقسیم کرد:
اول: تقابل بدون سازش برای حفظ ماهیت ملی دولت (1997-1991 و جنگ داخلی تاجیکستان)
دوم: حفظ موقعیت در چارچوب توافقنامه صلح 2010-1997
سوم: نزدیک شدن اسلام سیاسی به عرصه سیاسی- اجتماعی  از سال 2010 تاکنون
در سال‌های جنگ داخلی 1997-1992 و در سال‌های بازسازی بعد از جنگ 2008-1997 پروژه ساخت مسجد به عنوان محل عبادت با شتاب انجام شد و کار به جایی رسید که تعداد آنها با تعداد مدارس سطح کشور برابری می‌کرد.
مقامات نگران روند دینی شدن سطح زندگی مردم شدند و تلاش کردند که از روند اسلام گرایی در جامعه جلوگیری کنند.
شورای علمای تاجیکستان که یک ارگان مردم نهاد بود توسط دولت کنترل شده و حقوق و دستمزد امامان از طرف دولت پرداخت می‌شد.
بعد از حوادث سپتامبر سال 2015 که دولت آن را یک کودتای نظامی معرفی کرد، دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع اعلام کرده و بعد از رفراندوم قانون اساسی در 22 می 2016 ممنوعیت فعالیت این حزب تصویب شد.
اکنون نام حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تنها در تاریخ این کشور باقی مانده که یک حزب سیاسی اسلامی در سراسر آسیای مرکزی بود.
قرقیزستان، سیاست و اسلام
پس از فروپاشی شوروی، اسلام تنها الگوی ایدئولوژیک مردم قرقیزستان نبود که نگاه خود را به آن دوخته باشند زیرا ایده‌های لیبرالی، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر جذابیت زیادی برای قرقیزها داشت.
روند جستجوی هویت ایدئولوژیک در قرقیزستان، همچنان ادامه دارد و نقش اسلام نیز در این فرایند هم چنان رو به رشد است.
موضع محتاطانه «عسکر آقایف» اولین رئیس جمهور قرقیزستان در رابطه با اسلام کاملا مشخص و متمایز است. وی اعتقاد داشت که نباید اسلام را از دیگر ادیان جدا کرد و اسلام را بیشتر در حوزه فرهنگی قرار داد.
آقایف حداقل در انظار عمومی دعا نمی‌کرد و نماز هم نمی‌خواند.
«قربان بیک باقی اف» دومین رئیس جمهور قرقیزستان، درست مثل اقایف محصول عصر اتحاد شوروی بود ولی توجه بیشتری نسبت به مسائل دینی و اسلام داشت.
اولین قانونی که باقی اف تایید کرد آزادی مذهب بود.
اما «الماس بیک آتامبایف» در دوران ریاست جمهوری خود، در درجه های مختلف به اسلام توجه می‌کرد و نسبت به روسای جمهور پیشین ، وی بیشتر از مذهب، هویت و امنیت صحبت می‌کند.
آتامبایف در سال 2015 حضور خود در ساخت مسجدی در بیشکک برای یادمان قربانیان حوادث سال 2010 را به خوبی نشان داد.
اما حمله 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا، منجر به برخی تغییرات در این روند شد. علیرغم تلاش دولت برای محدود کردن نفوذ دین، به ویژه در حوزه سیاست، این فرایند به هر دلیلی رشد خودش را داشت و رشد مذهب آنهم در فضای سیاسی بیشتر و بیشتر شد.
در سال 2010 «تورسون بای باقر اوغلو» نماینده مجلس به جای قسم به قانون اساسی به قرآن قسم خورد و در سال 2011 در ساختمان پارلمان این کشور برای اولین بار نمازخانه ساخته شد و بعد در سال 2015 نمازخانه دوم با مساحتی بیشتر ساخته شد.
نفوذ اسلام در ذهن و خلق و خوی مردم به کیفیت آموزش در موسسات آموزشی مذهبی مربوط می‌شود.
در حال حاضر کمیسیون امور مذهبی قرقیزستان با اداره روحانیت این کشور، فعالیت مشترکی دارند و مفاهیم آموزشی مذهب بررسی می‌شود.
در مجموع اداره امور معنوی مسلمانان می‌تواند ادامه دهنده شیوه‌های مدیریت متمرکز بر شورا ولی در فضای مذهبی برای هر یک از کشورهای آسیای مرکزی باشد.
فرایند آشکار و عینی رشد ارگان‌های مذهبی در اولین سال‌های استقلال کشورهای آسیای مرکزی غیر قابل انکار بود ولی به مرور دولت‌ها گام‌هایی در جهت کنترل این فرایند برداشته و نظارت را بر این امور تقویت نمودند.
در آسیای مرکزی تنها تاجیکستان تجربه خوبی در جهت دارا بودن یک حزب سیاسی مذهبی داشت که امروز نیز مشارکت این ارگان در حیات سیاسی دولت این کشور غیر ممکن شده است.
احیای اسلام سنتی در کنار فعالیت دولت‌ها به نوبه خود باعث ایجاد اعتماد متقابل بین دولت‌ها و مسلمانان در منطقه خواهد شد.
اتحادیه اروپا خواستار حفظ برجام شد 
اين مقاله پس از ارايه تعريف مشخصي از جامعه مدني، به معرفي تشکل هاي مدني در ايران و ويژگي هاي اين تشکل ها پرداخته است. در ادامه، با اشاره به مهمترين موانع موجود در راه گسترش جامعه مدني در ايران به زمينه ها و فرصت هاي موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني ايران اشاره شده است.
1. تعريف جامعه مدني
از نظر تاريخي مفهوم جامعه مدني در انديشه سياسي در پنج معناي متفاوت به کار رفته است: 1) به مفهوم دولت در انديشه ارسطويي در مقابل خانواده و در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعي در مقابل وضع طبيعي 2) به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدايي در انديشه کساني چون آدام فرگسون در کتاب درباره تاريخ جامعه مدني (1767) 3) به مفهوم شکل اوليه تکوين دولت در انديشه هگل 4) به مفهوم حوزه روابط مادي و اقتصادي و علايق طبقاتي و اجتماعي در مقابل دولت و به عنوان پايگاه در انديشه مارکس 5) جامعه مدني به عنوان جزيي از روبنا (نه حوزه زيربنا طبق انديشه مارکس) و مرکز تشکيل قدرت ايدئولوژيک يا هژموني فکري طبق حاکمه در انديشه گرامشي.[1]
 
 
دو معناي جامعه مدني در ايران: در ادبيات مربوط به جامعه مدني در ايران دو دسته تعريف وجود دارد. در تلقي اول از جامعه مدني که به عقيده يکي از پژوهشگران تعريف غالب مي باشد، جامعه مدني، جامعه اي است قانونمند و مبتني بر قراردادهاي اجتماعي، شفاف، حافظ حقوق افراد، مبتني بر حاکميت ملي، توزيع کننده قدرت در چهارچوب احزاب و شوراها. در اين تلقي وقتي اصطلاح جامعه مدني به کار مي رود اشاره به کل جامعه است.[2] اين تلقي جامعه مدني را به عنوان يک آرمانشهر در نظر مي گيرد و چون جامعه ايران و جوامع پيراموني با آن فاصله اي بسيار دارند حکم به عدم وجود جامعه مدني در اين جوامع مي دهند.
اما تعريف و تلقي دوم از جامعه مدني که مورد تاييد اغلب پژوهشگران بوده و در ادبيات سياسي غرب نيز حاکم است و به همين دليل مورد تاييد نگارنده مي باشد، جامعه مدني را فضاي حائل ميان دولت و خانواده معرفي مي کند.[3] بنابراين جامعه مدني حوزه اي از روابط اجتماعي فارغ از دخالت مستقيم دولت و مرکب از نهادهاي عمومي و گروهي است. جامعه مدني عرصه قدرت اجتماعي است در حالي که دولت عرصه قدرت سياسي و آمرانه است. [4]
تفاوت جامعه مدني و جامعه سياسي؟ درباره تفاوت يا عدم تفاوت جامعه مدني و سياسي دو ديدگاه اصلي وجود دارد. ديدگاه اول با توجه به اينکه قدرت اجتماعي، قدرت سياسي را توليد مي کند و مرزهاي اجتماع و سياست درهم آميخته اند معتقد است مرزبندي ميان جامعه سياسي و مدني غيرممکن مي باشد و بنابراين نهادهايي مثل احزاب و تشکل هاي سياسي در جامعه مدني قرار مي گيرند. [5]
اما در ديدگاه دوم با استفاده از ديدگاه هگل در مورد تمايز جامعه مدني و سياسي اعتقاد بر اين است که جامعه سياسي بر عقلانيت ابزاري و استراتژيک تکيه دارد و هدف اصلي آن حصول قدرت و به کارگيري آن است، ولي جامعه مدني بر پيوندهاي متقابل ارتباطي استوار است.[6] بنابراين وجه تمايز جامعه مدني از جامعه سياسي در اين است که جامعه سياسي يا بر دولت مسلط است يا در تکاپوي ايجاد چنين تسلطي است.[7] حال آنکه جامعه مدني به هيچ وجه دنبال چنين سلطه اي نمي باشد.
نگارنده با توجه به دقت بيشتر ديدگاه دوم و با توجه به اينکه در جامعه ايران تمايز جامعه مدني و سياسي وجود دارد، ديدگاه دوم را مبناي کار خود قرار داده است.
حال با توجه به توضيحات داده شده تاکنون مي توان شکل زير را در مورد جايگاه جامعه مدني در کل جامعه اين گونه نشان داد:
عرصه قدرت
جامعه سياسي
جامعه مدني
خانواده
ارکان جامعه مدني: ارکان جامعه مدني را تشکل ها و مجموعه ها و انجمن هايي تشکيل مي دهند که به طور مستقل و بدون اتکاء به دولت تشکيل و اداره مي گردند.[8] بنابراين اجزاء جامعه مدني را مي توان رسانه هاي عمومي مستقل، شبکه پر رونق شبکه هاي خودجوش در تمام زمينه هاي زندگي از قبيل اتحاديه هاي کارگري، انجمن هاي زنان، انجمن هاي مذهبي و انواع سازمانهاي مردمي دانست.[9]
جامعه مدني، غربي يا شرقي؟ برخي از صاحبنظران، مقوله جامعه مدني را برگرفته از تاريخ غرب و به خصوص دوران تجدد مي دانند.[10] بر اين مبنا، جوامع شرقي و پيراموني براي رسيدن به جامعه مدني بايستي دوران تجدد را طي کنند. اما در مقابل برخي ديگر از صاحبنظران معتقدند که الصاق مفهوم جامعه مدني به جامعه غربي صحيح نمي باشد، زيرا دال جامعه مدني در بستر گفتمان هاي مختلف به مدلول هاي گوناگون دلالت مي دهد. بر اين اساس، اولاً نمي توان يک مدلول واحد و ثابت را براي يک دال (يعني جامعه مدني) فرض کرد. ثانياً براي هيچ مبتني نمي توان تک مؤلف متصور شد. ثالثاً هيچ مفهومي را نمي توان به حصار کشيد و آن را در زمينه اي خاص و هميشگي حک کرد. و رابعاً هيچ مفهومي را نمي توان آن گونه که در محيط يک گفتمان معنا و مصداق مي يابد، در پهنه گفتماني ديگر کپي کرد.[11] بنابراين مي توان جامعه مدني را در الگوهاي مختلف قبيله، دولت- شهرهاي يوناني، جوامع سلطنتي، مدينه الرسول و نيز دولتهاي غربي ملاحظه کرد. [12] واضح است که با توجه به تعريف انتخابي از جامعه مدني، ديدگاه دوم قابل پذيرش تر مي باشد.
2. تشکل هاي مدني در ايران
حال با توجه به تعريف برگزيده از جامعه مدني به بيان و تشريح تشکل هاي مدني در ايران در دوره هاي زماني مختلف مي پردازيم. براين مبنا مي توان تشکل هاي مدني را در سه دوره پيش از مشروطه، از مشروطه تا انقلاب اسلامي و از انقلاب اسلامي به بعد مورد مطالعه قرار داد.
دوره پيش از مشروطه: به اعتقاد يکي از نويسندگان، يک جامعه مدني در ايران حداقل از نيمه دوم حکومت صفويان بر پايه دو گروه با قدرت علماي شيعه و بازاري ها وجود داشت. [13] علماي شيعه در ايران سازمان مذهبي مثل کليساي مسيحي نداشته و پايه قدرت و نفوذشان بر سازمان هاي اجتماعي مثل مرجعيت تقليد، نيابت امام غايب، اجتهاد، جمع آوري و تصدي ماليات هاي مذهبي مثل خمس و زکات و سهم امام، توليت اماکن مقدسه و سرپرستي اوقاف استوار بود.[14] خانم سمبتون نيز در تحليل خود از جامعه اسلامي ايران در سده هاي ميانه از قدرت بازارها نام برده و مي نويسد که دولت ها آن چنان به قدرت اقتصادي بازار وابسته بودند که درمواردي بعضي از بازاري ها با استفاده از نفوذ خود به وزارت نيز مي رسيدند.[15] بنابراين بازار و روحانيت را مي توان دو رکن اصلي جامعه مدني ايران پيش از مشروطه دانست. البته نويسنده ديگري علاوه بر اين دو گروه بزرگ از نهادهاي ديگري نظير گروه هاي عشيره اي و روستايي، محله ها، عياران و اهل فتوت، لوطي ها و داش ها، ريش سفيدان و نيز سنت بت نشيني به عنوان گروه ها و نشانه هاي جامعه مدني ايران پيش از مشروطه نام مي برد.[16] علاوه بر اين ها مي توان از گروه هاي ديگر چون هيأت هاي مذهبي و حسينيه هاي سنتي نيز نام برده شود. [17]
از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي: انقلاب مشروطه حاصل خيزش بزرگ جامعه مدني سنتي و گروه هاي جديد اجتماعي عليه قدرت خودکامه بود. نيروهاي عمده اين انقلاب رهبران مذهبي، تجار بازار، اصناف، رؤساي قبايل، اشراف بودند که همگي در جامعه مدني قرار مي گرفتند.[18] پيروزي انقلاب مشروطه باعث گسترش جامعه مدني و تشکل هاي مدني جديد در کنار جامعه مدني سنتي گردد. به عنوان نمونه، نخستين اتحاديه کارگري ايران در سال 1285 توسط شکل گرفت. [19]
اما با ظهور رضاشاه و تشکيل حکومت نوساز و اقتدار طلب او و با استيلاي دربار و ارتش، زندگي مدني رو به افول رفت. هرچند که در اين دوران دو گروه عمده شهري يعني بوروکرات ها و گروه هاي متوسط و کارگران رشد يافتند حکومت رضاشاه با فشارها و اقدامات فراوان عليه گروه هاي مدني سنتي مثل روحانيت و بازارهاي سنتي و نيز محدود کردن تشکل هاي جديد، جامعه مدني را بسيار لاغر و ضعيف کرد.
با سقوط رضاشاه و باز شدن فضاي اجتماعي بار ديگر جامعه مدني به صحنه آمد اما باز هم نابساماني و هرج و مرج و نزاع گروه هاي داخلي زمينه را براي ظهور مجدد دولت مطلقه فراهم آورد. [20] وقوع کودتاي 28 مرداد با دوره اي ديگر از استبداد و خودکامگي و در نتيجه محدود شدن جامعه مدني همراه بود.
دوره جمهوري اسلامي: پس از پيروزي انقلاب اسلامي همانند چند دوره پيشين جامعه مدني گسترش قابل ملاحظه اي يافت. افزايش منازعات سياسي بين گروه ها و جريانات سياسي و وقوع جنگ ايران و عراق و پيروزي جريانات اسلامگرا، فضاي سياسي و اجتماعي را به سمت انسداد برد. ضمن آنکه غلبه جريان اسلامگرا به رهبري روحانيت بر جريان ها و ورود روحانيت به قدرت سياسي باعث شد تا جامعه مدني يکي از ارکان اصلي خود را از دست بدهد. شکل گيري نوعي سيستم پوپوليستي در ساليان دهه 60 و تلاش براي تمرکز قدرت و سعي در سياسي کردن بخش هاي مختلف جامعه، جامعه مدني را بسيار ضعيف و رنجور نمود.
پس از پايان جنگ و درگذشت رهبر بزرگ انقلاب و روي کار آمدن رئيس جمهور جديد با سياست هاي اقتصادي باز، اميد به پيشبرد و گسترش جامعه مدني مي رفت. اما اين اميد ثمر چنداني نداشت. افزايش نزاع هاي سياسي در سطح قدرت و ميل مجدد سيستم به تمرکز بيشتر با حذف جريان چپ اسلامي از قدرت و نيز تغييرات گسترده در برنامه پنج ساله دوم و کمرنگ شدن سياست هاي تعديل اقتصادي باعث گرديد که جامعه مدني در مجموع رشد قابل ملاحظه اي پيدا نکند.
انتخابات دوم خرداد و پيروزي کانديدايي که سبط و گسترش جامعه مدني را سرلوحه برنامه هاي انتخاباتي خود قرار داده بود. اميدهاي فراواني را براي گسترش جامعه مدني برانگيخت. به متن آمدن گفتمان جامعه مدني و غلبه آن بر ساير گفتمان ها از مهمترين عوامل اين اميد بود.[21] در اين سال ها تشکل هاي مدني رشد قابل ملاحظه اي يافتند اما ادامه نزاع گروه هاي سياسي و مقاومت هاي جديد ساختار قدرت- البته بخش هاي اقتدارگراي آن- تداوم گسترش جامعه مدني را با خطرات جدي مواجه کرده است.
به عنوان نتيجه از مطالب اين قسمت مي توان گفت جوهر تاريخ سياسي ايران در قرن بيستم منازعه ميان نظريه دولت مشروطه و نظريه دولت مطلقه بوده است. ضعف تاريخي جامعه مدني در ايران از يک سو و توجيه دولت مطلقه با دلايلي چون ضرورت توسعه اقتصادي از سوي ديگر، موجب غلبه مطلق گرايي بر مشروطه گرايي شده است. [22]
3. ويژگي هاي تشکل هاي مدني
حال پس از مرور جامعه مدني در تاريخ ايران مي توان به ويژگي هاي تشکل هاي مدني در ايران اشاره نمود:
الف) محدوديت: همان طور که ملاحظه گرديد جامعه مدني در طول تاريخ و به خصوص تاريخ معاصر ايران فراز و نشيب هاي فراواني داشته است اما آنچه در همه اين سال ها تقريباً وجود داشته محدوديت و کمرنگ بودن نهادهاي مدني بوده است. به طوري که حتي در دوران هرج و مرج و عدم حکومت دولت مطلقه نيز اين جامعه سياسي بود که بر جامعه مدني غلبه داشت.
ب) عدم احاطه: اين ويژگي را بايد مخصوص تشکل هاي مدني جديد دانست. اين تشکل ها اساس، فاقد نفوذ کافي در مورد پيروان خود بوده و اساساً در سطح مؤسسين خود متوقف مي مانند. به طور مثال اتحاديه هاي کارگران و اصناف کمتر در ميان کارگران يا بازاريان نفوذ خود را نشان داده اند. به همين دليل اين تشکل ها از کارايي لازم برخوردار نيستند.
ج) نظارت و کنترل شديد دولت: بسياري از نهادهاي به اصطلاح مدني شکل گرفته در ايران معاصر اساساً دولت ساخته بوده و يا تحت کنترل و نظارت شديد دولت مرکزي بوده اند. به عنوان مثال در مورد نظام صنفي، اين نظام به سبب ضعف تاريخي جامعه مدني و سلطه عمال حکومت بر کسبه و پيشه وران شهري به نهادي خودگردان تکامل نيافت و هم چون ابزاري در دست حکام خودکامه و يا سياست پيشگان درآمد و نتوانست به نوبه خود به رشد جامعه مدني مدد کند.[23]
4. موانع موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني
در بحث اينکه کدام عوامل مانع از گسترش جامعه مدني در ايران مي باشند مي توانيم به چهار عامل زير اشاره کنيم:
الف) قدرت سياسي متمرکز: افزايش کنترل حکومت بر منابع قدرت، اعم از منابع اجبارآميز و غيراجبارآميز قدرت، احتمال تحقق و نهادمندي جامعه مدني را کاهش مي دهد. [24] در طول تاريخ ايران و به ويژه تاريخ معاصر همواره قدرت سياسي حاکم ميل به تمرکز داشته و تمرکز قدرت سياسي با عامل مزاحمي به نام جامعه مدني همراه بوده است. بنابراين قدرت هاي حاکم به سمت مقابله و از بين بردن جامعه مدني همواره حرکت کرده اند. اما بايد گفت که امکان از بين بردن جامعه مدني، اگر نگوييم غيرممکن، ولي دشوار است. در شرايط امروز نيز فضاي سياسي به سمت تمرکز بيشتر قدرت در حال حرکت است که اين خود مانع بزرگي بر سر راه گسترش جامعه مدني مي باشد.
ب) فرهنگ سياسي غيرمدني: آلموندو وربا در بحث از انواع فرهنگ سياسي از فرهنگ سياسي مدني نام مي برند. اين فرهنگ که خاص جوامع دموکراتيک است زمينه مناسبي را براي گسترش جامعه مدني فراهم مي آورد، اما فرهنگ سياسي مدني در فرهنگ ايراني حضور چنداني ندارد. روحيات ايراني در طول تاريخ ميل به تفرد و عدم همکاري و عدم اعتماد داشته و اين امر خود را در سطح فرهنگ سياسي نيز نشان داده است. [25] در ساليان اخير نيز شکل گيري نوعي بحران هويت و افزايش فردگرايي افراطي منفي باعث تداوم اين فرهنگي غيرمدني شده است.
ج) ايدئولوژي هاي حاکم: در طول تاريخ معاصر ايران، اساساً ايدئولوژي هاي حاکم در تقابل با بسط جامعه مدني بوده اند. اگر سه گفتمان يا ايدئولوژي پاتريمونياليسم سنتي، مدرنيسم و سنت گرايي را سه گفتمان حاکم بر ساختار قدرت در ايران معاصر بدانيم بايد بگوييم که اين ايدئولوژي ها به هيچ وجه جامعه مدني را به درون خود راه نمي دهد. [26]
دولت رانيتر: دولت رانيتر، دولت هايي هستند که پيوسته مقادير عظيمي از رانت خارجي را دريافت مي کنند که حکومت ها يا مؤسسات خارجي پرداخت کننده آن هستند. اين دولت ها را مي توان با چهار ويژگي بازشناسي کرد: 1) از آنجا که تمام اقتصادها و دولت ها داراي برخي مشخصه هاي رانتي هستند، از اين رو دولتي را دولت رانيتر مي ناميم که رانت قسمت عمده درآمد دولت را تشکيل دهد. 2) را بايد منشأ خارجي داشته باشد يعني هيچ گونه ارتباطي با فرايندهاي توليدي در اقتصاد داخلي نداشته باشد. 3) در يک دولت رانيتر فقط درصد بسيار ناچيزي از نيروي کار مشغول توليد رانت بوده و بنابراين اکثريت جامعه توزيع کننده يا دريافت کننده رانت مي باشند و 4) دولت رانيتر به تنهايي رانت را دريافت و آن را هزنيه مي کنند. [27]
حال با توجه به ويژگي هاي دولت رانيتر مشخص است که حکومت ايران به خصوص در نيم قرن اخير يک دولت رانيتر بوده است. بسياري از صاحب نظران وجود چنين دولتي را يک عامل عدم رشد جامعه مدني ذکر مي کنند. [28] البته برخي ديگر از صاحب نظران نيز معتقدند اين دولت در صورت وقوع بحران هاي مالي راه را به سمت گسترش جامعه مدني بازخواهد گشود. [29]
5. زمينه ها و فرصت هاي موجود بر سر راه گسترش جامعه مدني
حال با توجه به موانع ذکر شده به پاسخگويي به اين سؤال مي پردازيم که ايا مي توان به گسترش جامعه مدني اميدوار بود؟
در اين راستا، لازم است ابتدا به زمينه ها و فرصت هاي موجود براي گسترش جامعه مدني اشاره شود:
الف. شرايط بين المللي: با وقوع بحران در دولت هاي رفاهي در دهه 1970 و شکل گيري نئوليبراليسم و پايان اقتصاد کنيزي، موج سوم تجدد با محوريت دولت حداقلي و جامعه مدني حداکثري شکل گرفت. اين موج که در ابتدا در کشورهاي غربي بود، به تدريج و به خصوص پس از سقوط کمونيسم در صحنه جهاني، تمام جهان را در برگرفت. وقايع پس از 11 سپتامبر 2001 به اين روند شتابي دو چندان داد. اين موج به بيشتر کشورهاي خاورميانه سرايت کرده است. امروز غالب حکومت هاي خاورميانه تحت فشار ايالات متحده به تدريج از سياست هاي تمرکز دست برداشته و به سمت گسترش جامعه مدني پيش مي روند. [30] اين تغييرات در صحنه جهاني و منطقه اي بدون ترديد ايران را تحت تأثير خود قرار داده و ماهيت تمرکزگرايانه قدرت سياسي را کمرنگ خواهد کرد.
ب. نوسازي اقتصادي و طبقه متوسط جديد: نوسازي و تحولات ساختاري در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه، معمولاً شرايط مساعد تکوين جامعه مدني را فراهم مي آورند[31] و برنامه هاي نوسازي متعدد در ايران منجر به شکل گيري و گسترش طبقه متوسط جديد در جامعه گرديده است. اين طبقه که در تحليل هاي مختلف از آن به عنوان موتور محرکه جامعه مدني و دموکراسي ياد مي شود تلاش خود را براي ايجاد فرهنگ سياسي مدني و محدود کردن قدرت و در نتيجه گسترش جامعه مدني به کار خواهد بسته است. [32]
ج. نزاع هاي سياسي در ساختار قدرت: غالباً جمهوري اسلامي نه به شکل يک سازمان هرمي شکل بلکه به صورت يک اندام با اعضاي ناهمگون جلوه گر شده است. ساختار قدرت در اين نظام از تعدادي حلقه به هم پيوسته و در عين حال خود مختار- با درجات متفاوت قدرت- تشکيل شده است. [33] نزاع هاي سياسي در ساليان اخير و عدم غلبه مطلق هيچ يک از جناح ها زمينه مناسبي را براي گسترش جامعه مدني فراهم آورده است. علاوه بر اين، در اين سال ها حمايت بخشي از قدرت حاکم يعني جناح اصلاح طلب از تشکل ها و سازمان هاي غيردولتي و مدني در بسط و گسترش جامعه مدني، مفيد بوده است.
البته ذکر اين نکته ضروري است که با توجه به احتمال يک دست شدن حاکميت و قدرت به نفع جناح اقتدارگرا، اين فرصت مهم در سبط جامعه مدني را به طور قابل ملاحظه اي کاهش پيدا کند.
و. رشد رسانه هاي عمومي و شبکه وسيع ارتباط جمعي: امروزه فضاهاي جديدي در عرصه ارتباطات شکل گرفته است که در اختيار حکومت نبوده و به صورت مستقل اداره مي شوند. نفوذ روند جهاني شدن به ايران، همراه با رشد چشمگير استفاده از اينترنت و فضاهاي مجازي و نيز گسترش کلوب هاي گروهي و وبلاگ هاي شخصي در اين فضاها همچنين، جهاني شدن رسانه ها و تولد ماهواره ها و نيز گسترش ارتباطات زميني و هوايي، همگي زمينه خوبي را براي شکست ايدئولوژي هاي مخالف گسترش جامعه مدني و در نتيجه بسط آن را فراهم مي آورد.
به عنوان نتيجه مي توان گفت که علي رغم وجود موانع جدي بر سر راه گسترش جامعه مدني مي توان با توجه به زمينه ها و فرصت هاي عنوان شده، به بسط و گسترش بيشتر جامعه مدني در ايران اميدوار بود. 
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